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طالیان» خنجر دیخری پر کرده‌ی مرذم ها - 
بو انگریزی «جهادی» چی اوس په خبره پوه شو .. 


چشمک زدن فتانه گیلانی به بنیادگرایان... 


رآی نزنین بچیم. گوشتها ره ما خلاص 
کدیم فقط استخوانها برای طالبان مانده. 
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چمچه 2 


ما ميخواهيم آنها را 
یا تکیه بر کمک خوانندگان «پیام زن» تهیه کنیم. 


دوستان ما بخصوص در اروپا و امریکا 
که امکان ارسال فتوکایی‌ها 
یا پول نقد برای خریداری آنها از پاکستان را دارند 


هرچه زودتر به این آدرس با ما تماس بگیرند: 


1۸۲۷۸, ۴۰0۰0 374, 01/77۸4, ۷ 


برای انتقال پول به دالر امریکایی: برای انتقال پول به مارک آلمانی: 
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2 موی 
یبا (رت 
نشر به جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
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دربن شمار ه۵: 


طالبان خنجر دیگری بر گرده‌ی مردم ما ری ۱۳ بو و 
چشمک زدن فتنه گیلنیبهبنیدگرایان ۱ 

گزارشها از افغانستان اسپر میهنفروشان «جهادی» 

صاحبزاده محمد فریدون, ناخبر دی که ان بی به خروگی وهلی؟ 

فهرمانان یا فریب خوردگان؟ 

و اگر راکت در دهان «رهبران جهادی» یا مسئولان نشریه «کابل» جا بگیردا 

پو انگریزی «جهادی» چی اوس پوه شو د «سریتوب ژوند» بی نه‌درلود 

درباره لحن «پیام زن» 

بیراهه‌ای به نام «راه», گمراهی دیگر یا سردرگمی های غربت؟ 

د «اسلامی جماعت» بله انگوا 

مشکلات پناهندگان کرد در پاکستان 

زنده باد همبستگی رزمنده بین نیروهای طرفدار دموکراسی پاکستان و افغانستان! و 


فتوای قتل سلمان رشدی شزافتمندانه است یا از خاینان بنیادگرا؟ 


رژیم ایران بافَممنی را هم محکوم به مرگ کرد 

ون رن نآزادیغونتوونکولیکرلانو لت کو 

د پاکستان ملایان او مولاناگان 

دلالان سیاسی «رهبران جهادی» خاین 

اسلام کریموف, دروغگو پا «کمونیست»؟ 

هر سال ۱۲۰۰۰ زن بنگلادیشی قربانی جهیز می‌شوند 

«جنرال ضیأالحق, شهید نه بلکه بزرگترین ترورپست و ریاکار بود» 

په کابل کی د«سوچه» اخوانی دولت جورولو لپاره دحمیدگل او سودان هی نی شوی ۳۲۰ 
فرار از آفوش خرس 

د فوتبال لوبه او دایران دخمینی رژیم دوه‌مخیتوب 

د افغانستان دکشالی حل: بنستیپالی یا دموکراسی؟ 
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خنجری بر حنجره‌ی دژخیمان, پیام زن و خوانندگان و چند مطلب دیگر 








1 مر روم موم[ 
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«د افغانستان دسْخو انقلابی حمعیت» 
دبنستٍ ایشودونکی او لارسودی میناد شهادت 
اتمی کالیزی له غونیی خخه یو گزارش (۶۰م) 
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صاحبان بنیادگرایان سه سال قبل تسمه از گردن آنان گرفتند تا طبق 
خواست دولت ضیالحق و متحدانش پس از سقوط سگان مسکو, کابل و 
شهرهای دیگر افغانستان را به آتش کشیده و هراس آورترین محشر تاریخ 
را بر مردم ما مستولی سازند. اما پاکستان و غرب تصور نمی‌کردند که 
جیره‌خواران شان تا این حد از کنترول خارج شوند. باداران هرگز نتوانستند 
نوکران شان را در یک کاسه نان دهند. بوی درنده‌خویی و فرومایگی بیمانند 
بنیادگرایان آنچنان بالا گرفت که همان منابعی که تا دیروز آن عناصر 
کوچک و پست را با تمام نیرو «رهبران بلامنازع» مردم افغانستان تبلیغ 
می‌کردند با شرمندگی زبان به «انتقاد» از آنان گشودند. مهمتر از همه اینکه 
احزاب خاین بنیادگرا با ارتکاب آنهمه جنایتها. دیگر ابداً نمی‌توانستند 
پایگاه مطلوب و محکم سرپرستان خود بشمار روند. پس اگر آنها عجالتاً 
باید بمثابه دستپاک بسیار مستعمل و کثیف. دور انداخته شوند. کی و کدام 
نیرو را باید به جاگزینی برگزید که در وابستگی مطلق آن تردیدی نباشد و 
بتواند بهتر از همه به ساز شان برقصد. 

ارتجاع مذهبی پاکستان از دوران ضیالحق به اینسو غیر از احزاب 
بنیادگرا» نیرویی ذخیره را هم بدون سروصدا در مدارس دینی شهرهای 
مختلف پاکستان زیر نام «طالبان» پرورش می‌داد تا روز مبادا آن را به 
میدان آورد. آن روز فرا رسید. 

طالبان در ظرف کمتر از پنج ماه حدود هفت ولایت را از کنترول 
«برادران ناکام و جنایتکار جهادی» خارج ساختند و اینک با فراری کردن 
«برادر حکمتیار» صدراعظم )!( ۱۷۳ «امارت» کابل از آن ود 
سازند. برای طالبان سوار بر سرانگشت بیگانگان و موج خشم و نفرت 
بیکران ملت علیه قصابان بنیادگرا. پیشروی در بسیاری ساير نقاط کشور 
هم قابل پیشبینی است. 

مطبوعات پاکستان و غیره می‌کوشند خود را نسبت به ماهیت و 
برنامه‌های طالبان کاملاً «بی‌خبر» نشان دهند. اما از نظر ما ماهیت طالبان با 
توجه به حتی صرفاً دو واقعیت. مثل آفتاب روشن است. آنان در اولین 
منطقه «مفتوحه» یعنی قندهار دشمنی خود را با علم و زن از طریق بستن 
درهای مکاتب و ممنوع کردن اکید کار زنان به نمایش گذاشتند. از اين بهتر 
نمی‌شود به سرشت کسانی پی‌برد که با استفاده از رسوایی برادران جهادی 
شان. می‌خواهند برروی مردم و هرچه نام دانش و آزادی و حقوق و کرامت 
انسان متمدن و امروزی دارد. بازهم به نام اسلام و دین. محکمتر و 
جابرانه‌تر شمشیر کشند. گلبدین نیز وقیحانه به جمع کسانی پیوست و آمر و 


ساژعانده طالیان را دولت انگلستان خواند. خالب است که طالبان. قاییاج 
جهادی را از گلبدین تا مزاری متهم به هرچیزی و حتی «ضد اسلامی» بودن 
می‌کنند ولی به مزدوری شان به کشورهای بیگانه. میهنفروشی, تبهکاری. 
دشمنی با زن و آزادی و دموکراسی, و ارتجاع بنیادگرایی آنان کوچکترین 
اشاره‌ای ندارند. آیا اين به آن معنا نیست که طالبان با گلبدین و شرکای 
خاینش احساسات «برادرانه‌ی حهادی» داشته و دير با زود دست در دست 
هم طناب اسارت بر گلوی مردم ما را خواهند کشید؟ 

به زودی بطور انکارناپذیر و بر همگان معلوم خواهد شد که آیا طالبان 
نسخه جدید و برادران تازه‌نفس بنیادگرایان اند یا آفتی مهلکتر از آنان. به 
زودی ثابت خواهد شد که آنان بازوی نوین امریکا و پاکستان و عربستان 
اند که با گسترانیدن جهالت‌پیشگی و آزادی کشی هرچه تمامتر. در 
پاسداری از منافع آن دول لحظه‌ای غفلت نخواهتد کرد با «منحیان ملت»؟ 
طالبان «برادران حهادی» را در «پیاده کردن شریعت اسلام» و ایجاد یک 
حکومت واقعاً «اسلامی» نالایق و بیکاره می‌خوانند. دین اسلام را اینگونه 
پرده و رویکش مقاصد خاص سیاسی ساختن. حیله‌ای است که دیگر 
مدتهاست مردم و بخصوص روشنفکران آزادیخواه ما با آن آشنایند. گلبدین 
و تمامی همدستان خاینش کلیه میهنفروشی‌ها و رذالتهای شانرا بنام اسلام و 
اسلام دوستی و شریعت اسلامی انجام می‌دادند. آنان در زمینه مسلمان 
بودن. طالبان را نوکر هم نمی‌گیرند ولی حالا که طالبان به خاینان مزبور 
اتهام بی‌کفایتی در مورد تعمیل شریعت اسلامی می‌بندند. مطمئن باشند که 
مردم افغانستان به نسخه اسلامی طلبه چاپ هم بهایی قایل نخواهند بود و 
آن را جز سوّاستفاده از دین و عوامفریبی‌ای قدیمی و انگلیسی تلقی 
نخواهند کرد. ما هميشه گفته‌ايم که مردم ما یکبار اسلام را پذیرفته اند و 
دیگر آمادگی ندارند که سرازنو کسانی ولو مسلح با توپ و تفنگ و 
برخورداری از حمایت اربابان جهانی و منطقوی. آنان را دعوت به اسلام 
کنند. مردم لااقل ظرف این ۱۵ سال و بخصوص سه سال اخیر دریافته اند 
که احزاب سیاسی-مذهبی, دین اسلام را به متاعی دستپخت خود بدل کرده 
و خواسته اند با هر زورگویی و تبهکاری که ۳ را خریدارش سازند. 
آنان بازار مکاره‌ای از اسلام گلبدینی. اسلام سیافی؛ اسلام برهان‌الدینی؛ 
اسلام خالصی, اسلام مزاری و غیره به وجود آورده اند. اما واقعیت اینست 
که توده‌های مردم از اسلام احزاب یعنی اسلام آلوده شده با هزارویک نیات 
سوه« سیاسی یندت سیر وعقتفر آلد ورفقط اسلالبی وا که خود.مي‌شقاسند و 


به آن مومن اند دوست دارند و بس. حالا طالبان هم اگر بکوشند با رد اسلام 


پمام ژن 


«احزاب جهادی» اسلام خود را وسیله سازند. طوریکه گفتیم ان عیشی 
انجام می‌دهند. آیا آنان برنامه‌ای اقتصادی و سیاسی دارند که ارائه کنند؟ 





ما پدید‌ی طالبان را تیره‌تر شدن ابرهای سیاهی بر فراز افغانستان 
خرابه و بنیادگرازده‌ی خود میدانیم که سه سال است از آن خون و خیانت 
می‌بارد. هرچند مردم ما در هرحال از موش شدن گلبدین و امثالش و 
گیرکردن دمش در تلک استقبال می‌کنند ولی هرگز نمی‌توانند صرفاً به 
شکرانگی کنار رفتن و یاحتی نابودی احزاب و رهبران جهادی 
حقوق جهانشمول زن,. گردن نهند. مردم ما نمی‌خواهند از زیر چکک 
برخاسته و زیر ناوه پناه برند. 

حاکمیت احتمالی طالبان هرگز دیرپا نخواهد بود زیرا نه قادر اند به 
خواستهای اقتصادی و آزادی طلبانه مردم ما پاسخ دهند و نه توانایی 
برچیدن طومار نظامی نیروهای رقیب را دارند. طالبان اگر با برادران 
بنیادگرای شان به سازش تن ندهند. درگیری هردو کمپ مدتها ادامه خواهد 
یافت و خطر تحقق سهمناکترین خیانت (تجزیه کشور) بیش از هر زمان 
دیگر خواهد بو د. 

طالبان را -صرفنظر از کمک خارجی همان توفان پرخشم و کین ضد 
بنیادگوایی #ردم ما که ابنقدر میج «فاتح» به میدان هت همانطور هم 
حنای آنان را بی‌رنگ ثابت کرده و سریعاً خواهد روبید. 

ما یقین داریم که تمامی تشکل های آزادی‌طلب و طرفدار دموکراسی 
نسبت به طالبان دچار تصورات واهی نشدهباامید و شهامت و 
خستگیناپذیری بیشتر از پیش توده‌های ستمکش ما را بخاطر یورش علیه 
هرگونه ارتجاع و حامیان خارجی آن و به منظور استقرار آزادی, دموکراسی 
و عدالت احتماعی متشکل خواهند ساخت. این. وظیفه‌ی تخطی‌ناپذیر و 


سم 


میرم هر مبارز راه ازادی و دموکراسی اقتت: ۲1 





پس از آنکه گلبدین از چهارآسیاب دوانده شد در اعلامیه‌ای 
(فرنتیرپست. ۱۵ فبروری ۱۹۹۵) گفت: «ما نمی‌خواهیم درگیر 
جنگی طولانی باشیم. یگانه هدف ما از هرآنچه که قبلاً انجام داده‌ایم 
عبارت بود از نجات ملت افغانستان از بیعدالتی و مظالم... اکنون که 
جنگ تمام کشور را در بر گرفته» ما نمی‌خواهیم در آن درگیر شویم. ما 
مصممیم از جنگ اجتناب کنیم.» و همین روزنامه از قول منابع حزب 
گلبدین مینویسد که چهاراسیاب تخلیه شد زیرا حزب خواستار 


وقاحت حزبی خاین که هنوز هم خود را از دست نمیدهد 
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رژیم ایران و مزدورانش و وا کنش 
رسول سیاف 


همزمان با پیشروی طالبان به طرف چهاراسیاب مقر «برادر حکمتیار» 
که آقای عبدالعلی مزاری ایرانی هم در آنجا لانه گزیده بود و بخصوص پس 
از سقوط آن که «برادر حکمتیار» به سروبی گریخت و آقای مزاری درمانده 
و تنها شده در محاصره نیروهای ربانی قرار گرفت. رژیم ایران که دید جان 
مزدورانش با خطر جدی مواجه است با دستپاچگی طالبان را نوکران 
پاکستان و عربستان نامیده و به «استاد» اخطار کرد که در برابر «کشتار 
هزدع شیعه» (به زبان بی‌پیرایه یعنی نابودی مزاری و گروهش) بی‌تفاوت 
نخواهد ماند! 

باید از رژیم ایران تشکر کرد که اینچنین ساده و آشکارا ثابت می‌سازد 
که مزاری و حزبش چاکر بدون چون و چرایش اند. 

تا کنون نه پاکستان و نه عربستان هیچگاه نشده که تا این حد بی‌پرده به 
دفاع از نوکران کثیف شان به دفاع برخيزند. اما اینبار گویا زیاده‌روی 
برادران ایرانی علیه عربستان به غیرت عبدالرسول خان سیاف برخورد که 
اعلام داشت: اگر ایران به خود اجازه دفاع از شیعیان افغانستان را می‌دهد 
ما هم به دفاع از اهل سنت در ایران بر می‌خیزیم! 

اما آقای سیاف نمی‌داند که این اکتهای ضد ایرانی چیزی, از نکیت 
نوکری او به عربستان کم نمی‌کند و با فرارسیدن آن روز خجسته‌ی آزادی 
افغانستان اگر او و مزاری و گلبدین و ربانی و ساير برادران خاینش به 
ریاض و تهران و اسلام آباد و غرب فرار نتوانند. یکجا در کنار هم بمثابه 
میهنفروشان جنایتکار بسزای اعمال شان خواهند رسید.[] 








خونریزی بیشتر در افغانستان نبود (!) 

واقعاً به این میگویند چشم‌پارگی به سبک حزبی خاین و 
وی ایا «عظیم رهنما»ی منحرف اجازه میدهد پرسیده شود که 
گذشته از نکات دیگر. اگر از چهارآسیاب «شکست ناپذیر» به زور 
نیشن چیگپ گید بین که فتجافدان رکفت نزب و حتی 
پیراهن‌ها و تنبان های خود را هم نتوانسته بودند با خود به سروبی 
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روزنامه فرنتبریست مورخ ۱۴۳ اکتویر ۱۹۹۴ مصاحبه ای با 
خانم فتانه اسحق گیلانی را به نشر رسانده است۰ 

در این مصاحبه او که سرپرستی انجمن زنان را بعهده دارد 
در مقابل بنیادگرایان فاشیست موضع بشدت سازشکارانه و تسلیم 
طلیبانه اتخاف 9 و از نان مخواهد "لطقا رجمی بای 
زنان افغان کنید" ۰ او همه بیدادگری ها ء بربریت. بی ناموسی. 
چیاول و حنایت پیشگی های بنیادگرایان و باند های قرون وسطابی 
را با يك چشم به هم زدن به طاق فراموشی سپرده و از خاینان 
بیمار. طالب صلح و صفا میشود ۰ او میگوید : "زنان افغان در 
متقاعد نمودن رهبران ما بخاطر ختم جنگ باید نقش اساسی ایفا 
۱۳ 

آیا چند جانی متحاوز و جاسوس بیگانگان را "رهبران ما " 
خطاب نمودن از سر "بی اطلاعی" مطلق از سبر وقایع جاری کشور 
است و یا به منظور جبین سابی به درگاه "امیران " و "رهبران " 
خن آفام ماش تا دا ی یرم و مه و یک 
از مکات با موسسات "حهادی " احازه و افتخار خدمت را داشته 
باشد؟ 

خانم گیلانی نگفته که زنان ما چگونه و از چه طریق باید 
این متحاوزان به عصمت زنان و دختران افغان يا این مخبران 
دستگا ههای حاسوسی پاکستان ۰ اسران ۰ عربستان » این قانلان 
رشیدترین فرزندان وطن ما را "متقاعد به ختم جنگ " و ختم 
ارتکاب خیانتها و رذالتهای دیگر سازند؟ 

خانم گیلانی شما و خانواده های شما که هیچ فرد حوان یا 
پیر. دختر یا پسر خود را زیر تحاوز . شکنحه و يا تیغ گلبدین 
و نظ‌ابرش از دست نداده اید و هنوز هم که هنوز است معنی و 
"رهبران " بنیادگرا را نمیدانید. هر چه میتوانید از 
رهبران " عزتمند تان استدعا کنید و چشم امید تان را به آنان 


۰ 5 


1 
بدوزید » چرا که شما و امثال شما درد روانسوز صد ها ه‌زار 
هموطن ما را که طی‌این ۱۵ سال و بخصوص قریب سه سال اخیر 
قربانی تبهکاریهای باند های بنیادگرا بوده اند. نه میتوانید 
و نه میخواهید حس کنید ۰ شما از تجاوز "جهادی " ها به مادران 
هفتاد ساله و "غنیمت" گرفتن های دختران ما هم شبر غلت زنان 
چشم می پوشید و به عنوان لااقل يك زن حنتی اینگونه 
میعصمتی‌های حانورمنشانه‌ی "حهادی " هء‌ای عسزیز شما تحت 
فرماندهی "رهبران ! 
اینست. که با ارامش کامل از زنان داغدیده و شهید داده‌ی ما 
"رفبران " لقن اساسن ا ید۳ 


محترم تان نیز شما را تکان نمیدهصد و 


میخواهید که در "متقاعد" ساختن 
نمایند " ۱ 
شما که در خوابهای خوش کنار آمدن با بنیادکرایسان 





و نصیب شدن چوکی و مقامی در دم و دستگاه آنان غرق هستید. 
باید آن مبهنفروشان را 
به درگاه آنان فرا بخوانید» اما یاد تان باشد که اکنریت 
زنان ما در چنان التهابی از آتش انتقام از عفت و کرامت و 
خون خود و فرزندان و بستگان شان نمی سوزند که شما و نظایر 


تان بتوانید آنان را با بنیادگرایان آشتی دهید» رسم انسانیت 


باز خواهد داشت ۰ 

انگیسزش ادامه میدهصد: "ما زنان افغان با چادر هایمان در 

دست: نسزد رهبران خویش خواهیم رفت نا تقاضای صلح نماییم ‏ ِ 
درست است ۰ "رهبران " از شما و شما از ی چنانکه 

گفتیم» شما میتوا نید را چادر در لب پیات ۱ نزد رهبران "۲ تان برد 

ولی مطمئن باش خانم گیلانی که اگر بجای چادر؛ قرآن ها را هم 


ی ۱۱ ۱۱ 1 
در دست. بگیرید و در برابر "رهبران 


۱ 


زانو بزنید» آنان وقعی 
به تضرع و تمطلق شما قایل نخواهند شد۰ علت حنگهای آن خاینان 
رذالت و کشنتار منصرف. سازد» کسانی که تنها در کابل بیش از 
۴۰ هم‌زار نفر را کشته و صد ها قت ار :یشترا ی عصمت و 
بی خانمان و دربدر ساخته باشند» از چادر شما و امثال شما 
که در سالهای اخیر بخاطر "حهادی " نمابی و خستوش ایند 

زذان ماتمدار ما نه خود را و نه دیگران را فریب نخواهند 
آرزو دارند که نه با چادر بلکه در کنار مردان 
"رهبران "۲ شما بروند ۳ با 
تف و تحقبر آنان و همکاران خلقی و پرچمی وغیره را از سربر 
قدرت در هر کحای کشور به زير کشیده و همه را بمثابه شرفباخته 


قاتا ی 


مبارز و با خنحر و تفنگ خود نزد 


ترین خاینان و جنایتکاران تاریخ محاکمه صحرابی کرده به سزای 
اعمال شان برسانند» مردم و بخصوص زنان ستمکشیده‌ی ما به هیچ 
چیزی کمتر از این راضی نخواهند بود و تسکین نخواهند یافت 
زیرا به زبان حال هموطنان شرافتمند ما که روزنامه نگار در 
همین مصاحبه آن را نقل کرده» "ربانی و حکمتیار هر دو مزدوران 
پاکستان اند که کشور و مردم ما را با كمك های نظامی و 
اقتصادی اسلام آباد » ویران کرده اند۰ " 

خانم فتانه گیلانی "رهبران " محترش را اینچنین تبرئه 
می کند : 

"كمك های خارحی وحدت ما را بر هم زد و ما با همدیگر 
اختلافاتی پیدا کردیم» ۰۰ ببینید» افغانان همدیگر را بدون 


بقیه در صفحه ۶۵ 


ا 
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ازسالن میتنا - کایلن:_ . 
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دوستان عزیز » 
هستم و از مدت دو سال به اینطرف "پیام زن " را توسط یکی 
خواستید استفاده کنید ۰ گفتنی است که حوادث دلخراش وطن ما 
بخصوی شهر کابل ناشی از حنگها و راکت پرانی های "احفادی" ها 
جهنم برپاشده از حانب بنیادگرایان میسوزند و با همین زندکی 
پر از عم و ماتم خود میسازند۰ من در اینحا گوشه ای از 
نمونه خروار مینگارم؛ 

صدای بس دلخراش انفحار مهیب راکت های حهادی" های آدمکش 
نمیدانم آنرا چگونه و به چه شیوه ای بنویسم نگ های دیوانه‌ی 
ویران و اموال را میدزدند که گوبی مالك بی چون و چرای 
همه چیز و همه کس اند۰ وبرانی. بربادی و غارت دارابی ای 
باقی مانده اندء باید به یغما برود که بعد خود هم روی تقسیم 





آیا جهادیهای جنایتکار بر مسجد تجاوز نخواهند کرد؟ 


آن شکم يك دیگر را می درند ۰ اینست آن وضحیت کلی که تمامی 
ساحات زندگی را در شهر تحت شعاع خود قرار داده و تا هنوز 
هیچ دورنمای روشنی هم در تغییر آن به نظر نمی رسد ۰ 

بتاریخ ۱۴ سنبله سال حاری به نسبت مریضی که داشنم؛ 
میخوانتهر که -حعاینه" خانهد لت عاگرات بروم»- تاعت ۶ عصو 
بود و هنوز به معاینه خانه نرسیده بودم که انفحار چندین 
راکّت و ضربه هیبتناك آن در قسمت گولابی پارك حصه دوم 
خبرخانه» انسان خورد و بزرگ را بخاك و خون نشاند» در يأث 
لحظه دهها زن و مرد و طفل در هر گوشه ای پرتاب شده بودند ۰ 
من نیز خود را در جویچه ای پر از کل و لای مقابل دکان های 
کنسار سرك یافتم» با حواس پریشان با آنکه نمیتوانستم بسه 
خوبی چیزی را تشخیی دهم چشمانم در لابلای دود و گرد و غبار 
ناشی از انفحهار راکت چیزی را دید که کابوسش تا آخر عمر 
رهایم نخواهد کرد ۰ تکه پاره های بدن انسان » لباس؛ چادر و 
بوت های شان چندین متر دورتر به زمین پاش شده بود ۰ مردم از 
وحشت زدگی بی پایان بدون مقصد معین به هرسو پا به فرار 
میگذاشتند و دکانداران و دست فروشان اکثرا حال حابحا کردن 
وال اد دنه زب کف سوام اج حقووت حتایتبار 
توانم را از دست داده بودم با مشکلات زیاد و درماندگی 
میخواستم از محل دور شوم که ناکهان چشمم به زنی افتاد که 
يك دستش قطع شده و نیمه برهنه در گوشه ای سرك در خون میغلتد ۰ 
من فقط شاهصد دیدن چند بار تپیدن ننه‌ی غرق در خون وی بودم 
که لحظاتی بعد همچون ساير لاشه های بی‌سر » بی دست؛ بی پا 
یا دونیم شده. دیگر نه حنبید ۰ 

بغنی گلویم را می فشرد ۰ جرأت سخن زدن و آواز کشیدن از 
من سلب شده بود۰ با پا های لرزان بطرف آن زن رفتم و چ‌ادر 
کلانی را که از ترس جهادی ها در سر داشتم پاره نموده قسمنتی 
از آنرا بالایش انداختم» در دلم گفتم اینست انقلاب و حکومت 
اسلامی: .اینست مزاعات حجاب اسلامی+ "با . اینکه هوا تاریلك شبده 
بود» مردم زخمی ها را به شفاخانه رسانیدند و مدتی بعد موتر 
صلیب سرخ و چند موتر جهادی نیز آمدند و اجساد مردگان را 
انتقال دادند» من دیگر مریضی ام را فراموش نمودم» عوض این 
که نزد داکتر بروم بطرف خانه در حرکت شدم۰ در طول راه مردم 
از اصابت چند راکت در خانه های مسکونی نزديك قصه میکردند ۰ 
میگفتند اصابت يك راکت در یکی از خانه ها باعث هلاکت تمام 
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اعضای فامیل بحز از يك طفل که ببرون خانه مصروف بازی بود ؛ 
گردیده است۰ تا بخانه هم که رسیدم آن صحنه از نظرم دور 
نمیشد ۰ برخورد و دشنام های پیهم و بی پرده مردم نسبت بسه 
عاملین این کشتار بی نهایت پر از کین و نفرت بود.» مردم به 
همه حهادی ها و بخصوص باند گلبدین که راکت از طرف آنها 
شليك شده بود » لعنت میفرستادند ۰ 

با آنکه من طعم تلخ اعمال غیر انسانی بنیادگرایان را 
از مدتها پیش حس کرده بودم» اما حادثه آنروز آنقدر نفرتی 
در من خلق کرده است که خود را متعهد مینمایم که نا 
زنده ام با تمام توان در حهت مبارزه برضد بنیادگرایی 
و ارتجاع پیش بروم۰ آن چیزیکه مرا در ادامه اين تعهد استوار 
نکه میدارد» همانا زوال حتمی این حنایت پیشه گان بی نظیر 
تاریخ کشور ماست که هرگز حای پابی بین مردم نداشته و آنروز 
رسیدنیست که با قیام سرتاسری ملت. این سگ های وحشی نیز 


مانند رژیم پوشالیان به زباله دان تاریخ سپرده شوند * 


ارسالی م. منیر - کابل 


پاسخ«استاد» به عشق سید نعمان راسخ 





سید نعمان راسخ مشهور به محتشم که اصلا از ولسوالی درواز 
ولایت بسدخشان است مدت هشت ماه میشود که بحیث رگیس تحقیق 
حرایم در لوی خارنوالی مقرر شده است؛ این "برادر حهادی " 
علاوه از اینکه از امور اداری و سلکی خارنوالی بوبی نمیبرد 
از نعمت سواد نیز بی بهره است؛ وی مانند دیگر قومندانان و 
سرکودگان "حهادی " که به داشتن موتر شيشه سیاه علاقه وافر 


0*0: 


معرفی رئیس حدید وارد شعبه ریاست تحقیق "برادر راسخ" شدند ۰ 
بعد از تلاوت آیاتی از قرآن » آقای مصمم صحبت را آغاز نموده 
و از تبدیلی و تقرر افراد متذکره سخن گفت۰ لیکن هنوز سخنانش 
ختم نشده بود که نعمان راسخ با بضیار عصبانیت از چا بلند 
شده و با جدیت چنین گفت: "من هر گز چوکی مقام خود را به 
يك فرد "کمونیست" نمیدهم چون این شخ (صادق دانا ) در زمان 
حکومت خلق و پرچم نیز وظیفه داشت بناء شرعا حای یسك فرد 
مسلمان را گرفته نمیتواند. من این تبدیلی را قبول ندارم و 
حاضر هستم با "پادشاه" در این مورد صحبت نمایم» من هشت ماه 
میشود که از طرف "یادشاه" در این مقام مقرر شده ام" بیشتر 
بخاطر اینکه در حهاد تمام فامیل و زندگی خود را از دست داده 
و ده ها سال آواره بوده ام۰ حال نظر به کدام حرم و خیانت 
جناب رئیس دولت فرمان تبدیلی مرا صادر نموده؟ من لیاقت آن 
را دارم که هر دو پست (ریاست تحقبق و معاونیت لوی خارنوالی) 
را کار کنم۰ به کسی دیگر ضرورت نیست. بروید ریس جدید را 
ای دیگر مقرر نمایید» شما را به خدا سپرده ام. شعبه و 
چوکی خود را به کسی دیگر دادنی نیستم» " بدینترتیب آقای 
مصمم و دیگر روسا و مامورین با شرمندگی بیش از حد از دفتر 
آقای راسخ بیرون شدند۰ در این اثنا دگر حنرال موسی خضان 
معاون امور قوای مسلح لوی خارنوالی که خود هم از حطله همین 
بیسوادهاست حهت قناعت دادن نعمان راسخ خواست چند لحظه با 
وی صحبت کند اما سخنان وی نیز اثر نبخشید ۰ 

از این نوع افتضاحات باور نکردنی در "حکومت اسلامی" 
رهزنان فراوان اتفاق می افتد و رسوابی فوق‌الذکر فقط مشت 
نمونه خروار است؛ 
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میلیون افغانی خریداری شد ۰ 


در جنگل میمون های شیر ینکار 


این قصه هم درباره "برادر راسخ" 
به فرمان حناب رئیس "دولت" به حیث معاون لوی خارنوالی در 





بازهم از میمون ها 


سئولین جنابی حوزه نهم امنیتی پولیس دو :عراده مور 


بقیه در صفحه ۵۱ 


_ 





است» او در این روزها 


امور تعقیب قضابی نصب شد که از پست قبلی اش هم بلندتر است۰ 


ن در وطن 


بای او شسحصی دیگری بنام محمد صادق که حارنوال سابقه دار 


است و جهادی بشمار نمبرود بحیث رئیس تحقیق مقرر گردید» این 
شضی در اوایل حکومت "حهادی " به حبث رئیس خارنوالی ولایت 
کابل تعییی اما بعلت رشوه تا و و استقاده اتا گر 
و از وظیفه سبکدوش گردید ولی چون با ربانی خویشاوندی دارد 
دوباره در حمله منتظرین قرار گرفت» تا اینکه در اوایل برچ 
عقرب ۱۳۷۲ نظر به فرمان ربانی بحیث رئیس تحقیق حرایم منسوب 
شد و به سید عبدالرزاق مصمم که سرپرست لوی خارنوالی است از 
طرف ربانی سفارش گردید تا آقای دانا را به مامورین مربوط 
معرفی نماید ۰ صبح روز یکشنبه ۸ عقرب آقای مصمم همراه با 
معاونین لوی خارنوالی و يك تعصداد از روسای شعبات بخاطر 
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صاحبراده محمد فر بدون. 
تاخیر دی که حان بی به خردگی وهلی؟ 





د سلم ورخپانی د ۱۹٩۹۴۱‏ کال د اکتوبر ۲۰ ) گنیی کی په 
پورتنی نامه سره بو چا له ملگرو طتونو او لویدیخ خضه د 
مسلمانانو د ستونخو په حل کی د دوی له بیکاره توب نه گیله 
کری او په دی ترخ کی د افغانستان په هکله لیکی: "دا چی په 
افعانستان کی خه تبریری او د هخه هبواد راتلونکی به خرنگه 
وی بوه حساسه او مهمه خبره ده ۰»باید ووایم چی د تولو هغو 
مصیبتونو سره چی د افغانستان په خلکو تبریری او مونر په 
خپله هم ورسره مخ بو په پوره توگه" پاکستان کی زمونرر په 
غاره ده د دی وخت رارسیدلی دی چی افغانستان کی د وه 
اغیزمنه دولت د جورولو لپاره ابران او پاکستان ژر لاس یه 
کار شی تر خو په دغه شلیدلی هیواد کی فاجعه لرونکی کورنی 
جگری پای ته ورسیپری ۰۰۰ که امریکا د خیلو گیّو د خوندی ساتلو 
لپاره هایتی او کویت ته لنکری لیری نو ولی پاکستان او 
ایران متتخه کار نی جدجر حر و 9و 2۳ 
وینو تویول بند کری ۰ 

صاحبزاده صاحب خواره خوبونه وینی» خو که د افغانستان 
په عینی او سر سحته واقعیت وپوهیری نو دا شانته د خندا ور 
"حل لاره" به نه خوسوی ۰ خُکه چی: 

[- په افعانستان کی د خاینو بلو تر مینخ د 
حناینکارانه حگری ماهیت خه دی ؟ 

اوسنی روانی وینی توییدنی زمونر په هبواد کی د بنستپالو 
پلو نیمکیی واکعنی ته د رسیدلو له امله دی ۰ او هماغه شانته 
چی مونر خو خو خلی ویلی دی چی ارتحاع * پردبو هیوادونو 


روانسی 


پوری تهلتیا ۰ هیوادپلورنه + دموکراسی ضد + بخی ضد نه. 


بنستپالی ویل کیری ۰ تر هغه وخته چی د دغو لوتمارو بنستّیالو 
پلسو نیسین ونسه ایستل شی یعنی بی وسلی نشی او پاکستانسی. 
ایرانی» عربستانی او امریکایی پالونکی لری ونه غورخل شی. 
زمونر. خلك به د سوکالی او هوسابی مخ ونه وینی او مبارزه 
به بی د دغعو حنایتکاره پلو پر ضد لا سخته او اورده وی ۰ 

۲- دفه بنستپالان پرته له هغو خوارو مزدورانو خضه نور 
حسوك دی چی ضیا الحق وروزل او وروسته بی سی» آی ۰ ای تسه ور 
وپیژندل تر خو د شوروی اتحاد په نکولو کی ورخینی کار 
واخیستل شی او هم زمونر د مقاومت جگره له خپلی صحیح تگلاری 
خخه چی د روسانو شرل او د آزادی او دموکراسی تر لاسه کول وو 
وگرخوی ؟ او وروسته بیا عربستان او ابران هم په دی من کی 
په خیل خان پوری بشبره تترلی گوداگیان غسوره او وروسنته 


د هسوی وسله والسولو او سسمبالولو زمونر پسر خلک و 
خوشی کی چی آن د خبلو ناوره غرضونو لپاره بی د افخانستان 
یوموتتی توب له الوی, گوانی سره مخامخ کریدی ۰ 

د دغو بنستّپالو بلو به اصطلاح رهبران لکه گلبدین » ربانی؛ 
مزاری او سیاف له خبلو تروریستو بلو سره له نورو سیارو خخه 
ندی رالیرل شوی . دا هغه سپوتگی باریان دی چی د خیلو شخصی 
او بهرنی خاوندانسو د گتبو لپاره د خلکو په وروستی سلگی 
او د هبواد ولیشت ولبشت باندی خاینه معاملو خخه هم مخ نه 
او پاکستان د نورو لضکرو استولو 
ته خه ضرورت نشته۰ دواره هیوادونه به افغانستان کی د شیعه 
او سنی فرقو خخه خیلی مزدوری لسکری لری ۰ 

په افغانستان کی هیخ بو احمق هم داسی سوچ نه کوی چی 
گنی د پاکستانی یا ایرانی سرتبرو حضور به افغانستان کی د 
سولی او ژوند بیرته راتگ‌سره خه مرسته وکولای شی۰ 

شابی دغه دوه هیوادونه کله چی گلبدین او مزاری زمونر 
د خلکو د پاخون توری لاندی ووینی. نو هغه وخت به د دوی د 
خلاصون لیاره افغانستان تسه د خپلو لنکرو په استولسو سوج 
وکری ۰ خو البته د روسانو د ماتی او رسوابی تجربی په پام 
کی نیولو سره به داسی لالهاندیو ته هم زره سه نکری ۰ 

د افغانسان خك گاوندیو هبوادو پسی د بنستپالو پلو له 
ترلتوب نه دومره توره تیبنته لری چی حتی د او۰ آی۰ سی ( د 
اسلامی هیوادونو د کنفرانس سازمان ) په اصطلام د سولی لشکر 
بسه هم ونه منی که چبرته د پاکستان » ابران » عربستان او 
بنسپالو پلو روزونکو نورو اسلامی هیوادونو سرتبری هم په 
کی شامل وی ۰ 

۳ لومری خو په اوسنی اوضاع کی د افغانستان خلکو سره 
د پاکستان تر تولو لویه رستینی مرسته دا ده چی په هیخ پول 
پری نسبردی جنایت کاره بنستپالو بلو ته د پاکستان له لاری 
وسلی او امکانات ورورسیری ۰ دوهم دا چی پاکستان باید زیار 
وباسی تر خو زمونرر د هبواد له دموکراسی پلسوه او بنستپالی 
ضد خواکونو سره د خیلو اریکو په تینگولو هفه له شرمه يك 
داغ ووینخی چه د افغانستان تروریستو او په ژوره سوگه 
دموکراسی ضد بنسیّپالو پلو سره ۱۵ کاله په خلای لاس مادی او 
معنوی کومکونو سره بی پرخای پرینی دی ۰ تر اوسه لا هم زمونر 
خلك د پاکستان له دولت خخه د دی خبری نغرانده دی خکه ی 


اروی ۰ له دی امله ۵ اپران 


پاتی په ۶۷ مخ 
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درباره سه جوانی‌که بس حامل کودکان مکتب را ربودند 


"۳ هاذان دا قر دب خو ردان ؟ 


این مطلب که بر اساس اخبار و گزارش های مطیسوعات پاکستان تهیه شده بود باید در شماره قبلی "پیام زن " میآمد. اما از آنجایسی 


که منبعسی وعده داده بود تا اطلاعاتی موثق راحع به ربا یندگان در اختیار ما گذارد انتشارش را به تعویق انداختیم» اکنون چون امید 





اگر چه آتشباری بیسابقه‌ی بنیادگرایان بر مردم در کابل 
و تبلیغات گوشخراش و کریه گلبدین علیه ربانی و برعکس در 
اوحش بود» در پاکستان حادئه‌ای اتفاق افتاد که نه تنها 
اخبار حنایتکاری های حهادی را در وطین ما تحت الشعاع 
قرار داد بلکه در مرکز توجه کلیه رسانه های جمعی پاکستان و 
حنی دنیا واقع شد : سه مرد افعان بسی حامل ۷۴ کودله مکتت رو 
را از پشاور ربوده و موفق شدند آنرا بسدون کوچکترین 
دورتر یعنی تا اسلام آباد بیآورند؛ 
مطیوعات و رادیو و نلویزیون پاکستان یکصدا و تهدید 
برسد جان صدها هزاز افغان مهاجر در پاکستان:با خطر جسدی 
از دست نداده و با استفاده از تلفن با تلگراف در تقبیح و 
محکومیت زب عمل حنایتکارانه و صد اسلامی و صسد انسانی و 
ضد روابط فیمابین دو کشور و۰۰۰" از یکدیگر سبقت میگرفتند» * 
ریختن خون صدها کودك و جوان و پیر ما در کال و سایر 
ولایات بودند » با وقاحتی واقعا "جهادی ۰۲ سه ربا ینده را با 
شدت و غلظت هرچه تمامتر "تروربست. خاین و بی‌رحم و۱۰۰۰ 
میناً میدند ۰ 
رسول امین و حکیم تنبوال اظهار داشتند که "آنان را 
نمیتوان افغان نامید و ابنکار رسم افغانها نیست»" البته 
ترور هابی که کرده و میکنند سم تقو اند و هم درست به 
بخرج داده و باند گلبدین را لاقل در همین حد محکوم نموده 
بودند؟ 


گزارشها در مورد تصویب و خواست ربایندگان بسیار مبهم 
و متناقشض بودند» روزنامه‌ای نامهای ربایندگان را ضیاء 
اسلام الدین و نظر نوشت که "فقط" به دری صحبت میتوانستند و 
از پروان بودند ۰ گرایش مشهود در اغلب مطبوعات پاکستان نسبت 
دادن قضیه به احمد شاه مسعود و ربانی بود» در حالیکه مسعود 
نیز حادثه را قویا محکوم کرد ۰ 

روزنامه ها از قول نصبراله بابر وزیر داخله پاکستان 
نوشتند که ربایندگان به ربانی» گلب‌دین » و دیگر رهبران 
افغان فحش داده و گفتند که گروه آنان تمام رهبران مذکور 
را به قتل رسانیده و نظم و قانون را در افغانستان احیا 
خواهند کرد ۰ 

بنابر گزارش ظفر عباس از بی بی سی و دیگر خبرنگاران 
پاکستانی و خارصی خواست ربایندگان عبارت بود از پایان 
مداخله پاکستان در امور افغانستان » توحه ملل متحد به وضع 
در افغانستان » باز شدن مرز پاکستان بروی پناهندگان افغان » 
و ارسال فوری ۲۰۰۰ لاری مواد خوراکی و ادویه به کابل ۰ بعد 
ها گفته شد که آنان مبلغ پنج میلبون دالر نیز مطالبه کرده 
بودند» یکی از آنان به وزیر داخله گفت : 
که وقتی رهبران افغان میحنگند مردم ما عذاب میکشند و هم 
در اثر قحطی در کشور میمیرند» ما دشمن این کودکان نیستیم 
و زمانیکه از رسیدن مواد به کابل مطمتئن شویم آنان را رها 
خواهیم کرد ۰ " روزنامه مسلم نوشت: "دوتن از ربایندگان که 
با "مسلم" صحبت کردند صریحا گفتند که پاکستان نباید در 
امور داخلی افغانستان مداخله کند ۰ " 

پس از آنکه وزیر داخلسه پاکستان با ربایندگان داخل 
مذاکره شد. ۵۲ نفر از کودکان با ۵ معلم زن و بعدا هم بجز 
۶ شاکرد بقیه همه رها گردیدند» برخورد ربایندگان با 
گروگانها و وزیر داخله کاملا آرام و ملایم بود» آنان دو دو 


"دنیا باید بداند 


*.. بازار "تقبیحات" چنان داغ بود که حتی شهنواز تنی و حنرال خان آقا مبهنفروش - گلبدینی نیز بشکراغکین زندگی در امن .و راحت: زیر سایه 
براستی که چه تلخ است شنیدن موعظه اخلاق از زبان فواحش۰ فقط در قاموس خاینانی ازین حنس است که بحای لثامت و ننک خلقی و گلبدینی 
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بودن » عمل دیگری بیشتر "شرم آور" معنی میشود ۰ 
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احساد سه رباینده که حهت کالبد شکافی به شفاخانه انتقال داده شده اند ۰ 


نفر از کودکان را میگذا شتند که ویدیو ببینند و در محوطه 
سفارت ورزش کنند۰ بقول خود نصبراله خان بابر؛ ربایندگان 
حتی دو تفنگچه اي را که با خود داشتند برای معاینه به او 


میلیون دالر. دیگر مطالبات آنان برآورده خواهد شد۰ تمام 
قراین حاکی از آن بود که قضیه بدون خونریزی حل خواهد شد۰ 
بایسر گفت: "خوشحالم که سه افغان دشمن نیستند و امیدوارم 
کلیه افراد خیلی زود آزاد شوند۰" اما ۲۶ ساعت بعد کماندو 
های ویژه اردوی پاکستان با همکاری کامل سردار محمد روشن 
(به اصطلاح سفبر افغانستان در اسلام آباد ) ساعت ۴۰ : ۱۱ شب 
به داخل اتاقی از سفارت هحوم آوردند که ربایندگان و ۶ 
کودك در آنجا نگهداری میشدند۰ و ظرف چند ثانیه هرسه جوان 
افغان کشته و ۶ کودك پاکستانی صحیح و سالم روانه خانه های 
حود شدند ۰ 

روزنامه ها نوشتند که غذا یا نوشابه‌ی ربایندگان را با 
دارویی بیهوش کننده آلوده بودند و احتمالا هرسه قبل از 
عملیات کماندو ها به خواب رفته بودند و نتوانستند با دو 
تفنگچه و نارنجك های خود کوچکترین عکس العمل نشان ب‌دهند ۰ 
گروگانها هم در مصاحبه با بی بی سی اظهار داشتند که "ما 
کیج و بیحال بودیم و نفهمیدیم که عطیات چگونه صورت 
کرفت۰ " یکی از گارد های امنیتی به گزارشگر "نیسوز" 
بطور محرمانه فاش کرد که گروگانها و دو تن از ربایندگان 
دچار سرگیجی بودند زیرا در نوشیدنی آنان مواد نشته آور 
مخلوط شده بود ۰ 

با اینحال » چرا سه گروگان که در واقع دست بسته بودند 
به فتل رسیدنذ؟ این سوال نه تنها ذقی رقم با کت 
تمداد زیادی از مردم پاکستان را هم اشغال کرد مسئله حنی 
در سنای این کشور هم مطرح شد وقتی سناتوری سه مقتول را 
"شهید " نامید و گفت که باید زنده دستگیر میشدند ۰ 

حنرال مك که مسئول عملیات کما ندویی بود از پاسخ به 
این سوال که با ازبین رفتن ربایندگان چگونه میتوان به 
نیروی پشت پرده‌ی این توطتّه پی برد» طفره رفت * 

مناببع موثق به روزنامه "نیوز " | 
خارجه و اردوی پاکستان بی نظبر بوتو را متقاعد ساختند که 


طلاع دادند که وزارت 


رهابی گروگانگیر ها موجب ترغیب دیگران خواهد شد ۰ 

درینصال مردم ما از خود می پرسیدند که اگر این سه 
جوان وابسته به اين و آن حزب خاین "جهادی " نبودند و شبوه 
مبارزاتی "گروه" شان را عطیاتی ازین قبیل تشکیل میداد چرا 
مثشلا آقای سغبر و خانواده اش پا خانواده فلان و بهسان 
"وهبر..جهادی .را ..به. گروگلن. نگرفتند .کم. هم مهلستو_ و قلبل 
فهم بود و هم همدردی وسیع مردم پاکستان و دنیا را حلسب 
میگکرد چونکه با توجه به ماهیت جنایتکارانه و خاینانه 
گروگانها . صبغه تروریستی آن رنگ میباخت؟ 

ما بنوبه خود از عده‌ی زیادی از پاکستانیها شنیدیم که 

میگفتند : "اگر ربایندگان واقعا وطنپرست و ضد رهبران بودند 
باید کاری میکردند که عاقبتش هرگز نباید تلف شدن پاکستانی 
های بیگناه و بخصوص اطفال معصوم میبود ۰ ماهم کمك"پاکستان 
به گلبدین را شدیدا محکوم میکنیم ولی صحیح است که کفاره 
آنرا چند کودك پاکستانی احتمالا با خون خود بپردا زند؟ " 

مقاطا با کندفان اعلان رتفد که فر وضع دازا باکتن 
تتوایی انبم فان زا ترش ای مطوو 399 یت 
اتقلابی زنان افغانستان " بلافاصله با تمتانن تلقنی بسه مراجع 
مختلف و حتی روزنامه ها کوشید احساد را جهت به خاك سپاری 
بدست آورد اما تلاش ها بحایسی نرسید» این خواست ما در 
مطبوعاتی انعکاس یافت ۰ 

زمان انجام آين گروگانگیری - تداركف سل اعتضاد از 
مکومت صاتر شات. لاف بین فولت مرگیزی وشویایت و ات 
وزسر اعلای صوبه سرحد علیه دولت مرکزی - نیز عجیب و سوال 
برانگیز بود» آیا سه حوان آگاهانه لت دست اپوزیسیون 
نوازشریف بودند؟ يا اینکه درامه دستپخت خود دولت بود و 
باید هرسه رباینده کشته ميشدند تا ردیابی از دولدت پاکستان 
در ماحرا کشف نشود ؟ 

قدرمسلم اینست که حادثه مذکور هیچگاه کمکی در افشای 
میهنفروشان بنیادگرا و جلب سمپاتی جهانیان و مردم پاکستان 


بقیه در صفحه ۶۸ 
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متا 
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و ار راکث در دهان «رهبران جمادی» یا 
مسئولان شیر به « کابال» چا بحیر ظ 








کت مت ی سک کیت و هی مه وت ی ی ی 9 
ت۳9 بو وه جع 


بعضی از "حهادی ۲ چاپ کابل ‏ مطالبی میآورند که 
آنها حکایت میکنند اما اگر خوب دقت کنیم و پشت هدف اصلسی 
نشریه و نس‌وبسنده ایسن و آن مطلب معین برویم. بسادگی 
درمی یابیم که نه. کپ در جای دیگر است. و نشریات مذکور با 
زبرکانه ترین اشکال در خدهت بنیادگرایی اند ۰ 

از آنحمله است "هفته نامه کابل "۰ این "حهادی " نامه که 
با استخدام خادی - پرچمی‌ های "فرهنگی- شعری " معروفی مشل 
صفحات "مردم میگویند " و "پانك خنده" میخواهد به خود شکلکی 
لیبرال و "گلاستنوستی" بدهد در شماره ۱۵ اسد ۱۳۷۳ مطلیی 
چاپ کرده زیر عنوان 
مردی جا گرفت "" ۰ و آن عبارتست از داستان هموطن تبره بختسی 
بنام محمد طالب از ولسوالی غوربند و اسبر چنگ بنیادگرایان 
که روزی در پوسته اش (چار راهی پشتونستان 
شهر. راکتی بدون آنکه منفحجر شود در دهنش جا میگیرد۰ او را 


"واقعه که حبرت آفرید. راکت در دهن 


چهار روز بعد به اثر حراحات وارده می مبرد ۰ 

طبیعتا شنیدن يا خواندن یکچنین خبری هر انسان نورمال 
ضد خوکان بنیادگرا را مالامال از نفرت و انزحاری بی اه 
میکند. او را بیشتر به این فکر می انسدازد که در جنگ 
بنیادگرایان مرگ با گلوله و راکت هم مرگ آسانی نمی باشد 
و نکته‌ای که توحهی به آن نخواهد کرد حنبه به اصطلاح "حیرت 
انگیز " بودن راکت است که در دهان دریده‌ی آن فرد فرورفته 
است ۰ 


"هفته نامه کابل " جهادی هرگز چنین نیست۰ طوری 


اما ترا 





ست جوم یز و کت و ی وهی هی اه کی زوا وه وی کی سکن موی و ۹3۳۲ ینوا و و ۳ و هت یه 








شت موی نمی عم با 


تن 
دک دس 





که از عنوان مطلب هم پیداست. نشریه مذکور بجای تمرکز دادن 
بر وحشت سک حنگی بنیادگرایان » افشا و لعنت این نوکران پست 
بیکانه. صرفا بخاطر آنکه تضیه را هو #جهان طبابت" و "زندگی 
جنگحویان " فوق العاده "جالب و باورنکردنی" تشخیی داده. به 
چاپ آن مبادرت ورزیده بدون نره‌ای اشاره به مبهنفروشان حهادی 
بت غالا تاقلی اه عالبختم جات های عیفر ۳ 
قصه قسمی آمده که گوبی مثلا پدر خانواده در حالیکه چوج و پوج 
و عیالش دور او حلقه زده اند موضوع را با صذای حهر بخواند 
و در پایان همه تبسم برلب انگشت حبرت به دهان گرفته و شکر 

را کنند که از برکت سر جهادیان ءزیز و خردمند چه حکومت 
نازنینی داریم که به هر طرف کشور اسلامی اش نظر بیفگتی تا 
دلت بخواهد "حادثه حالب" و عشرت آفرین اتفاق میافتد که در 
کشور های غمزده اثری از آنها نیست اما "انقلاب اسلامی" شادی 
زای ما افغانستان ما را سرشار از آنها کرده است! 
به قلم دوکتور آذرخش مستور با 
این مقدمه آغاز میشود : "جهان طبابت مطو از واقعات حالب و 
باور نکردنی است و در این میان طبابت حربی و آنهم طبابت 
جنگی افغانستان جالبترین <ادثه های غبر قابل تصور را در 
خود داشته است ۰ 

جنگ خود حادثه می آفریند و زندگی جنگجویان پر از این 
خاطره ها و حادثه هاست؛ یکی از این واقعات حالب واقعه ایست 
که۰۰۰ در زندگی محمد طالب۰ ۰ ۰ رخ داد . که حالبترین حادشه 
زندگی او نیز میباشد ۰ "۱ می بینیم داکتر صاحب نویسنده شده 
چنان به وحد آمده که 


"واقعه که حبرت آفریو " 


برای محمد طالب بدبخت و حانسپرده هم 
چیزی را که عامل مرگش شده "حالبترین حادثه زندگی"اش تعیین 

سیین قاکتر قسی القلت: شرع کشتاف و البته افطراب آوری 

ز چگونکی بیرون کشیدن راکت از دهان قربانی 
۱ ۰ ۱ :الب راحعون" خاتمه می بخشد. 
ضمنا نشریه با عکسهابی بلند بالا از عده‌ای شفاخانه 
۱ ۱ ۳0 5 ببشتر به شناعت گزازش مبافراید- 

آری . هفته نامه "جهادی - لیبرال " به این رندانه ترین 
و ظریف ترین شیوه ها هم میکوشد چهره سیاه و خون آلود عفریت 
های بنیا دگرا را بیوشاند» میکوشد اگر از یکسو ناگزیر اینحا 


بیان داشته و 


و آنصا از جنگ و حنایات "برادر حکمتیار" یاد کند - گوبی 
برادران "استاد ربانی". "استاد سیاف" و قیادتان دی قمه 


سس ین 
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فرشته های صلح و آزادی و رفاه اند - از سوی دیگر آنها را 
امری عادی ۰ غیر مهم. "جالب"» "شبرین " و "حبرت آفرین " وانمود 
میسازد که درنتیجه باید تا حدودی هم از "رهبران " محیسوب 
"جهادی " خوش بود که آتش جنگهای شان ازین قبیل سرگرمی هابی 
مفرح و شگفت انگیز نیز می آفریند ! 

تنها آنانی که خود و قلم شان را به حاکمان بنیادگرا و 
همدستان فروخته اند. اینچنین بی خیال و بی رحم از فرو رفتن 
راکت در دهان فردی ۰ قصه‌ای "حالب" درست کرده و لعنت و نفرین 
خود و مردمش را نثشار ستبدان بنیادگرا نمی کنند و بنا 
حنایاتی از آن گونه برایشان "حبرت" می آفریند تا شدید ترین 
و عمیقترین نفرت * 

"هفته نامه کابل " که وسیله‌ای در دست مشنتی مرتحع و 
بنیادگرای نقابدار است خونسرد و بی تفاوت می نویسد "راکت در 
دهان مردی حا گرفت۰ واقعه که حبرت آفرید "۰ ولی اگر به فرص 
این راکت دهان پسر یا دختر "استاد" ۰ فرزند کدام "رهبر قیادی 
حهادی " دیگر یا فرزند یا برادر حتی همین دوکتور آذرخش مستور 
را می شکافت. آیا با زهم مینوشت: راکت در دهان مردی حا گرفت؟ 
ابدا . در آنصورت نشریه و گزارشگر ماتم می گرفتند و اگر نه 
به هر دو طرف لاقل علیه کمپ گلبدین و مزاری و دوستم تا 
میتوانستند میتاختند و رحزخوانی میکردند و خلاصه هسر چه 
می نوشتند غیر از "حالب" بودن و "حیرت آفرینی" و کارروابی 
داکتران ۰ 

لیکن برای مردم زجرکش ما سگه زرد برادر شغال 
است* مردم ما » وقتی میشنوند راکتی در دهان فردی 
بخت برگشته و فریب خورده جا گرفته» هرگز دل و 
دمیناعسی برای "حیرت!! کردن ندارند و فقط و فقط 
آرزو میکنند که یکبار هم ازین راکتها حلقوم 
گلبدین » ربانی» مزاری » سیاف‌و یا ارحمند های 
شان را پاره کند تا یکبار هم شده حنایتکاران 
مزبور مزه‌ی راکت پرانیهای حنایتکارانه و حهادی 
همدیگر را بچشند ۰ 0 


ارسالی یمین - پشاور 





آخرین امتحان تقربری کورس انگلیسی بود ۰ هر شاگرد باید 
دو دقیقه راحع به يك مطلب به انگلیسی صحبت میکرد ۰ برای 
بعضی شاگردان مضامینی چون آب و هوا و نفوس را معلم مشخص 
میکرد و بك عده دیگر به سلیقه خود. در موردی حرف میزدند ۰ 
ولی چیزیکه حلب توحه میکرد . عناوینی بود که از طرف خود 
شاگزدان انتخاب متفه آنآی باتزبان قکستکه حنایات جهادی اهنا 
را که در کابل و سایرنقاط کشور بچشم خود مشاهده کرده بودند » 
با زگو میکردند۰ در آن میان محمود بچه خرد سالی که چهره اش 
او را بیشتر از عمرش نشان میداد. در جواب سوال معلم که چرا 
انگلیسی میآموزد. گفت: "من میخواهم به دنیا بگویم که پدرم 
هیج گناهی را مرتکب نشده بود که او را حهادی ها کشتند. و 
خواهرم هیچ حرمی را متهم نشده بود که او را بنام محاکمه 
از خانه بردند و تا ۰۰۰۰" معلم صحبت های او را قطع کرد و 
هشدار داد که نباید سیاسی حرف بزند» محمود هم اشك هایش را 
3 

معلم برای اینکه مضمون را تغییر بدهد از رضا که شاگرد 
خشن معلوم میشد پرسید : "خوب رضا جان کدام روز برایت خیلی 
پر خاطره بوده و هرگز فراموش نمیکنی؟ " رضا که گوبی حوابش 
را از قبل افتاهه داشت بلافاصله پاسخ داد: "پر خاطره ترین 
روز برایم روزیست که برای دومین بار کابل مورد تحاوز قرار 
گرفت۰ و این روز نه تنها برای من بلکه برای همه افغانها پر 
خاطره است ۰۰۰" معلم باز حرف او را هم قطع کرد و گفت: 
"چندین بار برایتان گفتم اين جا نیآمده اد که در مورد 
سیاست حرف بزنید ۰ بهتر است حال دل نان را خارج از صنف 
حکایت کنید " ۰ 

اما معلم صاحب نمیدانست که فاحعه حاری در کشور ما 
سالهای سال مغز طفل و حوان و پیر ما را در اشغال خواهد 


داشت ۲1۰ 


پیام زن. کاست ها 9 سایر نشریات «حمعبت انقلابی زنان افغانستان» و از کتابفروسی ۹ یل تزهبه میتوانید: 
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یو آنگریزی «جهادی» 
چی اوس پوه شو د «سریتوب ژوند» یی نه‌در لود 


3 


9 
و 
کب 
9 
: 


۸ کلن ایدن فرناندز نومی انگریز وروسته له دی چی 
میرمنه ی پریشوده په ۱۹۸۹ کال کی تکل کوی افغانستان نه 
راشی او د روسانو ضد وجنگیری خْو د "غبر عادی کار په سر ته 
رسولو سره خیل فکر واروی او نوی ژوند له سره ونیسی" ۰ هغه 
اوس شیعه مذهبه سلمان او د اصف محسنی گوند سره یوخای 
شویدی ۰ له "جهاد" سره د دغه فرنگی "جهادی " مسنه داسی 
ببی پایه وه چی زمونر د وطن له مینخه ورلو لپاره د خاینو 
بنستپالو گون‌دونو مسابقی نه لریتوب بی ونشو زغملی او د 
۲۳ کال فروری کی بی خان محسنی "ورور" ته کابل کی ورساوه 
او د همدغه کال به می کی د مزاری گوند لخوا د حاسوس په تور 


تع جع بر ‌ 
۳۳ 
۲ 





عبدالعلی مزاری شکارش فرناندز (نفر وسط) را به دیپلمات انگلیسی استیون ایونس 
تحویل می‌دهد. آیا تبسم وی حاکی از انجام معامله‌ای سودآور نیست؟ 


برای افشای خیانتها و 
جنایتهای بنیادگرایان در 
کشور ماء نشریه «پو قانه 
در افخانسان 
تسرکید» به زبان 
انگلیسی از انتشارات 


«راوا» را هرجه وسیعتر 


۱۵۰۱ کی جیز ۲۵ ۸ 
۷ م۱۳ ۵ مت 
۱ 
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(ص(/(/( ‏ بپه 
ونیول شو ۰ پاکستانی ورخپانو د ۱۹۹۵ کال د جنوری په ۱۷ خبر 
ورکر چی هخه بدمرغه انگریزی د مزاری په زندانونو کی وروسته 
د ۸ میاشتو زن‌دانیتوبه خوشی کرای شو۰ هه چی‌د جهادی 
زندانونو یو خه مزه خکلی او د سترگو ایستلو او نورو وژونکو 
اجهادی " ربرونو خخه ژغورلی پاتی دی ۰ عقل بی سرته راغلی او 
خبریالانو ته بی وویل : "غوایم یو انسان غوندی ژوند وکرٍم» زه 
هیخکله د خپل هیواد په ارربت نه وم پوه شوی . مونره پیر نيك 
مره بو ۰ " البته هغه چی "جهادی " شویدی . دومره سریتضوب به 
ونلسری خود چورلنیو بنستپالو لخوا د افغانستان او خلکو 
ویجارتیا او بدمرغی به هکله د انگلستان خلکو ته خه ووابی. 

د خپرونو د خبر ورکولو سره سم. د حزب وحدت هیات. اسلاه‌آیاد 
ته راغلل خو د اریکو نینگولو به ترخ کی بو ليك د بریتانی 
سفارت ته ورکیی چی یه کی "قانونی او نربوالی غوستنی" راغلی 
دی او د وحدت حزب په اصطلاح د امنیت هسوول خرگنده کره چی که 
"سره جور راشی نو هغه به خوشی شی" ۰ 

خرگنده نسه ده چی د عبدالعلی مزاری حزب د بریستانوی 
"جهادی " خوشی‌کولو مقابل کی خه تر لاسه کری دی ۰ خو ول 
کیپری چی د "ورور فرناندز" د خوشی کیدلو بو دلیل ۰ د هغه لخوا 
چی په فارسی به پوهبری د مزاری با کریم خلیلی د شعرونو ژبایل 
سا 








<*> گواکی خو مودی مخکی د ايران دولت هم چی یو انگریزی تاجر یی د 
جاسوسی په تور نیولی وو خوشی کر خکه هغه پرته د نورو پتو کرو ورو 
خخه د خمینی شعرونه یی هم ژبارلی وه۰ 


«حهاد گیت» 


رسوایی «واتر گیت» و «ایران گیت» در سراسر دنیا زبانزد مردم شد. اینک 
پاکستانی ها به درستی از رسوایی «جهاد گیت» صحبت می‌کنند. نامه‌ی ذیل از نادیه 
کمال است که در «فرنتیرپست» (۱۴ اگست )٩۳‏ چاپ شده است: 

(موج حسابدهی کشور را فرا گرفته است که یقیناً جریان سالمی در تحکیم فرهنگ 
دموکراسی محسوب می‌شود. بین تمام لکه ها و رسوایی های کلان. «جهاد گیت» کثیف 
ترین و شیطانی ترین آنها بشمار می‌رود که متأسفانه زیر لوای دین انجام گرفته است. 
اعجازالحق هرگز نگفت که مقادیر عظیم پولهایی که بنام جهاد افغانستان جمع کرده 
بودند. چه شد؟ آیا ملت حق ندارد بداند؟ آیا اين پولها نباید مشمول حسابدهی گردد؟ 
آخر این پولها کجا شد و چه چیزی غیر از مصیبت. فقر و چندپارچگی برای مردم تیره 
بخت افغانستان به ارمفان آورد؟ باید کمسیونی مرکب از مراجع عالی قضایی در سطح 


کشور: این مسئله حیاتی را هرچه زودتر مورد بررسی قرار دهد.» 


پمام ژن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۱۵ 


در باره لحن «پیام زن» 


"پیام زن» از چند حواننده نامه هابی دریافت کرده حاحی 
از انتقاد به لحن آن ۰ هممی نامه ها مضمونی تقریبا یکسان 
"ما با موضع "پیام زن " علیه بنیادگرایان و خیانتها 
و حنایتهای آنان کاملا موافقیم. اما گاهگاهی در آن کلماتی 
می بینیم که آنها را شایسته نشریه ای اینچنین وزین و انقلابی 
تشخیی نمیدهیم۰ بخصوی که نشریه مربوط سازمانی از زنان است 
آوردن بعضی کلمات از متانت آن می کاهد. " 


دارند : 


چنانچه از نامه‌ی دوستی که در همین مورد برای ما 
فرسناده به مشاهده مبرسد. خواننده اق عزیز کلمات "نامناست "۲ 
و عبارت دانسته از : بی نأموس مرده گاو» حخوك » تجاوز یه 
مادر و خواهر ۰ 
قب لا لاا قل یکبار به لحن "پیام و اشارانتی داشتیم۰ 
"پیام زن " هیچگاه خود را محله ای به اصطلاح "از 
خانواده ها و در خدمت خانواده ها" حاوی مضامین "پضت و 
پز ۰۳ "تربیت اطفال هیرخوار ۳ "اقس ول انوم این 
عکس های "اطفال صحتمند !۲ و از این قبیل معرفی نکرده و نخواهد 
"حها دی "۲ را به بهانه‌ی "محله خانواده ها ۳ و "بیطر فی!" بودن » 
نشریه اي در رابطه با جنایتکاری و خیانتکاری آنهم نوع 
بنیادگرابی وطنی» نمیتواند "بیطرف" باشد ۰ <* > 
"پیام زن " بمثابه نشریه ای سیاسی انقلابی. آشتی ناپذیر 
با بنیادگرابی و هر ارتحاع دیگر و حامیان خارحی آن ؛ طرفدار 
جنایتکارانه‌ی بنیادگرایان در کشور وظیفه نخستین . اصلی و 
میرمش را افشای قاطع. بدون ملاحظه کاری و آشکارای احجزاب 
ما » با صدا یش "پیام رن > ناگزیز باید زبان و احساس مسلتش 


باشد ۰ آیا مشکل است. فهمید که مردم ما نسبت به رهزنان حهادی 
چگونه فکر می کنند و در ابراز نفرت نسبت به آنان چه کلماتی 
بر زیان می آورند؟ 

هیچ نویسنده و هیچ گزارشگر "پیام زن " نیست که بر علاوه‌ی 
زخمی از روسها و سکان پرچمی و خلقی آنان زخم ناسوری از 
میهنفروشان اخوانی را در دل نداشته باشد» این حقیقت موحب 
میشود و باید هم شود که مطالب و لحن "پیام زن " از "فجلهی 
خانوانگ میور دی عطاهر روتتفکری "راه" و سایر نشویات 
اجهادی " و سازشکار و تسلیم طلب با صفحات "قتقت لد" . "پاتك 
خنده" وغیره. مطلقا متفاوت باشد۰ ار "پیام زن " موفق شده 
باشد که صرفنظر از مضمون مطالب از لحاظ لحن هم بین خود 
و نشریات فوق الذکر خط فاصل سرضی ایحاد کند. بسیار رای 
خواهد بود». زبان بك نشریه انقلایی هرگز نمیتسوانسد و 
نباید با زبان نشریات ارتحاعی یکسان باشد ۰ 

بنظر ما آن دوستانی که نسبت به لحن "پیام زن " انتقاد 
دارند . درگیر همان زنجیر های به اصطلاح "ادبی" اند که فرهنگ 
کثیف اخوانی زیر نام "عفت کلام" ذهن شان را در هم پیچیده است۰ 
آنان توحه نمی گنند که باید حطه را بر کسانی متمرکز ساخت 
که صرفنظر از ذاتا بی عفت بودن در کلام (رحوع شود به حملات 
نشریات اخوانی بر ما و به نوشته های شصس الهداشس در افغان 
ملت) مرتکب بی عفتی و بی ناموسی علیه حتی مادران هفتاد ساله 
میشوند نه بر کسانی که ابن حنایتها را بر ملا نموده و به 
آن تبهکاران یلید نفرین می فرستند۰ دوستان ما باید فراموش 
نکنند که ما کلمات متذکره را مقابل چه نوع خاینان و چه نوع 
بیشرافتبهای شان بکلر می بریم۰ دوستان باید به یاد بیاورند 
که ما بطلور مثال مشخصا اصطلاح "مرده گاو" را از زبان کی نقل 
کرده بودیم ؟ اگر عین کلمه را نمیآوردیم خواننده به فدشگوبی 
رذبلاضه‌ی آن "وزبر" صاحب و جسارت رزمضده آن زن کارمند 
چگونه پسی میبرد؟ حالا اگر هر شرم و خجلتی هم در کار باشد 
همه به روی "وزیر" فحاش و بی تربیت و رهبر و حزبش می نشیند 


«۰* محلهی "سحر" که اعلان عوامفریبانه‌ی" "محله ای در خدمت خانواده ها" را در پیشانیش دارد» نشریه ای عمدتا در خدمت خانواده همای 


4 ۶ 


اخوان است با پوشش چند خبر علمی و هنری و ورزشی* یا محله ای موسوم به "واه چاپ آلمان که ادعای "عدم اعتقاد به ایدئولوژی ای مشخی"! 
را میکند . در واقع حز ارگان برجچمی هك خادی ها و نوکران رنگارنسگ "ادیی و فرهنگی" آنان شمرده شده نميتواند ۰ 
بین مشتی "خانواده" های اخوانی و طبونها خانواده عذابدیده‌ی وطن ما که کارد وطنفروشان اخوانی را در استخوان شان حس کرده اند 


فاصله ای عظیم وحود دارد- پس يك "محله خانواده ها" يا برای آن خانواده هاست يا این خانواده ها افکار اخوان و افکار آزادیخواهانه‌ی 
ضد اآخوان را شکافی عمیق از همم حدا میسازد و محله "راه" که خود را "بی ایدئولوفی " می نامد و سمت مبارزه قاطع با اخوان و خابنان 
پرچمی و خلقی را برنگزیده است. در نهایت راه همکاری با اخوان را نیز موعظه خواهد کرد ۰ 


ههام ژزن 


شماره مسلسل ۳٩۹‏ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۱۶ 





نه طرف دیگر» ما از مناست بودن و حقانیت تك تك کلماتی که 
در "پیام زن " علیه خاینان حهادی آمده دفاع میتوانیم. 
آیا احصزاب بنیادگرا با آنهمه اعمال شان پلشت تر و سیاهتر 
از آن نیستند که با کلماتی چون خوك. متجاوز به مادر و خواهر 
و بی ناموس و۰۰۰ توصیف شوند ؟ 

ما معتقدیم که تلخ و پلید و بی عفت و بی ناموس را تلخ 
و پلید و بی عفت و بی ناموس خواندن و تصوبر کردن بهیچوجه 
دور شدن از "عفت کلام" نیست. بلکه بیان حقیقت میباشد ۰ 

چندی پیش در حمعی که بحث روی لحن "پیام زن " بود » مادری 
که پسر حوانش را اخوان ربوده و کشته بود خطاب به انتقادگران 
میگفت (با حذف کلماتی از آن مادر در مورد عقده های حوانی 
گلبدین » ربانی وغبره ) : بچه های بسیار مودب و اخلاقیم! شما 
بخاطریکه شاید هیچ داغی از اخوان ندیده و هیچ چیزی را درین 
دوسال از دست نداده اید» میخواهید به آن دحالان با احترام 
برخورد کنید۱ ۰ اینهابی که "پیام زن " را میکشند از دل من و 
هزاران مادر و پدر میآیند که چون حگر گوشه‌های ما را آن 
سای ازیو آزو ۱۳:۰۰ 

بلی ما مکررا و با مباهات میگوییم که اگر این مادران 
از لحن "پیام زن " خشنود باشند این به آن معناست که ما وظیفه 
خود را عمدتا درست انحام داده ایم و تا اخر چنین خواهد بود 
که هست» ما کماکان افشاگر آن افراد و تشکل هابی هم خواهیم 
بود که با علم به اصطلاح "عفت کلام" بی عفتی و پوچی سیاسی 
خود را پوشانیده و فردا حابحا شدن خود در دم و دستگاه اخوان 
ختناین و خسونخوار را نیز بنام "عفت کبپلماتی لت و یا (#اعقت 
تاکتیکی" وقیحانه توجیه خواهند کرد ۰ 

و در پایان باید پرسید که چرا علیه "آئینه 
افغانستان "< *> که مثلا حکمتیار را هميشه "حکتغار" می نویسد » 
انحقتانه قمی یتیگ آنات بحانقو آنکه دک وه ی ۵ 3 
تاد کر" افشاگزی اوباهان بنیانگرا- ان ۳حد معیخ" با قزر 
بگذارد ولی نشریه ای "مردانه" حق دارد؟ 

اگر چنین باشد. باز هم باید آشکارا اعلام کنیم که ما 
این حق را برای خود محفوظ میداریم و با رسوا ساختن بی دریع 
مبهنفروشان شرفباخته» منحرف و منحط اخوانی. به مخالفان 
بی روحیه‌ی بنیادگرابی هم صلا در می دهیم که اگر بخود توت ات 
مبارزه قاطع با اخوان را ندهند . اساسا ضرورت وحودی خود را 
از دست خواهند داد» آنان باید شهامت باز گو کردن واقعیت را 
داشته باشند ۰ واقعیاتی ولو به تلخی و نکبت ماهیت بنیادگرایان 
و اعمال شان ۰ آنان از افشای صریح و بی امان مبهنفروشان 
مذکور نباید به بهانهی توجه به "عفت کلام" رندانه طفره 
روند و بدینترتیب حور آمد و پابوسی شان را مقابل بنیادگرایان 
خراب نکنند ۰ تا 
۶ >.ببا در نظر داشت ماهیت بنیادگرایان برخی مقالات این نشریه از دید 
ما مناسبترین لحن را بین نشریات چاپ خارج دارد ۰ 


ارسالی انور - کابل 


«عفت کلام و« بیام زن) 





من از مضامین چاپ شده در پیام زن و اینکه چه انعکاس و 
تاثبری در اوضاع سیاسی کشور داشته است از دوستم پرسیدم۰ 
وی با آنکه در محموع از مضامین پیام. بخصوص در افشای ماهیت 
پلید اخوان و تاثبر آن در اثر آگاهی سیاسی و احتماعی مردم 
نظر مثبت داشت. اما بصورت گله آمیز میگفت که "بعضی کلمات و 
میباشد ۰ بخصوص که این محله مربوط به سازمان زنان است و در 
حامعه ما بنابر اقتضا احتماعی و فرهنگی نباید زنان در نشرات 
که نا حدودی سواد و تحصیل و تحربه‌ی کار احتماعی را نیز 
دارند و اکثر خوانندگان محله را هم همین ها تشکیل میدهند 


۳ 


چه نوع کلمات و حملات بوده که بقول شما منافی "عفت کلام" با 
ناما نوس است؟ در پاسخ گفت : "مثلا در بعضی حاها کلماتی جون 
بی ناموس: سگ های وحشی متحاوز به خواهر و مادر و۰۰۰ علیه 
"حبهادی " ها استعمال شده" ۰ 

هبرکین خق دارد بعد از مطالعه هر موصوع و مضمونی نر » 
پيشنهاد و يا انتقاد خود را ارائه نماد اما مطلب اساسی 
اینحاست که آیا عدم موافقت چند نفر محدود میتواند از عمسق 
نفرت و انسزحار مردم نسبت به اعمال "حها دی "های باز سم 
بسی ناموس» حنایتکار » سگ صفت و ۰ بای نما یندگی کند ؟ من ود 
شاهد لحظانی بوده ام که وقتی راکتی در یکی از خانه ها 
اصابت کرده و به کشته و زخمی شدن چند تن از ساکنین آن خانه 
انحامید 
کوچه ريخته و کلمات و جملاتی علیه "حهادی " ها و رهبران خاین 

واقعیت اینست که متاسفانه عده ای چه زن و چه مرد که 
مستقیما مصیبتی را از طرف حهادی ها متقبل نشده اند. هنوز 


زنان نجات يافته از حادثه با سر و پای برهنه به 


نبرده اند» از همین حاست که در قضاوت شان و در پیکار حبهه 
فرهنگی نیز اینقدر دچار محافظه کاری و ملاحظه کاری می شوند ۰ 
در اين مورد مردم عوام ما بسیار بهتر نسبت به تحصیلکرده ها 
و به اصطلاح روشنفکران بالابین قضاوت نموده و موضع درست 
می گیرند ۰ 

عمق فاحعهی ناشی از اعمال اخوان بالای طت ما به آن 
حصدیست که کلمات ستعمل در "پیام زن " هم هرگرز. نمیتواند درد 
مردم اسبر "جهادی" ها را درمان کند۰ من معتقدم که اگر در 
قاموس زبان ما آن کلمات و حملاتی که بیانگر ماهیت حیوانسی 
اخوان پیدا نشود باید به قاموس کشور های دیگر بخصوی 


بقیه در صفحه ۶۷ 





این عکس فرانسیرس مردم هزاره‌ی ما را نشان می‌دهد که به تار یخ ۳۰ دلو ۱۳۷۳ 
در برابر سفارت ایران علبه مداخله آن کشور در افغانستان دست به تظاهرات ز دند. 


هنوز اینگونه نظاهرات چیزی نیست. 

روزی فرارسیدنیست که مردم پشتون گلبدین و سیاف و نظایر 
شان راء مردم تاجیک ربانی و همدستانش راء مردم از یک دوس 
و باندش راء مردم هزاره عبدالعلی مزاری و شرکای جر مش را به 
عنوان میهنفروشان جنایت‌پيشه» بدترین خاینان به قشوم شان و 
مزدوران کثیف پاکستان» ایران» عربستان» ازبکستان و غسیره» 
مستقیماً محازات کر ده و آنگاه به سنارت های مربوط خسواهند 
رفت تا نعش‌های جاسوسان مذکور را به مالکان آنان بسپارند. 


پمام ژن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۱۸ 





پیراهها )6 واه تام دراد 
دیگر 
پا سردرگمی های غریت؟ 


هفته پیش شماره ای از محله "راه" به دستم افتاد» وقتی 
به قطع و ضحافت زیبا . پشتی رنگیسن و صفحات آن نگاه کردم 
به خود گفتم شاید بتوان این چنین نشریه ای را از بهترین 
اقدامات قلم بدستان و انجمن فرهنگی هموطنان عزیز ما در 
محیط غربت دانست» اما وقتی آنرا صفحه برگردانی کردم 
قبل از هر چیز به پیش قضاوتی خود خندیدم۰ نمیدانم مجله 
"راه" را دیده اید یا نه؟ اگر دیده باشید. حیف وقت تان » 
اگر ندیده باشید خوشا به حال تان ۱ 

محله "راه ! 
میماند ۰ یعنی از بیرون آراسته. پاك و منم ولی در داخضل 
آن تا چشم کار مبکند بیماران روانی که هر يك خواب رستم و 
سهراب و خیام و بالزاك و فروغ فرخزاد شدن را می بیند و 
بدتر از آن » داکتر هابی که هرگز وضع بهتری از 
ندارند ۱ 

محله "راه" به يك لحاف قورمه ای میماند که هیج نکه ای 
به تکه دیگر آن بخیه نمیخورد ولی در زبر آن تا بخواهید چند 
نفر بیخواب لول میخورند و شعر زمزمه میکنند! 


عینا به تعمیر های دار المحانین عرب 


بیماران خود 


محله "راه" به ببراهه ای میماند که از بیخ بته ای » از 
میان دشنی شروع شده و فقط جند قدم نارفنشه » ناگهان پاینتان 
مییا بد ۱ 


مجله "راه" به مجله خانوادگی (و خاندانی) سباوون و سحر 
میماند که در اروپا چاپ شده باشد۰ و آنقدر خصوصی و 
خانوادگی است که از این دیدگاه بیشتر به يك پاسپورت حعلی 
فامیلی شباهت می یابد و باور کنید که هنگام خواندن یگان 
ش آدم از شرم و خجالت سرخ میشود» اگر باور ندارید 
نگاه کنید به صفحات ۰۳۶ ۶۴و ۰۷۰ در صفحات دیگر نیز وضع 
سادات برای پدرش شعر میگوید 
و فرزانه جان فارانی برای شوهرش؛ سعود فارانی بسرای 
برادرش. آقای سعود قانع برای شوهر عمه اش آن دیگری 
برای خواهر زاده اش و بالاخره کاوه شفق آهنگ برای گاو و 
گوسفندش! 

مجله "له از القاقاً با املع یاف مقهاخت ویس فده 
الب بدنامی است که جامعه روشتفکری -افغانی وجود..آنسان را 
لکه ننگ خود میداند» به این نامها توحه کنید : 


صفحه أ 


واصف باختری 3 


پرتو نادری » صبور اله سیاه سنگ. فاروق فارانی» آصف معروف. 
م۰ محمر » ارش اذدیش و ۰ ۰ 

محله به حای "سرمقاله " ئ ی بگویم پا "سرقصیده"ای 
اتسار یافته از مسعود قانع که خواننده را به باد حنگهیای 
زرگری می اندا زد که بچه های تصادفا همنام و همصنف مکتب پس 
از خواندن حاضری براه می اندازند. شاعر فرهیخته‌ی تازه به 
"راه ۲ افتاده‌ی ما » مستکو د و ربانی و لیم حمع و دود ستم را چهار 
آن گفته که "تو مره گل آغا بگو که مه تره آغا گل صدا کنم۱ " 
اما با وحود تمام تلاش های خاتون خانه » ار سوال سوی شرق 
میرود» جواب وقت بسوی جنوب غرب رفته و اگر هر دو به یك 
سمت رفته اند » در آنصورت "سرفه هابی پیهم ۲ ۰ اسکرت کشیند 
های بی تعتادل "۲ و عواری تخنیکی دیگر پیش میأید ۱ و اتتشت 
مصاحبه‌ی به گفته باختری : رض بمراهنی‌وار؟ ۱ استاد 
واصف باختری از داکتر صاحب سیاه سنگ گله و گذاری دارد و 
داکتر از استاد جان ۱ آنها به هم شوت و پاس میدهند و پرتو 
نادری و فارانی با تبلیغ و اعلانات کمره ویدیویی ریکلام 
میشوند | 
سطری درباره شعر امروز نمی یابیم. در حالیکه در سرقت ادبی 
آقای آرش آذیش به نام هایگو تمام کتاب و تاریخ جاپان را 
می یابیم» چرا؟ برای این که آقای شاعر و پژوهشگر سرتا پای 
"احمد شاملو ع< پاشابی" بالارفته است۰ آخز آرش‌جان ۱ 
ترا به کار بزرگان چه غری؟ من و ترا به هایکو چه؟ تمام 
دقیق و درست است. جون به حال خودشان خوب میخواند : 
رفتن درد اساسی حامعه ماست؛ " 


"بیراهه 


من به گردانندگان 
تسلیت و ژرفترین مراتب 
یافتن رسالت نا میمون و نا تمام 0 در شماره اول » تقدیم 


راه ز صمیم قلب عمیقترین مراتب 


اندوه و ماتم خود را در سوگ بای نا 


میدارم و برای آقای سعود قانع صبر حمیل آرزو میدارم» به 
قول شاعر : حیف و صد حیف که "گر راه کونسه بود به مضزل 
رسد ال بو 2::۰] 


» سخنی با آقای برهان الدین ربانی 
ه بازهم سخنی با آقای برهان الدین ربانی 


جهت دریافت ضمایم فوق برای ما بنویسید 
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د «اسلامی حماعت» بله انگو لا 


د پاکستان اسلامی حماعت یه خیلی استراتیژی کی بیا کتنه 
کریده : ۱ 
د "یاسیان " نومی سازمان له رنگیدو وروسته قاضی حسین 
احمد له ایدیولوژيك او سیاسی پلوه په ناوره حالت کی ولوید 
او په دی تکل کی شو چی حالب نومی "شباب مطلی" سازمان حور 
کری ۰ "شباب" به خوانانو ته د نورو سیاسی احزابو د مرستندویه 
خانگو سره د مقابلی زده کری ورکری ۰ د دی سازمان مرام د 
سیاسی خواك د فصبولو پر خای. د بوه پراخه انقلاب د پاره د 
ولس چمتو کول دی ۰ که خّه هم جماعت د دی نبیه نده تاکلی خو 
شابی پنخه کاله وروسته لروبره انقلاب به وی ۰ په انتخاباتو 
کی بریالیتوب به د دوی له لومرنیو نغورونو خخه نه وی ۰ او دا 
سبقی بی د یو سیاسی خواك په حیث د اسلامی جماعت له وروستنی 
ماتی خضه زده کریدی ۰ حماعت په دی باور دی چی د ۱۹۹۸ 
انتخاباتو کی بریالیتوب به د دوی هدف نه وی خو هخه کوی 
خو.د ۲۰۰۳ انتخایات هو اکزیت سر وک : 

د خدای له زمریو خخه یو بل چی په دی برخه کی فعال دی 
واکتر اسرار احمد نومبری ۰ دی د حماعت اسلامی له پخوانیو غرو 
خخه دی چی کله مولانا مودودی د انتخاباتو له لاری به سیاسی 
واکمنی باندی د خیتی اچولو تکل وکرٍ نو دی ورخخه بیل شو. 
دی د "نبوت منهاج خلافت" لیاره کار کوی او له همدی کبله بی 
هم د نری گوتٍ گوتٍ نه سفرونه درلودل ۰ آیا هغه وکولای شو چی 
بریالیتوب ترلاسه کی ؟ ایا هغه له کوم مسلمان واکمن سره لیدنه 
کریدی ؟ آیا کوم خوك د امت او یا د "نبوت منهاج خلافت" باندي 
بساور لری؟ په راتلونکی کی خنکه؟ اسلامی نری د پانگوالی 
اقتصاد له امله یه پبرو ملی دولتونو ویشل شویده. هغوی له 
یو بل سره سیالی. یه بیلو بیلو ژبو خبری کوی او له بنسته بو 
بل سره تویبر لری ۰ د دوی اقتصادی او سیاسی گیّی سره بوی ندی ۰ 

که خه هم اسلام د دوی د پیوستون یکی دی خو له اسلامی 
هدفونو او یه خانگری توگه غورخنگونو خخه مات نکوی ۰ خینی 
یی د دین په هکله متعصب اء نژدی ليدي دی ۰ خینی دبر ماره او 
زیرمی لری خو نه غوایی چی په نیکمرغه راتلونکی کی نورو ته 
هم ونوه ورکری ۰ او خینی بی خورا نیستمن دی ۰ خو دوی تیسول د 
تکنولوژی له بلوه وروسته پاتی او د ليك او لوست سطحه بی 
یه دی ۰ ولو امریکا پلو سترگی ارولی دی ۰ د کویت او عربستان 
په گهون ۰ تول خورا پوروری او ترلی اقتصاد لری ۰ له دی کیله 
په داسی اوضاع کی داکتر اسرار خرنگه د "نبوت منهاج خلافت" 
بنستٍ دی ؟ کله د دی په ضرورت پوهیدلی دی ؟ شاید داکتر اسرار 
احمد به تکپه خبر لوخی وی خو بواخی خبری تاریخ نه حوروی ۰ د 
هفه د ژوند حاصل خه دی پرته د خو بت غور او سترگو لمونم 





کوونکو خخه چی شمبر بی له ۵۰۰ کسانو خخه نه زیاتبری او بوبی 
هم د "نبوت منهاج خلافت" په معنی نه پوهبزی ؟ تول مولویان په 
خلافت او لروبره انقلاب باندی باور لری خو دوی نه په اسلام 
پوهیدلی دی او نه کولای شی چی هغه ته د اسلامی نی له روانسو 
واقعیتونو سره سمون ورکری ۰۰ که خه هم مولانا شاه احمد نورانی 
خه ناخه مهالنی زده‌کری لری خو په اقتصادی نظربو. د اسلامی 
تولنو پرمختگ کی د علم په چلند. د تولنیزو اندو د ودی تاریخ 
او د تولید او ویشی سره د هغوی په اریکو باندی هیخْ هم نه 
پوهبری ۰ مولویان به تاریخ او حغرافبی نه پوهبری ۰ هوی د 
مادی نری او د هفی د خوخیدو قوانین لوستلی نه دی » هشوی 
یسواخی په خپلی ناپوهی او د پخوانیو په بی خبری چی خیلی 
زده‌کری او قانونو نه بی صنعت نه مخکی خمکواکی - یاچاهی 
تولنو د ارتیاو په پام کی نیولو سره لیکل . باور لری ۰ هغوی 
په دی نه پوهبری چی د بشری پتولنو د بدلیدونکو ارتیاوو سره د 
سمون لپاره باید د اجتهاد لپيی هماغسی حاری اوسی او قران د 
نوو پلیتو په را کی له سره تعبیر او تفسبر شی۰ ۱ 

د مولویانو اسلامی انقلاب بواخی د سینماگانو او احتکار 
نرولو. دویدیو دکانونو چور کولو او په شوونحیو کی د عربی 
ژبی به خورولو پوری لنیبری ۰ د اسلامی حماعت "ملی شباب" له 
ماتی سره مخ او راتلونکی نلری او دا خکه چی د تروریزم او 
ورانکاریو وبر درانده پیتی په اورو پراته دی ۰ خلك په اسلامی 
حماعت باندی بی باوری دی ۰ 

د اویاومی لسیزی یه انتخاباتو کی له ماتی وروسته. اسلامی 
حماعت د بنوونو موسسی ونیولی او د اسلام تر سپیخلی نوم لاندی 
بی د تروریزم په پراخولو او دودمندلو پیل وکر ۰ 

د ضیا الحق دیکتاتوری بی طلابی دوران وو۰ حماعت. د لالم 
او دیکتاتور ضیاالحق خخه د مرگ تر ورخی هر ارخیزه ملاتٍ وکر ۰ 
او په دی کلونو کی حماعت هم د ضیا تر مشرتابه لاندی وکولای شو 
چی په کورنی او نظامی موسسو کی غولونکی دول سره خیله لاره 
پرانیزی ۰ دغه حزب په زور زیاتی او گیوی باندی باور لری ۰ او 
تول هغه اسلامی قوانین چی ضیا د اسلامی حماعت په هخونی منم ته 
راورل ۰ د ولس ضد وو۰ تولو سلمانو خلکو. سَخو او د تولنی 
کمزورو برخو د ضیاالحق د دیکتاتوری د اوردی تیاری شپی کی د 
حماعت کرو ورو ته یه کرکی او سپکاوی کتلی دی ۰ هغوی به هیخ 
کله حماعت ونه بخسٌی او نه به د هغه په لومه کی ونشلی» خلك 
نور مولانا طفیل محمد او قاضی حسین نه منی۰ په منصوره (لاهور 
کی د اسلامی حماعت مرکز ) کی چاوده پیدا شویده او حماعت به 
په شکاره پول سره بیل او يا په کراره وشیندل شی» په هغه خه 
چی د پاکستان بی سواده خلك پوهبری مولویان نه پوهبری ۰ هیخْ 
کله مولوی د ولس اتل ندی ۰ افغانستان د مولویانو د انقلاب شه 
نمونه دی ۰ ملی شباب د لیوه انگولا ده [] 


له «فرنقیرپست»(د ۱۹۹۴ کال د نوامبر ۳) شخه لنیشوی متن 


ههام ژن 
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ارسالی یکی از دوستان کرد ما 
مشکلات پناهندگان گرد 
در پا کستان 


پناهنسدگان کرد:انواع انیت و آزار ر) .از طرف حکومت 
پاکستان و طل متحد متخمل میشوند۰ تحمل نمودن تمامی ایسن 
شکنحه ها و سختی‌ ها فقط در حهت رسیدن به خواست شان که همانا 
حایگزین شدن در یکی از کشور های پناهنده پذبر است. میباشد ۰ 
ولی متاببفانه. تلکتون -متحگرته اقداق اد فا و 
نگرفته است۰ 

بر اثر همین فشار های ناروا از طرف مطلل متحد بر پناهندگان 
کرد به تاریخ ۲۷ نوامبر ٩۴‏ سه تن از پناهندگان کرد محمد 
محمود . عبداله میر کاظم و ناصح عبداله در نزديك دفتر طل 
متحد دست به اعتصاب غذابی زدند و به تاریخ ۳ دسامبر ٩۴‏ دو 
پناهنده دیکر جلال حانی و فاضل عبد موسی به همان منظور به سه 
نفر قبلی پیوستند ۰ ولی مانند هميشه پولیس پاکستان به دستور 
طل: متحد. آنان زراب متطقهاق. وتان شم اسلام آبای انتقان 
داده و در صحرا رها می نماید که با وحود باران و سرمای 
شدید دوباره به مقر ملل متحد در اسلام آباد برمیگردند» در 
آخضرین بار آنان را روانه زندان ادیاله در شهر راولیندی 
نمودند ۰ اعتصاب کنندگان را در سالن بزرگ بدون وسایل گرم 
کننده زندانی و حتی از دادن کمپل به آنان خود داری مینمایند ۰ 

اعتصاب ادامه یافت۰ مسئولین طل متحد آنان را به احبار 


به یکی از شفاخانه های اسلام آباد میفرستند و آنان از معالحه 
ابا میورزند و داکتران نیز از تحویل گرفتن آنان خودداری 

در نتیحه بتاریخ ۱۸ حنوری ٩۵‏ ساعت پنج صبح یکی از اعتصاب 
حان خود را از دست میدهد ۰ 

به تعقیب آن ۰ نفر از کرد های پناهنده مقیم اسلام آباد 
دیکتاتور» ترکیه و ملل متحد سرمیدهند ۰ 

ترکیه » ابران و عراق در این رابطه علیه دولت پباکستان 
احتحاج کردند و پاکستان هم اعلا م نموده که باید کردها از 
خاکش خارج شوند 1۰] 





پناهنده‌ی کردی در حالیکه در اثر اعتصاب غذایی بیهوش شده توسط پلیس به محکمه 
حاضر ساخته میشود 








و این نامه با عنوان فوق و به امضای قريیش ضان . مالاکند 
ایحنسی. در ""فرنتیر ب میت ۲" ۸۱ اکتوی ۴ ٩ ٩‏ ۱ ۱ به چپ رسیده است : 

قدرت بینش در جوانب مختلف زندگی از سوی خالق تنها به 
انسان اعطا گردیده است» اما رهیران ملای افغانستان به نوع 
دیگری از موحودات تعلق دارند نه انسان ۰ آنان خوب میدانند 
که جنگ هميشه بیوه. ینیم و معلول بار آورده و نیز بیش از 
میگیرد ۰ "حهاد مقدس" افغانان حنگ همه حانبه ای است. که برای 
ما نتایجم نحسی چون ناشکیبابی. فرقه گرابی و مزدوران حنگی 
و مردمش را در دیده‌ی حهانیان خوار نموده اند ۰ انسای نه 


اند» آنان به اشاره‌ی باداران خارحی شان بخاطر غصب قدرت و 
یا حفظ آن مرنکب هر خیانتی میشوند۰ بخاطر نیل به قدرت هر 
کدام با روشهای سبستماتيك و طبق برنامه. اختلافات شدید. 
فرقه گرابی و انشقاق را بوحود آورده اند 

0 تایب افغانستان فز فقدان_یف.رهیری 
صادق و وفادار نهفته است» ننها فرصت. طلبان خود خواه. فاسد 
و بنیادگرایان مزدور خارحی قدرت را در دست. دارند ۰ 

نی ۷ آنان مردان افغانستای را به کذا: وتان 
را به فاحشه و اطفال را به خرده دزد و حانی و افغانستان را 
به گورستانی عاری از همه معیار های انسانی تبدیل کرده است۰ 

امروز اوضاع افغانستان نیازضد ظهور رهبری بصیر 
می باشد ۰ رهبری که فکر تغییر ملت را داشته باشد. رهبری که 
از شجاعت و توانابی مهار نمودن اسب لام گسیخته‌ی ملا گرابی 
برخوردار باشد » اعتماد ملت را به قدرت و لیاقت خویش لب 
نماید و در افغانستان صلح را اعاده کند1۰] 


هیام زن 
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همانطوریکه درشماره قبلی وعده داده بودیم اینک ترجمه فارسی متن سخنرانی شهلالطیفی از نمایندگان «راوا» را که در محلس معارفه «راوا» و «حزب مردم پا کستان» 
(۱۵ سپتأمبر ۴ که به زبان اردو ایراد کرده بود» درینجا ميآوريم. 





آقای قمر عباس 

آقای اعظم آفریدی . 

مهمانان گرامی؛ 

احازه بدهید محددا از شرکت شما در این محلس معارفه از 
سوی جمعیت انقلابی زنان افغانستان صمیمانه تشکر کنم» ما 
امی‌دواريم مجلس های بیشتری ازینگونه داشته باشیم تا 
بتوانیم با تفاهم هر چه بیشتر وسیعتر و فعالانه تشر 
در راه دفاع از ارزشهای والای دموکراسی و علیه قدرتهای 
امپریالیستی و نوکران پلید آنها در افغانستان و پاکستان و 
همرزم و همکار هم باشیم؛ 

در شرایط کنونی که وطن ما افغانستان در چنگال کثیف 
احزاب بنیادگرا خونین و لکدمال است. آن نقاط نظر "راوا " را 
درینجا ارائشه میکنم که تصور میکنیم برای هیچ فرد و یا 
سازمانی دموکراسی طلب و منجطله پیپلز پارتی نمیتواند غبر 
قابل دركی و قویا قابل حمایت نباشد ۰ 

۱ فقط چند روز پیش در کنفرانس ۳۳۳ بود که محترمه 
ببی نظیر بوتو بازهم با گرمی بسیار مبارزه مردم: افغانستان 
علیه ابرقدرت شوروی را ستود و به آن ارجی عظیم قایسل شد۰ 
اعا... "رفوا از -ویای- رقم با فقانسکان. ز تطا نو بیان 
پارتی ندا سر میدهد که امروز سناش لفظی از مبارزه ضد 
روسی افغانها کافی نیست۰ اکنون باید شما به آن بیندیشید 
که مشتی حنایتکار بنیادگرا که با نان و نمك سی؛»آی *ای و 
دولت دکتاتوری نظامی دهساله ضیاالحق کلان شده و خو گرفته 
اند بر تمام آن افتخارات خون پاشیده اند مردم ما به 
سناش گذشته‌ی شان نیاز ندارند» مردم ما مصرانه میخواهند 
عوامل بربادی کامل امروزی هستی شان را که همان خاینان 
بنیادگرا اند هر فرد و حزب و کشور دوست صریحا و علنا 
افشا ساخته و از هرگونه کم به آنان و به رسمیت شناختن به 
اصطلاح پریزدنت و صدراعظم آنان امتناع ورزند ۰ 

۲ چنانچه همه‌ی دوستان روشنبین و آگاه ۳۳۳ نیز معتقدند » 
شهید بوتو اشتباه کرد که در حریان اختلافاتش با سردار محمد 
داوود مستبد» به ارتجاعی ترین و سیاهترین عناصر چون گلبدین 
حکمتیار متوسل شد» آن شهید فرصت نیافت تا این اشتباه را 
تصحیح کند ۰ ولی دکتاتوری ضیاالحق و حکومتهای پس از سوخته 
شدن وی تا توانستند اين خاینترین عنصر و باند تبهکارش را 
حمایت مادی و سیاسی کردند و او و برادرانش را بمثابه سگان 


هماری یه تحاقن مردم نت ها شنت "کته امروز روی کی ه 
بنیادگرایان و فاشیست های جهان را در تبهکاری و وطنفروشی 
سفید کرده اند» بر عهده پییلز پارتی است تا این داغ ننگ 
در روابط بین دو ملت همسایه را هرچه زود تر بشوید ۰ 

۳ اگر پیپلز پارتی و دیگر نیرو های طرفدار دموکراسی 
همیشه خواستار استقرار حکومتی دموکراتيك در پاکسنان اند 
اصازه میدهند احزاب و حناحهایی از دولت به حزب گلبدین 
دولت ضد بنیادگرا و طرفدار دموکراسی رضائیت نخواهند داد ۰ 

۴( حون با روشنفکران آزادیخواه نامداری تقوسط آدمکشان 
روشنفکران برومندی چون داکتر عبدا لصمد درانی» داکتر استتء 
پروفیسر محروحء داکتر فیض احمد . داکتر شگیوال » پروفیسر قیوم 
رهبسر » داکتسر لودین » انحینر عزیزاله عثما نی » فتاح ودود » 
انجینر دلاور و دهها تن دیگر در همین پشاور توسط تروریستهای 
حزب گلیدین به شهادت رسبده اند»تا تحال مطبوعات و حکومتهای 
نگهدارند ۰ "راوا " برآنست که ایحاد و تحکیم رشته های دوستی 
پیک‌ارجویانه و صادقانه بین پیپلزپارتی و نبرو های طرفدار 
دموکراسی افغانستان بعنی در واقع دوستی بین دو ملت ما 
عمیقا بسته به اینست که حکومت 2۳۳ چگونه از اینهمه 
دولت پاکستان بحای پناه ندادن به مهاحران سنمددهی کابل 1 
باید به اين باند های تروریستی و حاسوس گلبدین و امثالهم 
تیافرینند» 

۵ قاتلان معترف مینا بنیانگذار و رهبر "راوا" یکبار 
توانستند با حکم عنایت اله کانسی رهایی يیابند و حال 
علی الرغم تلاش فوق العاده و طولانی راوا بازهم همانطور که 
زیادی در کار است نا حبس قاتلان به چند سال محدود تقلیل 
یابد و يا از زندان فرار داده شوند» ما از پیپلز پارتی و 

بقیه در صفحه ۶۸ 
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هیام زن 


درباره مقاله‌ای «مجاهد» نشریه «جمعیت اسلامی افغانستان» 





قنوای قل ساجان رشدی نشراقتجند انء است 


یا از خاینان دنماحگرا؟ 


ضرب المتلی است که "خواستی بیشرمانه. باید رای 
پیشرمانه داهیم تاد مخ تالوک بایان اب ی 
هم اکنون نزد جهانیان همچون درنده خو ترین نوع جنایتکاران 
مذهبی شناخته شده که به حان و ناموس و مال مردم ما افتاده 
اند و در حالیکه مبهن ما بدست این سگان بیگانه صورت 
قبرستانی هراس آور را بخود گرفته بازهم اینجا و آنجا چهره 
منحصوس دلالان ايدئولوژيك و فرهنگی آنان پیداست که با فراغ 
بال و بدون اينکه از لکه های خون مردم به روی شان توسط 
"بسرادران جهادی" خمی بر ابرو آورند» راجع به بسیاری از 
مسایل بطرز نفرتباری "اظهار نظر" میکنند۰ و وقتسی این 
به تلا فلمتسستان. اجیس- هی کفال .یی وحداتی خیانتفا رو 
جشببایتهای. بتیاتگراتاند یا نادیده گفتف و برای ‏ "ره اه" 
مردمی سوگوار سادوگری کرده کف بر دهان آورند؛ لاجرم از 
توسل به بیشرمانه ترین راهها ابابی ندارند ۰ 
نشریه "مجاهد" از برهان الدین ربانسی در جریان حنگ 
زرگری ریاکارانه‌ای با "برادر حکمتیار" مسئله‌ی "سلمان. رشدی " 
را بهانه قرار داده و ضمن توجیسه "فتوای خمینی" با خالی 
کردن چنته‌ی چایلوسی مذهبی و غبر مذهبی در پیش پای "امام" 
و نظامش. به جای گلبدین با دوستم. به دم بریده‌ی آن دو یعنی 
صبغت اله مجددی چسپیده و او را بضاطر اعلان "عفو عمومی" 
شایسته محاکه غیایی خانسته ایتا 
نویسنده "محاهد" که در کمال وقاحت؛ حنایتهای خاینینی 
چون کلب‌دین و ربانی و شرکا را نادیده گرفته و بر سلمان 
رشدی رخ میکند چه میخواهد بگوید؟ میخواهد به مردم نگونبخت 
ادا ببر بهبد که "ابتلام هی خطر انست" و دشمین ال مرت 
افغانستان نه بنیادگرایان مبهنفروش و اربابان شان بلکه 
سلمان رشدی اسست؟ آیا او تصور میکند که با مطرح ساختسن 
مسخره‌ی سئله سلمان رشدی . از درد خنحر بنیادگرایان که تا 
استخوان مردم ما فرو رفته. خواهد کاست؟ 
باید به آقای عبدالجلیل پروانی فقیر نویسنده ۸۰ ساله 
"محاهد" گفت. شما که گویا آزار سگان سکو را تحربه کرده اید 
و زنده هم ماندید باید وحدان و چشم تانرا بیدار گرفته و 
زحمت کشیده در اطراف تان در گورستانی بنام کابل و به رقم 
هولناك بیش از ۲۰ هزار شهیدش طی دو سال اخبر نظر بیندا زید 
و ببینید که اکنون سئله مردم و وطن متلاشی شده‌ی ما چیست؟ 
سلمان رشدی یا احزاب و رهبران بنیادگرا؟ اگر نتیجه گرفتید 


که عامل ادامه‌ی نوشته هابی از آن قبیل صرفا خاك پاشیدن دینی 






و "جهادی" بر چشم مردم 
محروح ماست و تباهی و 


را نمیتوان سلمان رشدی مقیم 
یکبار که چند بار اعدام شود 
نه سلمان رشدی بلکه گلبدین 
و شرکا است» در آنصورت باید 
و و تلم تانرا به برهان الدین 
ربانی ها و از آن طریق به 

حمهوری اسلامیابران نفروشید ۰ 
متا نسرای نشان دادن 
| پسوسیدگی و فرما یشی بمودن 
مقاله "محاهد" اولا بخشهابی از آن را و بعد بخشهابی از آنچه 
که نضریات آزادیخواه ابرانی درباره سلمان رشدی گفته اند 


میاوریم : 





باین ارنباط ناگزیر از ذکر این مطلب می باننم که آنها ثبکه نلاش 
کرده اند و با حالاکوشش مبکنند فنوای امام خمینی را ناشی از 
مسائل داخلی و کسب اعتبار و ... بدانند بدبن, نکته توجه نباشته اند 
که , اما خمیبی » قبل از آنکه يك رهبر سباسی و رهبر انقلاب باشد 
رهبر دینی و ففیه است . انها نیدانند که شیره تحلیل و داوری و 
آندشه و سخن و عمل امام نخست در حار خوت شربعت و فنه شکل 
اسلامی ر تاسیس نقام جمهرری اسلامی همه رهمه باعتبار تفید او 
باسلام حادل شده است , و «ای نعجب :, ینحا است که آنهانیکه 
همچون رادیو بی . بن , سی درین فضید بیپرده بای خود را داخل 
کرده اند , این امر آشکار را نمی بینند با از آن چشم پرشیده اند که 
وامام خمینی » به عنوان يك مرجع تفلید ر ففیهفتوا داده است . 
خوب می رویم سر فتوای امام و « ارتداد سلمان رشدی » قبل از همه 
باید بدانیم که : 
1 ار تداد : معنی روی گردآندن و بازگشت از اسلام است که از سه راه 
محفن می بابد ,و نفصیلش را میتوانبد در کنب ففهی و با از فقهای 
۳ بپرسید . 
مرند نطری : که در خانواده مسلمان متولد شده و بعد ها از 
اسلام روی گردانده باشد , بدیهیست که شرط ارنداد بلوغٌ , عفل و 
اختبار است : بعنی فینوان دیوائه را مرتد ذانست ‏ 
۲ - مرند ملی : که فبلا مسلمان نبود. است ‏ میتواند تو به کند 
و در صورت امتناع از توبه او نیز بقتل میرسد . 
مجازات مرند : مجازات مرند فطری طبن نظر اغلب فرق اسلامی 
مرگ است , اما چون در سایر فرق اسلامی که نایزی بین مرتد فطری 
و مرتد ملی قابل نشله اند بحث توبه بیان آمده است و اما تفریباً همه 
فرق اسلامی بشمول اهل نسئن و تشهع در مورد کسبکه پیفمیر 
(س) را سب کرده است هم نظرند که چنین یخی به فتل میرسد و 
توبه او پذیرفته نیست . ۱ 
چرن سلمان رشدی در خانواده مسلمان بیدا شده و در ابتدا 
مسمان بوده و عاثل و بالغ بوده ۰ دبوانه هم نیست و در اکثر آثارش 
همچون « بچه های نیمه شب + شرم - و آبات شبطانی ) به پیاهبر 
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(ص ! و مفدسات اسلام و باران بیغمبر (ص) نرهین کرده و در انز 
دبکرش همچون , لبخند به یوز پلنگ » خود را کافر خوانده است در 
نزد همه فرق اسلامی , اهل تسئن و نشبع » سم ارار جزای اعدام است. 
و در اجرای اینطور حکم اگر از طرف امام حمبنی , فتوابی » هم 
صادر فیگردید , به محکمه و داد گاه های ری حاجت نی افتد 
مزیرا ث ۲ جرم ثابت و مجرم با پشتاره جرم در نظر همکان فرار دارد »" 
بنا هر مسلمانی در هرجانی سلمان رشدی و «مکارانش چون عزیز 
نسین نویسنده نرکی - ناشرین و مترجمین کتاب « آبات شبطانی» 
و مالك فروشگاه هانیکه این کناب در ایا به معرض فروش گداشته 
شده درین حکم شامل و مستحن جزای اعدام اند . 


هم چنان فراراظهار مبصر شام ۱۱۷۱۷ سرطان ۱۳۷۳ رادیو ب 
,.بی . سی از جمله ۴ نفر اسف های عبسری مدهب 
جمهوری اسلامی ایران دونفر آن که انگیزه فتل شان سباسی 
بوده است رارد بحث مانشده و یکنفر دبگرش اسقف محمود 
دیباج که ثبلا مسبحی بوده و بعد به اسلام روی آررده و 
مسلمان گردیده و بعد ها دوباره بدین عیسوی رجوع کرده 
است و جندیر مرتبه از طرف مسلمانانیکه با وی سرو کار 
داشته اند نهمانده شنده است که ازین عملش تو به کرده وابس 
بدین مقدس اسلام مراجعه فاید مکر کم شنیده است کرچه 
بیش ازین رادبو مذکور چیزی نگفت , اما از بحث بالا 

فهمیده ایم که اسقف مذکور مرتد ملی بوده و هر چند بوی 
گفته شده که از عملش توبه کار شود ؛ نوبه نکرده ۰ و به 
اسلام واپس مراجعه نکرده است : ازطرف مسلمانانیکه اور 
می شاخته ر دستور توبه برايش داده بردند بقتل رسبده 


لت 
< 





0 مسباله ردق و متتالة رژیم" هر دو مساله مرگ و زندگی اضت: 
و است» برای دومی بدتر از این خواهد شد و هر دو مساله همزمان موضوعیت خود را از دست خواهند داد. 


" اله و ۱ ی اله رژد تن 


در چهارمین سال فتوای خمینی مسئله رقدی بیش از پیش اهمیت یافته است. دزران اقتصاد مال 
تر است" به پایان رسیده و جمهوری اسلامی در کار خود درمانده و به موضعی دناعی افتاده است. رهبران 
ریز و درشت اسلامی که همواره در لحظه حرکت می کنند و توانائی یا خرد درک و ارزیابی پی آمد کارهایشان 
را ندارند این بار نیز در جاهی افتاده اند که خود کنده اند. 

تفییر موضع صد و هشتاد درجه‌ای از جانب رژیم. با نفوذ و اقتداری که خمینی داشت ممکن بود. 
دیدیم که چگرنه مدعیان راه کربلا و پرچمداران جنگ جنگ تا پیروزی. جملگی به " آتش‌بس" و جام زهر 
نوشیدن او لبیک گفتند. ... 


بنابراین آنجه که ابتدا ‏ مساله رشدی" خوانده شد و همدردی و پشتیبانی و اعتراض آزادی خواهان را 
خمینی را صرفاً دینی و امری کارشناسانه" قلمداد می کنند» به دلیل وخامت وضعیت دنیائی شان است. . . 


تاره یی که به خاطر منانع مقطعی. آن هم به نحو ناشیانه ای آفریده شد. اکنون گریبان رژیم را 
رها نمی کند. دولت های غربی که همانا به خاطر منافع شان؛ جنایت های سهمگین جمهوری اسلامی را نادیده 
گرفته و افکار عمومی جهانی را از آنچه در ایران و بر ایرانیان می گذشت. بی خبر نگه می داشتند. به ناچار 
در صف افشاگران جمهوری اسلامی در گر و 


اگر زمان به سود اولی در جریان 


بولتن آغازی نو (فروردین ۱۳۷۲) 





آنها غریق وحشت خود بوده اند 


نبریزی؛ مسپاجر 


دارالخلافه تپران در بحران برد. بحرانی حاد و همه‌جانبه. پس 
از هشت سال جنک به قصد "سرنگونی صدام و فتح کربلا" با خفت و 
خواری تن به آتش‌بس داده بود و از پیآمدهای آن اندیشناک. در گیرودار 
مرحله‌ای سخت و دشوار. مرکز ثقل سیاستسایش, محور وحدت جناحپای 
درونیش و محمل بسیاری از ممنوعیت‌هائی را که حتا به هرم حکوست هم 
تعمیم داده بود» فروريخته بود. تزلزل و تردید» سرتابای حکوست را فرا 
وتا رو و رم توس رایس ی کوش دهه. که تجوه را یی تاه و 
دیگری را کناهکار جلره دهتد. مزحله عمب‌نشینی بود. در همه زمینه‌ها. 
در پپنه بین‌المللی ناچار بردند از گلاویز شد ‏ با "جبپه‌کفر و استکبار 
جپانی دوری جویند و از حرکت‌های تحریک.آمیز خودداری کنند. ولو 
ان 
۰ رهب و بنیانگذار جمپوری اسلامی بیمناک بود. سررشته امور را 
از دست داده بود. ابتکار عمل را نیز. سردرگمی و سرخوردگی در میان 
پایه‌ها» تنش و تشنج میان پایه‌ها و رأس هرم حکرست و تقابل و تمارض 
جناحپای حکرمتی» همه به مرحله خطرناکی رسیده بود. سیاست نرمش و 
کرنش در برابر "جبپه کفر و استکبار جبانی" مرقمیت جمپوری اسلامی 
را در "جپان اسلام" تضمیف. کرده بود و پرچم اسلام‌خواهی و کفرستیزی 
به دست دیگران افتاده بود. باید فکری کرد( ۲) و پاره‌ای اندیشید. 

۰ فکر‌هایش را کرد. حکم اعدام سلمان رشدی را صادر کرد.... 


گناه رشدی اما چیست؟ او رسلله‌ای بر ضد دین نثوشته. 


همآوردی متشرعین شتافته. او. گرچه بی‌دین است. دین‌ستیز نیست. همه 
آنجه از اسلام در آیه‌های شیطانی آورده که بخشی کوچک از کتابی بزرگ 
است؛ برتاشت و بش امین اشانگر) بان استه . 

پیکار» اما میان اسلام و استکبار"» شرق و غرب و مسلمان با 
تامطیان یسک عیکان بن سب آزادی انتتقه مان آنسته._ تب که من آس 
اصل استواریبب: از هی تهب وم میلگ و تا لیات رشیا و روز دز 
ری تازیانمتیهان ناهگان ات اف 


بولتن اغازی نو ویژه سلمان رشدی (فروردین ۱۳۷۲) 


ددم (فغل رشدی) 
از دیاه های ما ماو ای خمیفی است 


نامه آقای آیت الله جلال گنجه‌ای به سردبیر نیوبورک تابمز در 
تاریخ نهم مارس ۱۹۹۳ منتشر سل , 


به سر‌دبیی 

نامه سپیپر ذبیح تحت عنران «اآیا ملایان حکم قتل .سلمان رشدی 
را لفو خواهند کرد؟» (مندرج در تاریخ ٩‏ فوریه)» به سفاکان حاکم در 
ایران که با تحریف اسلام و سوه‌استفاده از آن» برای توجبه جنایتپای 
دامنه‌دار خود علیه انسانیت مجوز درست می‌کنند» مشروعیت می‌دهد. 
نامه ایشان نمونه‌ای از همان افسانه‌پردازیپایی است که "کار شذاسان اسلام 


ی 


هیام ژزن 
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را به خود مشفول داشته است. 

من در قم و نجف از همان مدارسی فازغ‌التحصیل شدم که آیت‌الٌ 
روحاله خمینی شده بود. در رویه قضایی و سنت‌های فقه در اسلام هیچ 
م جوزی برای حکم مورخ ۱۹۸۹ خمینی» یمنی دستور قتل سلمان رشدی 
وننوف شدازه: .کم خذاکرر وا نید .او انم مدای 
دانست که برای انحراف آذهان از رشد روزانزون بحران در میسن ما بکار 
می‌برد. این حکم فتری نیست. زیرا با فتری نمی‌توان حکم بر محکومیت 
شخص خاصی صادر کرد بلکه می‌تران به بیان نظریه‌ای عمرمی راجم به 
یک مساله خاص پرداخت. تا جایی که به اسلام مربوط می‌شود» همذ احکام 
محازات باید در دادگاه صادر شود. آن ۵ پس از رمایت مقررات مربوط به 
آیین دادرسی. 

۰ حکام ایران 
هرسپای جنایت‌بار و سفاکانه خود را زیر پرده نقاهت مخفی کرده‌اند. به 
همین صورت. در حکرت ۱۴ ساله خرد, برای اعدام یکصدهزار نفر از 
مخالفان» از جمله زنان باردار» کلاه شرعی درست کرده‌اند. 


تم شام موز خودقانه-انتکاز 
مرگ» نه مجاز است و نه فابل افماض -به خصرص به عنران تلافی در 
مقابل ممایدی که خالی از وجمبه محسوب شرد. اممالی از اين قبیل متملق 
به عصر جاهلیت است. 


بیی صدر: 
«خمینی از ساختن توجبه و دروغ و تهمت ابا نداشت» 


ابوالحسن بنی‌صدر در نشریه انقلاب اسلامی؛ 
شماره ۳۰۲ از ۲۴ اسمند تا ۸ فروردین ۱۳۷۲ در مقاله‌ای 
با هنوان "بنیادگرایی. رشد...". درباره فتوای خسینی 
نوشته است: «از آنچه تاکنون به اختصار بیان شد. روشن 
کشت که در اسلام؛ خود ارتداد و بازگشت از دین» 
حکیش اعدام نیست. از اینرو. بمضی از فقپا, ارتداد را 
تنپا در مورد کسی بکار برده‌اند که از روی شناخت و 
علم» عمل کرده باشد و... شخص خمینی ولی فقیبی بود 
که از ساختن توجیه و دروغ و تپمت., ابا نداشت. برای 
مثال» از شدت عداوت با مصدق, او را ضی‌سلمان خواند 
و بارها به آن مرد بزرگ» اهائت کرد و...» 
در بخشن دیگزی ان این مقباله آمده انتت: فبنیاد گرایان 
مسلمان از ارزشپای فرب تنضر شدید دارند و خود را 
ولی از هر فاجمه‌ای بارزتر و سوزانندهتر اینکه ملت 
مسلمان نسبت به مذهب و دین بدبین شده و دیگر اعتباری 
برای آن فائل نیست. .. مملرم نیست چه مدت زمان 
لازمست چا ان زیانیای فیس فایه ف و 
بزرگ‌ترین خسارتپای معنوی و دردناک‌ترین ضایعه را که 
بی‌اهتبار کردن اسلام در جبپان است. خمینی ببار آورد» 


فتوای خمینی را شرم آور می دانیم 


یژوهشگران و. .. 
اطلاهیه‌ای صادر کردند. امضاء‌کنند گان این اطلاعیه از 


در دفام از سلمان رشدی و آزادی بیان 





سس وت و وس رو وس وروی وی و سس سس و و و وروی یواسم مرس 
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جمله مپشید امیرشاهی, نادر نادربرر. اسماهیل خویی؛ 
هلی‌اصضر حاج‌سید جوادی» صوراسرافیل. مولود خانلری» 
۲ بت 
علامه‌زاده و... نوشته‌اند: 

از آنجا که این پررش و دست‌درازی به آزادی 
بیان از ایران آفاز شده است. آزاداندیشان ایرانی بیش از 
هرکس و هر گروه دیگری می‌بایست نسبت به آن احساس 
مسئولیت کنند و صدا را به اهتراض بر این فتوا و به دفاع 
از سلمان رشدی بلندتر از دیگران به گرش جبپانیان 
بر‌سانند. 

ما ابضاکنندگان این املامیه... بمتقدیم که 
آزادی بیان از جمله بزرگترین دست‌آوردهای بشری است و 
یادآور می‌شویم که این آزادی نقط ونتی مضبوم وانعی پیدا 
می‌کند که به گفتا ولتر انسانبا حق کفرگرتی هم داشته 
باشند. اگر جز این بينداريم ناگزیر هر فرنه و دسته‌ای را 
وس ی که با 2 تقیی مناگ وا نهک بتلق 


نو بر زبان و قلم سخنوران و نویسندگان بزند. 


نشرية حقوق بشر 
جاممة دفاع از حقوق بشر در ایران 
نشریاة سوم ؛ سال هشتم/ شماره بیابی (۳۶( 


2 
بررسی اجمالی 
حکم فتل سلمان رشدی 
از دبدگاه فقه و مبانی اسلام 
سپدی حاثری 


بر کسی در جیپان پوشیده نیست که روحانیون حاکم بر مقدرات ملت سا 
نه تنپا ابتدائی‌ترین و اساسی‌ترین حقرق انسانی را زیر با گذاشته‌اند و در 
ابماد کسترده حشرق بشر را نقض کردند بلکه اسلام و اعتمادات مذهبی 
ملت ایران را نیز بطور مستمر و در ایماد وسیع مورد تاخت و تاز فرار 
دادند و آن را فندای امیال و خودکامگی‌های نا مشروع خود ساخته‌اند. ... 
۰ یکی از اين اهمال ننگین و 
شرمآور دسترر فتل سلمان رشدی و جایزه دو میلیون دلازی برای سر 


اوست. و۰ 


چگرنه متولیان دروفین و ریاکازان فامتق و فاجر حاکم بر مقدرات ملت ما 
اسلام را مورد تاخت و تاز وحشیانه خود فرار داده و آن را فندای 
سیاست‌های فلط و امیال غیر انسانی و غیر اسلامی خود کردند. از 
دیدگاه نقه و نقپای بزرگ و نامی شیمه سلمان رشدی با نوشتن رمان 
انسانه‌ای و تخیلی فیرواقمی مرتد نشده است و محکوم به فتل هم نیست. 


بنابه. فرموده تمامی فقپای بزرک ارتداد از دو راه ثابت می‌شود. اول خود 
شخص سه بار یمنی در سه جلسه متفاوت افرار به این کند که او از اسلام 
بر‌گشته و اسلام را رد می‌کند. دوم اينکه دو نضر عادل به ارتداد او 
گراهی دهند. باز برای نمونه به سراغ کتاب فقبی آقای خمینی می‌زویم» 

«ارتداد با دو چیز ثابت می‌شود. اول این که خود شخص دو بار افرار به 
ارتداد خود بکند. دوم اينکه دو نفر مرد عادل به مرتد شدن او گراهی 


۳ ۳ 


پیام زن 


دهند. انا گراهی زنان در هیچ مررد ارتداد را ثابت نمی‌کند » چه فردی 
شمپادت بدهند و چه در کنار یک مرد دیگر.» بس با این تمریف 
نقضبی سلمان رشدی در هیچ دادگاه اسلامی و فیر اسلامی و دز بحضس 
هیچ حاکم شرمی اعتراف و افرار به ارتداد نکرده و شپادت, مدلسی نیز 
در کار نبوده است. نکته سپمتی این است, بنابه فرمرده نپا اگر در 
بحضر داد گاهی هم دو نفر مرد مادل شپادت به ارتداد کسی بدهند و او 
این اتمپام را رد کند و ترار ایمان به اسلام کند حرف او بنیرلته است و 
حکم به مسلمان بردن و طمبارت او می‌شود. 

تمامی فقپا در این مسئله اتفاق نظر دارند که ارتداد باید از روی نصد و 
آشکارا باشد و اگر کسی بدون تعمد و اختیار اعمالی کفرآمیز مرتکب 
شود حکم به ارتداد او داده نمی‌شود. . 





هر تلا ره ار ۳ 
یانت که به ما این احازه را بدهد تا ما شخصی را خارج از مرزهای 
حکومت اسلامی به جرم ارتداد پا اعمال دیگر بکشیم یا حدی بر او جاری 
کنیم. اصلا .نچنین عکسی:ببا موازین: فقنین.و غرم اسازگان. نیست و .مفاین 
با شتونات و حیثیت اسلام است» کما اینکه چنین حکمی مخالف صریم 
نص معتبر شرعی و بر ضد اصول دیانت و مذهب تشیم می‌باشد. حد 
زده نمی‌شود » در سرزمین دشمنان اسلام» برای اينکه احتمال ملحق شدن 
فردی که حد بر او جاری شد به دشمضان اسلام می‌رود ۰۰ 


روحانیونی که امروز دیانت مذهب را معلبه دست خود قرار دادند و آن را 
فندای انیال نامشروع خود می‌کنند » در زمان رژیم سپلوی اغلب همین 
روحانیون جا اکم در ایران زندگی می‌کردند » پس چرا قرانین و نظامات 
شر‌عی را اجرای نمی‌کردند ؟ 

حتماً خواهید گفت ما آن روز حکومت نداشتیم پس لازبه 
اجمرای احکام جزائی و غیر جزائی اسلام حکومت است» پس چطور 
می‌توانید در خارج از مرزهای کشور ایران آن‌هم به قول خودتان دیار کفر 


و استکبار حدی از حدود اسلامی را اجرا کنید؟ .. 


. آقای خمینی حتی یک صفحه 
بز کتاب سلمان رشدی را نخوانده» دستور کشتن او را در خارح بلاد 
اسلامی» به قرل خودش در دارالکفر می‌دهد. پس از آنکه فوت شده تمامی 
احکام صادره و نتاوی او از ارزش و اعتبار شرعی م ی أفشف. . . 


بعضی از روحانیون بی‌سواد می‌گویند در حکم صادره آقای 
خمینی تجدید نظر نمی‌توان کرد. در بی‌سوادی‌شان همین بس که صاحب 
جراهر می‌فردائید» "در وجوب تجدیدنظر مخالفی نیافتم." اغلب 
نقباء نامی تشیع وجوب تجدیدرا پذیرفتند. . 

۰ سردمداران 
حکرست ایران اعلام می‌کنند که توبه و ممذرت‌خواهی سلمان رشدی قبول 
نیسنت.: آخن مگر شما نموذبال از طرف خداوند کاغذی دارید که توبه 
بندگان او را بورد قبول يا رد قرار می‌دهید ؟.. 


در خاتمه از سردمداران جمسپوری اسلامی می‌خواهم به‌جای اینکه دو میلیرن 
دلار بدهند فردی را در خارح از دارالاسلام بکشند و خشم و نفرت خدا 
و مردم جبپان را برای خود بخرند بپتر انست آن دو میلیون دلار را برای 
کردکان دج چند مدرسه درست کنند .. 

.و همچنین می‌خواهم بیش از این از نام اسلام و مقدسات 
مذهبی سوه دای نکنند و آن را ی تزویر و ریاکاری و بازیچه امپال 
خود نکردانند . [ ]۲ 
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آنتن 213 یطان بیرغ " 


۳۵ 


رشدی در تلوپزپون 


قسمت. هابی از آنچه سلمان رشدی در مماحبه با تلویزیون 


"من در بمبتی در خانواده ای با سرمایه ای متوسط به دنا 
آمدم و در فرهنگی پرورش یافتم که بین اسلام و سکیولاریزم فرق 
نمیگذاشت» من هميشه در درحه اول خود رابك هندی میدانم و بعد 

در مکتبی انگلیسی درس خواندم و در سن ۱ سالخسی تسه 
نوشتن داسنانهای کوتاه بانام "کمان رستم " اغا ز کردم ۰ 

تعش‌وان شخصی مستقل » حق دارم نظریاتم را بیتسای دارم ۰ 
رد می کنید ۰ راحع به نگرانی سلمانان در مهرد "ایات شیطان ی" 
واقعیت اینست که من معتقد نیستم فرشته ای از آسمانها هبوط 
آن یدید آمد ۰ همچنین معنقد نیستم که خود حضرت محمد داستانها 


می پذیرید یا 


خدمت حکومتش صادر شد .۰ 
ین که دیگر مردم از من گری‌زان 


عم ۰ ۱۱ 
دوست دارند ۰ 


«نیشن». ۲ نوامبر ۱۹۹۴ 





له هر حایه چی وک 
باهالان جاهالان دی 


زمونر د وطن بنستپاله "حهادیان " چی د وینی تویونی او 
نایوهی کوو‌ی دی یه افغانستان کی د دوی د چتل پند خوریدلو 
له لومرنی ورخی خخه مو ولیدل چه سوونخی بی "دوزخ" راوبو 
وبولله » 


بی "اد شیطان ببلی" او تلویزیون بی "دشیطان هنداره" 
خو بشقابی انتنونه سابی چی تر اوسه بی به سترگو نه وی لیدلی 
چی به هغوی هم د خیلی سطحی سره سم نومونه کیرردی *. 


خو د ابران رژیم "اسلامی جمهوری " ورخپانی مصنوعی سپورمی 
وویل او به دی توگه بی خپله ویره 
او دسمنی د پوهنی او تکنولوجی سره په واگه کره ۰ 

" اوس شابی وگورو چی د ابران رژیم نور وطنی مزدوران او 


"هممکتبیان " به خه نوم په دغی علمی سکارندی باندی وتاکی* 





شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ 


۳۶ 





رژیم ایران بافر مومنی را هم محکوم به مرگ کرد 





... مطلبی که برای من مطرح شد اینست که چرا دنیا نسبت به سرنوشت سلمان 
رشدی های ایرانی. که به یک مرگ تدریجی درد آور از طرف حمهوری اسلامی 
محکوم شده‌اند. یکلی ساکت مانده و هیچ عکس‌العملی از خودش تشنان نمی‌دهد. 
الیته بحق می‌شوة گفت که این.اقدامات و عکس‌العمل‌ها که دز مورد زشدی ضورت 
گرفته د عیکتره کاملا طنتع است و باید بشود. از این جفت انیا وب آب تک 
محافل فرهنگن و سیاسی علیه چنین فتواپی بسیج بشوند که خودش نقبانة نوعی 
بربریت است و در آن هیچ نوع قانون و قاعده‌ای حاکم نیست و اصلاً معلوم نیست 
یک ادمی بر مبنای چه حق و صلاحیتی به خودش اجازه 
می‌دهد که آزادی قلم و بیان را در آن سر دنیا نه‌تنها زیر 
سوال برد بلکه برای یک نویسنده هم حکم اعدام صادر کند. 
اما ناراحتی و دلخوری که ماها بعنوان مردم ایران می‌توانیم 
داشته باشیم اینست که نه‌تنها خارجی‌ها بلکه خود 
روشنفکران و اهل قلم ایرانی هم در خارج نسبت به 
سرنوشت نویسندگان ایرانی. و یا بقول محمود دولت‌ابادی 
سلمان رشدجنهای اولید که هار تانوه عی‌شوند و خی 


۷ 


عکس ‌العملی نشان نداده‌اند و نمی‌دهند. حالب ابنحاست که 


یدهاز -آزک کاری بکنند در واقع اعدام شده‌اند. هیچ 





نویسنده‌ها و اهل قلم مهاجر. که خودشان هم قربانی هستند هیچ حساسیتی نسبت به 
این وضع شنان نمی‌دفتك.... 

... در مورد رشدی همه دنیا جنبیده. برای حفظ جانش هم از قرار معلوم سالی 
یک میلیارد دلار خرج می‌شود. و کلی تدارکات و اقدامات برای دفاع از او می‌کنند؛ 
البته باید هم‌چنین کارهایی بکنند. حق هم همین است ولی بدبختانه در مقابل اینهمه 
سرو صداها و اقداماتی که برای اصل آزادی قلم و فکر در مورد رشدی بکار می‌روده 
برای ایرانیانی که در همین راه مبارزه می‌کنند و کشته می‌شوند و بوسیله جمهوری 
اسلامی ترور می‌شوند کوچکترین اقدامی نمی‌شود و اینها بکلی خلع سلاح و بی‌پناه 
هستند. البته این گله را از محافل روشنفکری دنیا می‌شود داشت که چرا ساکت 
هستند و حتی دولت‌های اروپایی با بعضی اقدامات خود شان جمهوری اسلامی را به 
ترور ایرانیان مخالف در مهاجرت که اکثرا هم روشنفکر هستند. تشویق می‌کنند؛ 
مثل آزادی همین دو نفری که متهم به شرکت در ترور کاظم رجوی بودند و اخیراً از 
طرف دولت فرانه به ایران فرستاده شدند. ولی آنچه دزد اور انست اینست که ود 
ماها هم در این مورد هیچ نوع اقدام جدی‌ای نمی‌کنيم. 

... بنظر من فتوای خمینی بخصوص در آن شرایط اض صرفاً و صرفاً خنبه 
سیاسی داشنت چون میتی اضولاً نا گنفت .خودش را با چننجال آفرینی و 
حادثه آفرینی و شعبده‌بازی ادامه می‌داد. مثل اشغال سفارت آمریکا. مثل جنگ با 


باقر مومنی نویسنده» محقق و مترجم معروف ایرانی در ۱۹۹۲ در واشنگتن سخنرانی‌ای داشت درباره «تضاد تفکر دینی و روحانیت بادموکراسی و 
مشروطیت» که موجب شد جمهوری اسلامی ایران او را هم به مرگ محکوم کند. اکنون تروریست های رژیم آیران در صدد اند تا بجای سلمان رشدی که 
کشتنش دشوار و بسیار خرج بردار است» جان او را در یکی از کشور های خارجی بگیرند. 

ما ضمن دفاع قاطع از کلیه نویسندگان» شاعران هنرمندان و فرهنگیان آزادیخواه ایران که ساطور رژیمی بنیادگرا آنان را تهدید به مرگ می‌کند, درینجا 
قسمتهایی از مصاحبه‌ی باقرمومنی را می‌اوریم که نشریه «بولتن اغازنو» (شماره ۲۶) با او انجام داده است. 









«پیام زن» 
عراق و ... جنجال کتاب آیه‌های شیطانی راهم در یک شرایط خاص سیاسی لازم 
داشت که طبف معمول از یک موضع مذهبی با آن برخورد کرد... 
بوجود آمده که همانطور که قبلاً گفتم منشأً و ریشه‌اش در ایران است و در عين حال 
دوباره به حکومت اسلامی ایران برمیگردد بنابراین بنظر من صحیح‌تر اینست که 
بشود و تبدیل شود به دفاع از تمام سلمان رشدی‌های ایرانی. یعنی تبدیل بشود به 
مبارزه برای تأمین آزادی قلم در ایران و تحمیل آن به 
حاکمان موحود انز کشو زد 

... اگر روزی قدرت های غربی موفق بشوند با حکومت 
اسلامی بنحوی از لحاظ سیاسی کنار بيایند. آنوقت این آنها 
به امان خدا یا بعبارت بهتر به گلوله‌های غیبی 
تروریست‌های مزدور حمهوری اسلامی رها کنند؛ کمااینکه 
عملاً می‌بینید که هرجا پای یک سازش سیاسی یا اقتصادی 





ِ ٩ 3 

۱ ۳ 0 ید ترورد حمهو اسلا است که برنده ۳ 
٩‏ ۳ پیش می یسم جمهوری اسلامی 
بازگشت محترمانة گرجی به ایران. فرار دادن قاتلان بختیار و اين اواخر هم تحویل 
دوتا از متهمان به قتل کاظم رجوی به ایران.... 

این ساده‌لوحی را نبا ید داشتکگه تمام این سروصداهایی که در مورد سلمان 


۳ 4ج ۷ 


نع هگن ام مارد هم" فولت قرافسه: ازاهی انسن ققلی 


رشدی می‌شود واقعاً و صرفاً از سر دلسوزی برای دموکراسی و یا حقوق بشر است. 
در حقیقت قسمتی از این سروصداها از بازی‌های سیاسی دولت‌ها سرچشمه می‌گیرد 
و خمانطوز کهبازها دایم عزوقت قراز شتا امتیازی از دولث ایران گرفته بشود. 
منجمله در این مورد هم سرو صدا بالا می‌گیرد. در همین فرانسه مدتها سلمان رشدی 
را راه نمی‌دادند. بهانه شان هم این بود که نمی‌توانند امنیتش را تامین کنند. ولی 
ناگهان عزیز دردانه شد و همه موانع امنیتی هم از بین رفت و سه بار تقریباً پشت 
سرهم مقدمش را گرامی داشتند. 

.. این حادثه یک بار دیگر تشان داد که دولت‌ها جز منافع خودشان, حتی اگر 
این منافع بسیار کوچک و محدود هم باشد. پابند هیچ چیز دیگر نیستند و یکبار 
دیگر ثابت شد که .مردمی که زیر ستمی و زیر فشار هستند جز اینکه خودشان بفکر 
خودشان باشند و خودشان مبارز؛ برضد دولت های خودشان را سازمان بدهند هیچ 
راه دیگری ندارند... در واقع دولت فرانسه با تحویل یک تروریست به دولتی که او 
را مأمور ترور در قلمرو خودش کرده. قدرت حاکمیت خویش را خدشه‌دار کرده 


مه 


هیام زن 


شماره مسلسل ۳٩‏ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۳۷۷ 





است و حال‌آنکه ضعیف‌ترین دولتها هم معمولاً نسبت به حاکمیت خودشان 
حساسیت دارند. حالا اینها حساسیتی نسبت به حاکمیت خودشان ندارند که هیچ. هم 
اعنول قانون اساس خودشان و هم قوائین تتتالملایتا زین 1 گناشتند ودم 
خودشان را بعنوان شریک جرم جمهوری اسلامی ایران در زمينة تروریسم به دنیا 
معرفی کردند.... 

... تا آنجایی که یادم هست از همان زمان که با جریانات مشروطیت آشنا شدم 
متوجه نقش ارتجاعی روحانیت و مذهب در این جنبش و مقدماتش شده بودم. بعد 
ها هم وقتی خمینی سردمدار جنبش شد خیلی‌ها بودند که متوجه جنبةٌ ارتجاعی ان 
در جنبش بودند که منهم از همین زمره بودم و بخصوص وقتی او حاکمیت اسلامیش 
را اعلام کرد و بعد هم که سرکوب خشن جنبه‌های دموکراتیک و نیروهای 
دموکراتیک بطور رسمی شروع شد خیلی‌ها و از جمله خود من این حرکت را 
فاشیسم مذهبی اسم گذاشتیم که خیلی‌ها خوششان نمی‌آمد. بعد هم در مهاجرت 
بنظرم امد که این یک مسئلة اساسی است که باید روشن بشود و بطور عمقی‌تر 


خلاخی بشنو:.:. 

پی آمدهایی» که بدئبال اتدشار نوشته‌اتی از من توجود می‌آید اصلاً چیزی 
نمی تواند باشد که خاطر مرا بخودش مشغول کند. البته در زمان شاه بیکاری و زندان 
و غیره بعنوان پی‌آمد کاری که می‌کنم برایم ابداً غیر طبیعی نمی‌آمد؛ منتها فکر 
نمی‌کنم پی آمدی بدتر از مهاحرت و پناهندگی وجود داشته باشد که آنهم از صدقة 
سر رژیم حمهوری اسلامی از پیش نصیبمان شده است. شاید حکم تکفیر و قتل چیز 
تازه‌ای باشد که آنهم دیگر آنقدر تکرار شده که دیگر مطلقاً غیرطبیعی و غیر قابل 
پیش‌بینی بنظر نمی‌آید... همانطور که قبلاً هم گفته‌ام من از قدیم و ندیم و خیلی 
پیش از حکومت اسلامی. ضمن مطالعه باین نتیجه رسیده بودم که روحانیت در هر 
حرکت اجتماعی که دخالت کرده. بهرعنوان هم که دخالت کرده. از جنبة ارتجاعی 
بمسئله پرداخته است. اگر در برابرش قرار گرفته از موضع ارتجاعی بوده: اگر با آن 


همراهی کرده از موضع ارتجاعی بوده. اگر سکوت و بی‌طرفی اختیار کرده از موضع 
ارتحاعی بوده...۰[] 


رد ۲۳۳ 





د‌ ۴ ایرانی لیکوالانو د لیک متن: 


مونر, لیکوالان یو: 


دغه مسایل چی زمونر په یّولنی او د نورو تولنو به معاصر 
تاریخ کی پیدا شویدی په دولتونو» بو شمیر یولنو او حتی پخیله 
د لیکوالانو به منحْ کی بی د هغی اصلی خیره گپویه کریده چی په 
نتیحه کی د لیکوال هویت او د هغه د اثر ماهیت. همدارنگه د 
لیکوالانو حمعی شتوالی هم د ناوره برخوردونو سره مخامخ شویدی ۰ 

له همدی کبله مونر د ابران لیکوالان خبله دنده گو چی د 
فرهنگی کار ماهیت خینی د دفاع په خاطر د هر پول ویری او 
سدگمانی مخنیوی د خیل یله ایز شتوالی په بنستٍ بیان کرو. 

مونبر لیکوالان بو. بعنی خیل احساس. فکرء خیال او خبرنه 
په مختلفو شکلونو کی لیکو او خبروو بی دا زمونر طبیصی. 
تولنیز او مدنی حق دی چی خیلی لیکنی که شعر وی یا کیسی. 
نما یشنامه وی که فیلمنامه» خبر نه وی که گوت نیوکه. پا د 
نری د نورو لیکوالانو د آثارو ژبایه وی. په آزادانه توگه 
پرته له کوم خن خینی خپلو اوریدوونکو ته ورسوو. په هری 
پلمی چی وی د دغو آثارو په مخ کی خن اچول د هیچا او هیخ 
کوم سازمان په صلاحیت کی ندی ۰ که خه هم د خپریدو وروسته د 
هغه په هکله د قضاوت او کوت نبوکی لاره د تولو به مخ 
پرانیستی ده 

که چی د لیکلو او فکر کولو په مخ د خنیونو سره مقابله 
زمونیر له فردی امکان او توان خنی اوچته شی نو مجبوره بو چی 
په یله ایزه - صنفی پول هغو سره مقابله وکرو۰ بعنی پرته له 
سانسوره د فکر. بیان او خپرونو د آزادی لیاره په چله ایسز 
دول مبارزه وکیو۰ له همدی کبله باور لرو چی: 


د صنفی تشکل له هدف سره سم زمونر پله ایز شتوالی د 
ایران د لیکوالاتو د فردی خیلواکی ضامن دی ۰ خکه چی لیکونکی 
باید د خیل اثر په زیرولو. د نورو د آثارو ه نقد او تحلیل 
کی همدارنگه د خیلو معتقداتو په بیانولو کی آزاد اوسی. د 
قلم له خاوندانو سره د کیو سایلو په هکله ملگرتیا او سمون 
د هغه د فردی سایلو په اروند د سئولیت معنا نلری ۰ لکه چی 
هر سری د خبل خانی. سیاسی او تولنیزو کروورو مسئولیت پخیله 
په غایه لری ۰ 

له دی پولو سره سره لیکونکی زیاتره نه د لیکونکی په 
عنوان بلکه د مختلفو فرضی نسبتونو او په گوندونو یا یلو 
پوری د احتمالی ترلتیا له مخی پیژندل کبری ۰ او په همدی اساس 


پاتی په ۳۶ مخ 
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رفسنجانی: «شه ... اوس کولای شی هرهغه خُه چی مو 
زره وغواری ولیکی!» 


هیام ژزن 





۵ وا کستان مللایان 
اومعلافا کان 


نوا زشریف او اعحازالحق د ضیاالحق د مرینی یه شیپرمی 
کالیزی کی د هغه د نیمکری ماموریت په هکله بیری خبری وکری " 
پبه افغانستان کی وینو چه د هغه بنستّیاله حرمونی بچیان 
خومره هلی خلی کوی تر خو د ضیاالحق دغه نیمکیی ماموریت په 
بشبره توگه سرته ورسوی ۰ جو په پاکستان کی فرحت اله بابر دغه 
ماموریت ته د 1۱۹٩۹۴۱‏ د فرنتبریست ۷ که کی د بوی مقالی به 
ترخ کی داسی گوته نیسی: : 

"د ضیاالحق ماموریت پرته د دموکراسی او مدنی حکومت له 
منحه ورل ۰ له خلکو خنی د رای حق بیرته اخیستل . د محکمی 
او توا آو دی لق هنت تب سای کون مسای عم 
نه وو۰ ضیاالحق ماموریت درلود چی په تولنه کی د نفاق او 
دیمنی تخم وشیندی او په دی یول د خیلی واکمنی عمر ته پایست 
ورکری ۰ هدف بی د خیل خان غتول او استراتبژی بی د اسلام دین 
خنی ناوره کیّه اخیستل وو. د دی نه مخکی د اسلام دین پبر کم 
په دومره بی رحمی سره تر ناوری کتتی لاندی راغلی وو ضیا د 
ملت تاریخ منحرف کر » ۰۰" 

پروئیسور مهدی حسن په لاهور کی د یو سمینار په ترخْ کی 
وویل : "که ضیاالحق تر پبر وخته ژوندی پاتی وای نو مونر ته 
_ به د ملت د پلار (قاید اعظم ) داسی رسمی عکسونه راپاتی وای 
چی هغه به بی هرومرو د بو ربره ور مولانا په خبره کی سّوده. 
خکه چی ضیا الحق د قایداعظم هغه ویناوی چی په سکیولاریسم بی 
تهینگار کاوه او د علامه اقبال هغه شسعرونه چی موحوده حالات 
بی مبارزی ته رابلل له رادیو او تلویزیون خنی منع کیل » د 
دموکراسی او اساسی قانون سپک‌اوی او په هو نوی وهل 
بواخی د ضیاالحق له درواغو ویلو سره برابری کولای شی: هخه 
د (کیهان انترنیشنل | سره د بوی مرکی په رخ کی د اساسی 
قانون داسی‌سیکاوی وکر : "اساسی قانون خه شی دی ؟ بواخی ۱۵ 
پانی کاغذ دی چی هره کری وغوارم وه توبّه به بی کرم۰ سیاست 
پوهان مجبور دی چی په لکی خنیلو سره ماپسی راشی» ۰۰۰" 

د ضیاالحق په فکر دموکراسی یو غیر اسلامی مفهوم دی ۰ نو 
خکه د پاکستان په اسلامی حمهوریت کی ای نلری ۰ هغه باور 
درلود چی دی د خدای به حکم د حکومت کولو لپاره مقرر شویدی * 
سُخی هم د ده د جهالت. تعصب او تور فکر قربانی شویدی ۰ هه 
د حدود جنجالی حکم اعلام کر چی د هغه په نتیجه کی په سلگونو 
بجی‌نن په زندانونو کی پرتی دی ۰۰۰ ضیاالحق یه خه پول د 


شماره فنتلتتل ۳۹ حوت ۱۳۷۳-فبروزی ۱۹۹۵ 


۳۸ 


اسلام له نوم خنی ناوره گنه واخیسته؟ 

د ۱۹۸۴ کال د دسامبر په شرموونکی ریفورانم کی چی تور 
داغ به بی د تل لپاره لت ته پاتی شی له رای ورکوونکو حنی 
پوشتنه شوی وه آیا اسلام بی خوبّبری او که نه؟ چا حرئت کولای 
شو چی ووابی نه؟ خو که د رای ورکوونکی خواب هو وای نو دا 
پرته له کوم دلیل نه پدی معنی وه چی د ضیاالحق د واکمنی 
موده باید د یوی بلی ۵ کلنی دوری لپاره نوره هم پسی اورده 

یواخی د ضیاالحق په شان مکاره او ریاکاره انسانان کولای 
شی د اسلام له نوم خنی په دومره سپین سترگی سوب د خبلسی 
واکمنی د پایست لیاره ناوره گنه پورته کی ۰ 

کله چی شرعی محکمی رجم (د زناپسه جرم په دبرو وژل ) 
یو غبر اسلامی عمل اعلام کر » ضیا دومره په غصه او غضب شو جی 
سمدلاسه بی قاضی القضات له کار خنی گوسه کر او په خپله بی د 
یو فرمان له مخی د "علماوو" له منحْ نه دری ننه خبل لاس یوخی 
قاضیان وگمارل او د بو بل فرمان له مخی بی هغوی ته د دی 
اختیار ورکٍ چی کولای شی په تبرو قضاوتونو باندی هم له سره 
عور وکری ۰" 

۰ د افغانسنان ننی پیشی پّولی د ضیاالحق د سیاست نیعی 
نسانی دی » " 
احمد بشبر د پاکستان یو بل لیکوال د فرنستیریست پسه 


( ۱ ات ٩۳:‏ )- کی کی لبکی: 


" ضیاالحق غوستل تر ابده حکومت وکرٍی . ملایانو د هعه 
د سیاسی انتخاباتو د حوزی په شکل خانگری دریخٌ غوره کی وو ۰ 
جماعت اسلامی چی له امریکا او سعودی عرب سره په مسامله 
بوخت وه له خان سره په قدرت کی شريك کر ۰ هغسوی د ضیاالحق 
له تولو خلك دنمنه کروورو خنی په کلکه ملاتٍ کاوه. خلك هبرجن 
ندی ۰ حماعت په دی نه پوهیری چی خلك هخوی ته د دوی د تیری 
فاشیستی دوری په خاطر رایه نه ورکوی ۰ ملایان به هیخکله ونشی 
کولای مستقیماً حکومت وکری ۰ خلك پیر ه سلمانان دی او په دی 
باور لری چی په اسلام کی افراط گرابی نشی کولای د هغوی ستونحی 
حل کری ۰ خلاك آزادی غوستونکی دی اومخ په وراندی خی په وروسته 
نه گوری ۰ هغوی قایداعظم مذی ۰۰۰ 

همدغه لیکوال د بوی بلی مقالی "په پاکستان کی د سیپیو 
په جنگ اچول " تر عنوان لاندی د پاکستان له حوریدو سره د 
ملایانو د مخالفت افشا کولو په خنگ کی لیکی: " خلك هصوبیار 
دی . هیخکله بی ملایانو ته رایه نده ورکری . ملایان د فشار او 
زور اچونی بوه وبروونکی پلگی رهبری کوی چی مطبوعات نترینه 
وبربری او ورته پخپلو خپرونو کی خای ورکوی ۰ واکمنه طبقه 
هم هغوی ته په ذکات او خای ورکولو سره خیل زره سوی د هغوی 
د دایینی لپاره پکار اچوی ۰ امپریالیستی ثووتونه چی هر کله 
وغوایی له دوی خنی کار اخلی۰ جماعت باید پسوه شوی وای چی 


۱ 


پاتی په ۶۶ مخ 


به کابل دربند 


نگ یذ فر مان .۰۰ 


ابر دیو «سیا» 
چشمه ساران خون را زیر پر کرد 
وز فراز اوج ها 
به امواج کوهپایه ها نظر کرد 
فرود آمد بر دیاری نگین‌ی حماسه‌ها 
2 با فسونی تنوره کشید. 
از ژرفای تیرگی های اعصار 
گردبادی تند و ظلمتبار 
برخاست 
ذرات اجساد پوسیده‌ی اساطیر 
جنبید. رقصید و بهم پیوست 
سکوت گور خیرگی های قرون وحشتبار 
آجوج و ماجوج 
بیرون جست 

تال ۱1 
شعار «پنتا...» 
سرلوحه‌ی دوش شان! 
نص و دستور 
اوستاء زبور تورات 
انجیل. فرقان و گیتا 
آویزه‌ی گوش شان! 

تا 
شعار: 
«جنگ و تجدید جنگ در جهان» 
«تقسیم و باز تقسیم در نهان» 
«جنگ» و «تقسیم): 
نه. بر روال و شکرد پارین 
بل بر تتتاه ملنشو آیین 

تالا لا 
تفاسیر و تعابیر آیه ها 
از زبان دو موجود بنیادگرا: 


«بسوزید! 
هر نطفه‌ای که زایشگر هنگامه‌هاست 
ببریدا 
لب هر نوزادی که بر پستان مامه‌هاست 
هر پنجه‌ای که بر غنچه‌ی خامه هاست 
هر آنچه. تاریخ‌ست و فرهنگ 
اآدب‌ست و جکامه‌هاست 
بردارش کشید! 
مردارش کنید! 
که بی حجابی زنان 
زاده‌ی شعر و ترانه‌هاست 
سر نهید. به حکم ماا! 
ات 
اگر در کشمیر. کابل و الجیریاست. 
وگر در سومالی و بوسنیاست 
و یا در هر کران» در هر کجاست 
به فرمان خداست!». 
تالا 02 
هان» ای زن! 
ای سنگوار خونین تن 
که دوخته‌ی تیری هوسگیری 
اب هی 
که در زیر آبشار سرب مذاب 
بسته در زنجیرزی 
ای دور از میهن! 
که در خرگاه اسارت قوادان عرب و دجالان منیر زمین 
بیمار و دلگیری 
ای روشن ضمیر! 
که در طلسم «ویترین»ی کالای «نظم نوین» 
پابند و اسیری 
ای همنبرد 
که با چنگال آجوج و پنجال ماجوج 
رستم‌وار درگیری 
هوشدار! 
ک و 
به فرمان «بازارهست 
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پیش رو مستقیما گلوله و خنحر می زنند ایادی غبر بنیادگرای 


دلالان مذکور می کوشند با توسل به آیت و حدیث و عوامفریبانه 
ترین موعنله ها ء سران بنیادگرا را با آنکه در دریای خون 
مردم ما شنا می کنند و بوی جاسوسی و وابستگی شان به کشور 
ه‌ای دیکر در سراسر دنیا بالا گرفته» با خونسردی و وقاحت 
بی‌نظیری بعنوان "رهبران جهادی " ستوده و تعیین سرنوشت وطن 
و مردم کارد خورده‌ی ما را بطور مطلق منوط و مربوط به تصمیم 
ان حاینان می دانند و بس. تا بدینترتیب "اخوت اسلامی" خود 
را با آنان ثابت کرده و در نتیجه به چوکی و مقامی هم برسند۰ 
اگر بنیادگرایان مبهنفروش در کشور ما کثیفترین طفیلی 

ها بشمار میروند. عمال "میانه رو" آنان واقعا جز تف آنان 
بازهم بارزترین نمونه خنجر زدن از پشت به مردم ما را 

در بیانیه‌ای مورخ ۱۵ سیتامبر ٩۴‏ از به اصطلاح کسبونی برای 
برگزاری لویه حرگه به سرکردگی مولوی نبی محمدی می بینیسم: 
"جنگ راه حصل مسایل ما نیست (یعنی تا بحال اینهمه 








با آنکه اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان از قبول هرچه 


۱ ۰ ۱۰۰ 
یسب 


خسته نشده اند۰ معلوم نیست آقای کریموف به چه تسلیم طلبی 
و خواری دیگری تن در دهد تا رسانه ها هم از زدن آن اتهام 
قهار است؛ او در ۳۰ جنوری سال جاری در سویس ادعای بی نظیر 
انتشار تشنج نیست ۰ ما پوعکس آنْ فکر میکنیم " اما همین فرد 


خیانت و رذالتی را که مرنکب شده اند صدته سر شان چرا که 
همه در واقع حستحصوی راه حل مسایسل ما بود ) و تنها راه » 


۱ تا حال فقط در ار صرفا "سوءتفاهمات" بین رهبران 
ایحاد فضای اعتماد متقابل میباشد ۰ " 

"بنابرین از تمام رهبران. جهادی احتسراما خواهیش مشود 
مصایب و رنحهای ملت را در نظر گرفته (شگفتا ۱ از خون اشامان 
بیمار خواسته میشود نا امر "حهاد" را نیمه کاره گذاشته و 
تلاشهای دوستان و خیر خواهان ما برای صلح حمایت و موقف 
مثبتی در مورد مشکلات موحود اتحاذ کنند» »۰ حزب کاملا و تماما 
بیطرف بوده و از کلیه احزاب حهادی توقع داریم ۲۰۰۰ 
امیدواريم او (گلبدین ) را متقاعد بسازد تا نماینده اش را 
به آن بفرستد ۰ ۲ 
رسیده که خود را پیش پای گلبدین و الحصاج دوستم بای و 
شهنوا ز تني حلال کنی تا دبر باوران نیز واقف شوند که حناب 
تان تا دم مرگ هم از خونهای دهها قومندان و عضو پاك حرکت 
صاحب" هرز نی2۰] 


نقل‌قولها از «فرنتیرپست». ۱۶ دسامبر ۱۹۹۴ 





نیز بیکار نمانده و چوبدستش را در افغانستان بنیادگرا زده 
یافت: رشید دوستم۰ و از طریق اوست که نه تنها افغانستان رابه 
تحزیه تهدید میکند بلکه به باند گلبدین خاین نیز کك میرساند ۰ 

چنین است اضالت آواز "ضد بنیاد گرابی" آقای کریموف. 
بدینترتیب ادعای همکاری "کمونیست" با خاینی بنیادگرا با 
متحد مبهنفروشش فقط توسط يك ذهن بیمار و یا ذهن کرم زده‌ی 
"جهادی" جدی گرفته میشود ۲7۰ 





هیام ژزن 


اس ۱ 


کارکنان خدمات عامه. سال گذشنه حداقل ۱۲۰۰۰ بنگلادیشی دست 
به انتحار زده اند که اکثر آنان را زنانی تشکیل میدادند 


ماگ عه۱۷]0/۵ 


که قربانی سبستم حهیز شدند ۰ 


روزنامه از نقل پولیس و مدارك میگوید که ۵۵۲ فیصد 
خودکشی کنندگان را" زنان تشکیل "میهد »* 
بنایسه رسم و رواج مردم بنگله دیش فامیل عروس قبل از 


عروسی باید حهیز بسیار گزافی برای فامیل داماد تهیه کند 
کتانن حهید تا تشکل* مطالبته از طرف فامیل تداقاه و یا هم 
داوطلبانه تهیه میکردد ۰ حهیز بسیار معمول میان مردم شامل 
زمین زراعتی میباشد» در بسیاری مواقع زمانیکه مطالبات فوق 
پوره نمیگردد عروسان حوان لت و کوب میگردند: توسط سگکرت 
سوزانده میشوند» از خانه ببرون کشیده میشوند و حتی توسط 
داماد به قتل میرسند ۰ 

بسیاری از زنانی که دست به انتحار میزنند يا نوعروسانی 
انتکه سک از 
بخاطر فرار از توهین و تحقیر - در حامعه محافظه کار روستا 
زنان بیوه به دیده تحقیر گرفته میشوند و ذیگر آن 
بتاانان بختاظر ابنکته بخفت یه تاورند ختراز 


ترس شکتحه و آزار و یا بیوه هابی هستند که 


از معاشرت 
میکتاک تک اس 
اقدام به جنین کاری می کنند ۰ 

گرچه دولت در اواخر سالهای ۱٩۹۸۰‏ سیستم حهیز را قدغن 
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شی 


را 


تسس د اما خانواده صای دختران 





بخاطر خوشی و رفاه دختران 
وزیسر کشور بنسکلادیش 
اظهار نمود که از 
حنوری ۱۹٩۹۲‏ باینسو ۱۶۶۲ ۲ نفر دست به خودکشی زده اند که 
۰ آنان ترا زنان تشکیل میدادند 01۰ 


خویش هنوز اصرار به تهیه جهیز دارند ۰ 
عبذالمتیین جوشفدری اخیرا در پارلمان 


«مسلم»: ۳ جون ۱۹۹۴ 





دختران محصل پوهنتون داکه (بنگلادیش) علیه قاعده‌ای دست به 
تظاهرات زده اند و آن را غیر دموکراتیک میخوانند که بر مبنای آن 
برای دير بافیماندن شان در خارج از خانه باید از والدین خود اجازه 


نامه داشته باشند. 


«جنرال ضباًالحق, شیهید نه بلکه بزرگترین تروریست و ریا کار بود» 


خاین وطنی را ات ی ی كِِِ 
تروریست و یکی از بزرگترین ریاکاران در تاریخ سلما نا 
خوانت * 
او اظهار داشت: "نوا زشریف بر سر گور ضبا الحق به مناسبت 
محکوم شده بود ۰ 
دوره‌ایکه نوا زشریف وزبر اعلای پنجاب بود. طولانضی ترین 
خیابان لاهور به اسم "غازی علم دین شهید" نامگذاری شد۰ آیا 





بسود * 


حنرال ضیا را بر اساس هیج تفسبر و تعریف قضای اسلامی 


نمیضوان "شهید" نامید» او دکتانوری نظامی. فرمانروایی 


مستبد» سادیست, تروریست و بکی از بزرکترین ریاکاران در 
تاریخ مسلمانان محسوت. میشود ۰ 


#‌ 


نواز شریف میتواند بر سر کور ادعابی ولی نعمتش رفته 


و دعا کند اما سضت در اشتباه است که به او بمثایه 


"قهرمان ملی" 3 ۳ سید واقعی" ارج میگذارد ۰ 
"کم مرگ بوتو از طریق ساخت و پاخت آماده شد» سه 


قاضی از حمع ده قاضی کنار زده شدند نا "اکثربت" چهار قاضی 
مقابل سه قاضی ایحاد گردید» او به خاطر. حرمی اعدام شد که 
همرگئز مرتکب نشده بسود» او همیشه منحیث شهیدی واقعی در 


یادها خواهد ماند » " «فرنتیرپست». اول سپتامبر ۱۹۹۴ 


هیام ژزن 


استوونکی سرباز - پینور 
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به کابل کی د «سوجه» اخوانی دولت حورولو لباره 
د حمیدگل او سودان هحی شنبدی شوی 


د خو مودی راهیسی چی امریکا او اروپایی هیسوادونه د 
بنستپالو پلو د راتلونکو خطراتو د مخنیوی د پاره غواری چی 
افغانستان کی د ملگرو ملتونو د خای استاذی محمود ستبری له 
لاری بو خه نینگ مرکزی دولت رامنخ ته کری ؛ بنستپالی پلی د 
ولو سیاسی اخنلافاتو سره سره غوایری د پاکستان د استخباراتو 
د پخوانی ریس حمیدگل او د سوپان اخوانی دولت د اسناذو په 
منخگریتوب ربانی. سیاف او گلبدین سره بو خای کری تر خو د 
ملگرو ملتونو د هلوخلو مخه ونیسی» نو له دی کبله د حمعیت 
اتحاد او حزب اسلامی بنسهّپاله دلی د نحیب د رژیم پخوانیو 
مطلیشو مشر رشید دوستم په ملاتٍ د بوی نظامی کودتا په لته 
کی شول ۰ په داسی وخت کی چی محمود مستبری غوشتل د دلوی په 
٩‏ نیتی د بگرام هوابی دگر له لاری کابل ته د مگرو مطتونو د 
سولی پروسی په هکله د کابل دولت او د مزاری دلی سره د خبرو 
اترو لپاره لارشی. د دوستم خواکونو په کندز او بغلان کی پوخی 
عملیات پیل کوی ۰ خکه له بوی خوا طالبان نورو ولایتونو ته 
به رسیدو سره د کابل دولت فشار لاندی نیسی او له بلی خوا به 
د کابل دولت نظامی خواکونه د شمال به لور حرکت وکری ؛ گلبدین 
غعوشتل د نریوال اخوان حنرال حمیدگل ۰ ربانی او سیاف د 
پلویانو په ملاتي کابل باندی حمله پیل کرٍی ۰ 
آفا شبرین سالنگی او کریم عابد د قره باغ قومندانان 
چی پخوا د حزب اسلامی او اوس د مسعود سره ملگری شوی د کابل - 
پروان پوستی او د کابل - پروان تلویزیون او راییو د دی 
قوتسونو په لاس کی وو+ پلان شوی وو چی دوی به د وخت نه په 
گیّی اخیستو سره د بگرام په هوابی یکر حملی کولو سره د کابل 
او بگرام رابطه عوخوی او د کابل د حبهی د لمری لیکی له 


اعضاو ه‌واداران 


«حمعیت آانقلابی زنان 
افغانستان» 


جهت دریافت آن برای ما بنویسید 


ماتولو وروسته هغه د گلبدین او مزاری خواکونو به مخ 
پرانیزی ۰ او په دی توگه په کابل کی د احمدشاه مسعود پلوی 
خواکونو په ماتی او د مستبری پروگرام شنیولو سره به سیاسی 
قدرت گلبدین او نورو "مکتبی ورونو" ته په لاس ورشی+ حو مسعود 
د مستبری له راتلو نه بوه ورخْ مخکی دفغه کودتا د کریم قرمباغی 
او آغاشبرین په نبولو سره شنبوی او په بوی ور کی د کابل -- 
پروان لویه لاره د هغوی خخه پاکوی ۰ 

د کودتا د شنیپیدو وروسته بوه دله حمعیتی بنستیال 
نورالله عماد او انحنیر ایوب تبنتی او د کابل رادیو» وضعه 
عادی اعلانوی او وابی چی د کابل - پروان په لاره کی خینو 
گروپونو چی ولسی پرگنی بی لوتولی بی وسلی شوی دی * 

د ربانی او د هفغه پلویانو سره نظار شورا به پراضه 
پیمانه علیات نه پیل کوی ۰ او کله چی حمیدگل او د سودان 
نماینده وینی دسیسه بی له ماتی سره مخامخ شوی نو د بنستپالو 
پلو یو هیئت شره حلال آباد ته د سولی منخْ ته راورلو په نامه 
راخی» که خه هم د کابل زیات خلك به دی باور دی چی حمیدگل د 
تابن لاندی ند تریوان آخوان به ملاتو .دا گلیدین : سیسافء 
ربانی او نورو "قیادی ورونو" تر منم د پل نقش لوبولی او د 
کودتا د پاره بی لاره آواره کریدی. خو د حمیدگل او د هفه د 
نریوالو ورورنو غشی دا خل هم خطا ووت۰ اکثره خلك او پسه 
خانگری توگه سیاستپوهان په دی باور دی چی زمونره هیواد د 
بنستّیالو او د هغوی د خاوندانو لخوا لا دیری خون‌ری او 
ویجاروونکی توطتی په نس لری ۰ [] 
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و اينك فاکت هابی از زندان پلچرخی - این محراق نهایت 
مهم سیاسی - که نگارنده و سابر مبارزین زندانی شاهد عینی 
بوده اند ۰ 
کی«حین»بسی از اسه عرضه یعنی | ای هام 
سازمان ها چه در داخل و چه در خارج از کشور» از جبهات و 
از وعفلی شاغل یراب ونیم مدای "حهبادین 7 کاتال این 
استضیازاس کفنید. و عبگة اتف راتار مسر این قاعال ها اج 
سطوح بالابی اهرم تشکیلاتی آنها رسانید ۰ 
تجاوز سوسیال امپریالیسم روس به افغانستان و قتل امین 
حلاد بدست حنرال روسی از ی 2۰ یکصد و بیست 
تن از اعضای رهبری فراکسیون خلق و اعدام چندین تن از اعضای 
بلند پایه آن از سوی دیگر ۱ 
قابل طلاحظه ایاد ای فا اک 
ننگین ۷۲ تور" در رابطه مستقیم با کی۰حی»بی قرار داشتند. 
بدستوز آن سازمان رهسیتا ر-پاکتتتسان: ابران » هند » انگلستان . 
آلمان و سابر کشور همبای شربی گرفنبیند »< ایتها. با مفاوزین 
نظامی‌روس. شتا بزده خود را در احسزاب و تنظیم های "اسلامی" 
بویژه حزب کلبدین حابحا نمودند و سایر رفقای نظامی فراری 
و خشماگین شان را با حیله ها و بهانه های مختلفی از قبیل 
"حکمتیار صاحب از حمله رفقای خود ماست" تسخبر احزاب اسلامی 
از درون و تصرف قدرت دولتی از طریق آنان بخاطر نجات "انقلاب 
تور" و انتقام گیری از حریفان 
گلبدین انسداختند» احزاب و بطور اخص حزب اسلامی گلب‌دین و 
اتصاد اسلامی سیاف» خلقی های سرنگون شده و کلمه خوان‌ده را 
با آغوش باز پذبرفتند (طرفداران امین با سیاف و طرفداران 
تره کی با حکمتیار صیغه شدند۰ ) همچنان تعدادی از آنان که 
مضفی‌ماندند . بدون افدای هویت خلقی‌شان موفق شدند به 
در آن ا-عزاب برسند ۰ قسمتی از بدنه اصلسی 
فراکسیون "خلق " که همدوش ارتش هب و محاهدین واقعی 
جنگیدند».در جریان جنگ و با قبل از آن با این اجزاب ارتباط 
قایم نموده وبه شکل "تسلیمی" در .صف قرار گرفتند» اینها 
وظایف متنوعی وا قرو قوف بان احزاب انجام میدادند از حمله 


در توبره مداری حزب اسلامی 


اشکال بکار برد اسلحه پیشرفته تر روسی. آموختن رموز و فنون 
حود ی 1 

نی پلچرخی به غبر از اعضای رهبری "له ۳ که حدا 
از سار زندانیان نگهداری شده وبنام "باند امین" مشه‌ور 


در زندان 


بودند . عده قابل توجهی خلقی ها نیز بین سایر محبوسین قرار 
دافشد. اینها با از حبهات تا از خوزه ای احزات اسلامی. یا 
از محل وظایف شان در قشله ها و قرار گاه های عسکری و یا 
از کمیته های "حزب دموكراتيك خلق " گرفتار و زندانسی شده 
بودند ۰ بعد از حوت‌سال ۱۳۶۲ اداره سایر بلاك های زندان 
پلچترخی بته استثنای بلاك ای ۱ و ۲ مربوط وزارت داخله 
(گلاب زوی ) شد ۰ به همین سبب فعالیت استخبارا تی‌خلقیهای توظیف 
شده در داخل سلول های محبس محسوس تر و ملموستر شده رفت ۰ 
اینها در حلقه های آموزشی و پرورشی احزاب "اسلامی" که در 
داخل سلول ها دابر ميشد اشتراك نموده وظایف و فعالیت همای 
قنوع اطلاعساتی را بخاطر نجات "انقلاب تور" انجام میدادند ؛ 
فی المتشل احتلافات نژادی » قومی. زبانی و منطقه اي را بین 
زنسدانیسان بیشتر دامن زده» پشتون های احزاب اسلامی را در 
تقابل با تاجيك ها وساير اقوام دری زبان آن احزاب قرار 
میدادند ۰ گاهگاهی دامنه این مخالفت ها منحر به خونری‌زی 
بسن طرفین می‌گردید۰ در اين تحریکات و بهم اندازی ها 
خادیها و ستمی ها از حریفان خلقی شان فعالتر بودند» خلقبهای 
نفوذی بعد از رهایی از زندان » بدون درد سر و توسل به حیله 
و تچ نگ خلت گویفی های :-یکراست/هاشل احسوات: "اسلا * 
می رفتند و خود را در زير بال آنان قرار میدادند ۰ 
فعالیت خلقی ها از اوایل تحاوز شوروی به افی‌انستان ؛ 
درمیان احزاب محمدی :*خالسی؛ سیاف و بویژه گلبدین » یکی 
از عوامل زمینه ساز ادغام تشکیلاتی حزب اسلامی با بدنه اصلی 
فراکسیون "خلق " در داخل کشور بعد از کسودتای تنی - گلبدین 
_ 
کی+جی+بی اجنت های آموزش دیده اش را بگونه های مختلفی 
از داخل زنسدان ها خارج می نمود و آنها را بدرون احزاب 
اسلامی کسیل میداشت» مثل عنایت بك تن از خلقی های ده یحبی 
کابل در سال ۱۳۵۹ که بخاطر "عضویت" در حزب اسلامی‌گلبدین 
محکوم به ۱۶ سال حبس شده بود» او ریشش را هر روز می تراشید 
و روشنفکرانه صحبت سیاسی مینمود با عده ای از زندانیان (چپ 
انقلابی) ظاهرا محترمانه و بدون تعصب. صحبت سیاسی مینمود ۰ 
نگارنده با یکی 
دو هم سلول دیگر به این باور رسیدیم که وی خلقی بوده وبا 
اداره اطلاعات زندان در تماس میباشد » عنایت در سال ۱۳۶۲ در 
سنگ شرگی زان سه بلاك ۱ (مقر قومندان عمومی زندان پلچرخی] 
انا 


با نگارنده نیز یکی دوبار صحبت نموده بود ۰ 


هیام زن 
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دایما گشت و گذار و با هارون سرگوشی داشت ۱ در مورد هارون 
و برادرش هما یون در آینده صحیت خواهم نمود هر دو عصو خاد 
و پدر شان آمر جبهه پسدر وطن ولایت پروان بود۰ ) رفت و آمد 
ملنگ ده سبزی قومندان سرشناس گلبدین را زندانیانی که در 
سمت شمال بلاك ۱ محبوس بودند به آسانی دیده می توانستند ۰ 
نگارنده نیز یکبار آمدن او را به صحن بلاث!۱ دیده بود ۰ هانگ 
خود نمابی میکرد ۰ در هر باری که وی بداخل زندان پا میگذاشت 
شومندان عمومی به پیشوازش می شنافت و بعد از مدتی عسکر 
موظف بداخل سلول آمده عنایت را هم با خود به مقر قومضدان 
روس؛ تعداد زیادی از زندانیان آزادیخواه قبلی ( وا کشکتر 
وویتا ی داکتسر هاشم مهرب‌أن » داکتت دادگر و تعسدادی از 
انحینوان" معلمان : اشتادان"و روشتفکران) که شا؛ آن-ووز 
مه و امیی هام قرار نگرفته بودند به چنگ دزخیمان 
"خاد" افتادند۰ این خاینان وطنیرسنان فوق را که برای دولت 


شانرا بگردن دستياك خود یعنی امین انداخته و متباقی (سیاف 


و سیافی ها را ) از زندان رها نمودند» پنج تن از محبوسین 
دوره امین را نه اعدام نمودند و نه آزاد شان کردند از این 
پنج تن مش‌ور دو تن آن از زمره کادر های بلند مقام و مهم 
حزب اسلامی بودند ۰ یکی از این دو که بنام وزیر معارف کلبدس 
در زندان شناخته شده بود . کببر و دیگری اورنگ نام داشت۰ 
مکولیی زتهانن+ ویدرا "معلم کییر ۲ امندا ها با ۳ 
بوق" 

در نیمه سال ۱۳۵٩‏ بدستور مشاورین روسی اداره‌ی زندان دو 
سلول بزرگ را در منزل اول بلاك ۲ برای کارگاه تخصیی داد تا 
محبوسین را اغفال نموده بکار کردن در آنجا جلب نماید۰ يك 
تن از محبوسین حزب گلبدین حاحی لطیف ظاهرا داوطلبانه حاضر 
شد تا سرمایه ابتدابی کارگاه مذکور را که بالغ بر چند صد 
هزار افغانی ميشد به دولت دست نشانده اهدا نماید» عمال و 
همکاران نیمه مخفی "خاد" ۰ زندانیان. بویژه آنانسی را که 
در حریان تحقیق و شکنحه های وحشیانه حلادان خاد سست شده و 
خواهان آرام زیستن و زود رها شدن بودند و همچنان محبوسین 
بی بضاعت و بدون پایواز را به کار در کارگاه تشویق مینمودند ۰ 

جلادان معروف پرچمی و خلقی که در شکنجه مجید کلکانسی. 
سعید بشبر بهمن ۰ هدایت (استاد سحدی ) . نادر علیو ۰۰۰ حصه 
داشتند عبارتند از: 


قریه‌ی اوستاکاران کوهستان . حمید شتاب معروف به (کومه کته ) » 


امین دست دراز معروف به "جلاد" ‏ برادر فاروق زرد آمر سیاسی 
وزرات داخله کارمل . لطیف شریفی. غنی پرچمی مخفی ربیس عمومی 
تحقیق و قاسم بی رحم و قسی القلب. 

در ادبیات سیاسی بعد از پایان حنگ عمومی دوم "کایو 


ول انگیز در مورد آن عده از زندانیان در آلمان تا اي 
بکار برده ميشد که به همکاری و دستیاری با حلادان "اس۰اس" 


در داخل زندان های "متهو زن " و "آشسویتس" معسروف بودند ۰ 

"کاپو" هم در داخل زندان ها از هیچ نوع آزار و شکن‌حه 
همزنجیران خود رو گردان نبودند به امید آنکه روزی مورد 
لطف و عنایت افسران خون آشام "اس۰اس" قرار گرفته آزاد 
گردند ۰ در درون زندان مخوف پلچرخی و همچنان در زندان های 
تاش ااهای زوسی وعمال ختتافی آنان کاپوهسای از 
همان قماش را تربیه نموده بودند» هرگز اتفاقی بوده 
نمی تواند که نخستین "ایو" یعنی "باشی" در زندان پلچرخی 
از حزب اسلامی‌گلبدین بود ۰ اسم وی حشمت بود و پوست خال خالی 
داشت ۰ موهایش طلابی و رنگ چشما نش سبز بود ۰ از همین جهت وی 
"حشمت سبز " صدا می زدند ۰ او که در کوچه "عاشقان - عارفان " 


را 
کابل تولد یافته بود» بسیار زيرك و بی رحم بود ۰ گفته میشد 
که او در واقعه سوم حوت ۱۳۵۸ گرفتار شده است۰ او در دوره 
تحقیق و دوره نظارت (در مورد دوره نظارت میشود يك رساله ای 
کوچك نوشت ۰ ویژه گی های این دوره در سابر زندان های جهان 
نه دیده شد و نه شنیده ) در "کوته قفلی" ها و سلول های مختلف 
انداخته ميشد تا از محبوسین مجروح و شکنجه دیسده خبر و 
اطلاعات به چنگ آورد ۰ 

احد یکی از اعضای حزب کلبدین که مشهور به "پچق " بود 
هت زا وضو -بلاهت:؟ لیر شدندد از به علنت. ابنگه ستولیت 
بخشی از حومه جنوب کابل را داشت و هنگام سرقت منازل مرتب 
قتل هابی شده بود . مورد توجه "خاد" قرار گرفت: احد پچق در 
با زجوبی و شکنجسه محبوسین با ستنطقین "خاد " سهیم می شد 
و از شکنحه دادن لذت خضاصی می برد » 

۰ صال مریضانی که نسوسط مشاورین روسسی وخیم تشخیی 
داده میشد و نیسز زخمیانی که از حبهه حنگ گرفتنه شده 
بودند » بدست سرطبیب خلقی مسموم شده به قتل مبرسیدند ۰ همچنین 
سرطبیب برخی از محبوسین را که روسها لازم می دیدند در داخل 
هفتاخانه زبس ۵ ۰ زب ال پیمان ".عضو سازمان 
پیکار که در زندان به مر شکر مصاب کردید و مدتهای مدیدی 
را در شفاخانه سپری نموده بود به ما می گفت: "اگر من در 
شفاخانه تلف شوم مسئول قتلم سر طبیب خلقی میباشد ۰ من به 
چشم خود دیده ام که او چگونه در هنگام شب حوان مریضی را 
که چیی بود و چهره ای هزاره گی داشت. با نوك آرنسج کشت " 
سرطبیب را زندانیان "سری وژونکی" میگفتند۰ او دری را بسه 
لهحه لغمانی تکلم می نمود» در صورتش داغ های چيچك مشاهده 
میشد و آواز به اصطلاح "غتور " داشتت* با کمال تاسف که 
اسم وی را فهمیده نتوانستم ۰ 

از اعضای آی ۰اس*آی بنام نثار احمد در بلاك ۱ برای 
اطلاعات زندان جاسوسی می نمود ۰ وی درمیان زندانیان در مورد 


هه 


ههام ژزن 


شماره مسلسل ۳٩‏ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۳۵ 





دوستی ضباالحسق و حکمتیار و شهرت مویسینوز حزب اسلام ی" در 
پاکستان و جهان اسلام به تبلیغ علنی می پرداخت و مبارزین 
سر قتاس سازمان های انقلاب را یقت قاتا ده وت 
مدمله ۲ آنان را یبد حافظه قوی اش می سپرد ۰ 

عضو دیگر آی »اس« آی از اهالسی چترال بود و زبان دری 
زا شکسته نکلم میگد:۰ ۱ نب ک تطقمت اطلاعات در بلالف ۲ قرار 
داشت» سنه ات تک اد اعقای آعر*اباعر بسع اضراض تقلی و 
روانی تمارض نموده» از شستن بدن و لباس خویش خود داری 
ورزیده و اخنطاتفب در داختل سلول بروی دوش لت ادرار و مدفوع 
می کردند ۰ ولی کا در های زب اسلامی در خدمت این به اصطلاح 
"دیوانگان کشور مسلمان و پرادر:" قرار کرفته در شستن بای ۲ 
بسدن » دوشك و حتی در خوراندن غذا به آنان از یکدیگر پیشی 
می گرفتند ۰ 

انجینر فتاح از اعضای سازمان انقلایی وطن پرستان واقعی 
نشاندگان مدتی در کابل بود و چون احساس تعقیب می نمود از 


هویت سیاسی وی پی برده بودند ۰ بعد ها همین حاینان تروریست 
وی ۴ در پشاور دیده و شناحته بودند ۰ 


۱ 
۰ 


۰ فتاح را در سوم سیتمبر ۱۹۸٩‏ ربوده و در شب ششم 
سیتس ۲۱۸۱ به شهادت رسانوه آنف۰ ۴ 
محصل فاکولته بود در نامه ای از پاکستان (مورخ ۱۹۹۰/۷/۲۷ ) 
چنین نسوشت ۰۰۰۲ پدرم‌را در سه سپتمبر ۱۹۸۹ چار بحه دیگر 
از راه وظیفه اش انسان های وحشی ابن دشمنان بشریت اختطاف 


دختر فناح فوزیه که 


نمودند ۰ ۰۰۰" روزی خواهر فتاح برایم چنین کفت: "موتروان 
شعبه او عصو حزت اسلامی بود ۰ ین. انز آشنایان گلدره ای سب 
که در شعبه با برادرم کار میکرد و عصو حزت اسلامی سرد هميیشه 
از فتاح می خواست تا به خانه اش برود و در رفتن کانادا 
مشور ه دهد ۰ حتما برادرم را موتروان به خانه آن شحص بر ده 
است۰ ۰۰" خواهر زاده هایش میگفتند : ۰۰۰ بعد‌از سه شب 
آشنای ما که از گلدره و در زندان را مامایم بود به خانه ما 
امد و دستهای ضود را طوری بلند نمود که فکر میشد دعا 
می نماید ۰ بعدا زير لب چیز هابی کفت و دستهایش را بروی 
خود کشیده و گفت : "خدا بیامرزش پشت موضوع نگردید که 
برای خود تان خطر دارد ۱ "۲ 

در همان فتجا 2 ماون لیسه ملالی پشاور محموده معاشر 
بعد از گذشتاندن تقریبا چهار سال زندان پلچرخی بخاطر عضویت 
در سازمان اسباوو ۲۷ یه پشاور آمده و به ندرپس در و لیسه 
مشعول بود * 


ود را کفنه خواهان ملاقات ماون مکتب میش‌ود ۰ تجح تست داد 
اک فر این تباید » خی تاضنای شیکییه قا یدای ان خواهزم 
برای شما دارم و دست خود دا رای ترفن اورفن نامه داخل حیب 
خسود میکند ۰ محموده به شکل دست بردن فرد بسه خیت بعلی اس 
مظنون میشود ۰ و هم در آن لحظه چشمش به کوشه نفنکچه می افتد 
و بشدت دروازه را بهعم می زند ۰ تروریست وحشی دوباره به زور 
دروازه را باز می نماید ۰ مرمی از پهلوی کوش محموده رد میشود 
در ثیر دوم و سوم در حال فرار به صحن مکتب پروت می نماید ۰ 
مرمی وی را محروح می سازد ۰ تروریست ها به اثر سر و صدای 
شده و محموده به خانه آورده و شب هنکام ما مورین ملل منحد 
نساصر " زمانی" که هشت‌سال را در زندان پلچرخسی گذشتانده 
بود مسموم نمو دید , یأكك افعان ملتی را در ملا عام ترور نمودند 
و چند نفر دیگر ,ا اختنطاف کردند» 

" نویسندکان افغانسنتان اتای۷ مورد حمله 
دفتر اختطاف و دومی بشدت زخمی شد ۰ در مارح ۰ ۱ داکتسر 
دکروال عبدالعزیز يك تن دیگر از اعضای همان حزت که بعد از 
سپری کردن سالها در زندان پلچرخی وارد پسشاور شسده بود 
نترور شد» در رابطه با چگونگی ترور وی چیزی نمیدانم اما 
تمام اعضای رهبری "افعان !۷ در زندان تسلیم دولت شس‌دند ۰ 
آنان اعلامیه ای در هعکاری با دولت صادر نمودند» اعلامیهة 


در ۱٩۹۰‏ دفتر 


را اللاعات زندان در دیسوارها نص بت نموده بودند ۰ اعتای 
"افعان ملت ۲ درمیان رتذانتیان دیگر از هیچگونه احترامی بر 
خورد دار نبوده و همه با دیده حقارت به آنان نگاه میکردند ۰ 

در جنوری ۱٩۹۰‏ "عبدالقیوم رهبر" ترور و همراهش بشدت 
زخمی شد » در ثبروری ۱۹۷ مینا رهبر "حمعیت انقلابی نان 
ا‌انستان " ترور شد ۰ ترور محروح» عزیز الفت» ربودن رحیم 
چتنزابیء داکتر صمد درانسی و داکتر فیی احمد و دهها شین 
اختطاف های خاینانه را انحام داده است؛ 

کلبدین از آغوش سرد خرس سفید و لرزان فرار و در زیر 


بقیه در صفحه ۶۷ 


هیام ژزن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۳۶ 





د فویدال لوده اود ابران ۵ حمینی رردم 


دوه مجخپنوب 


د فوتبال نپیواله سابقه چی پروسرکال د حون په میاشت 
کی د امریکا په متحده ایالاتو کی پیل شوه. د ابران آخوندی رژیم 


له مج بی د نبرویسننی او دوه مخیتوت ره بپرده رایورته کره. 


دغه اسلامی حمهوری چی نه غوایی حان د نریوالو روانو پیسو خنی 
گوبه وشابی. د ناچاری له مخی بی د فوتبال د مسابقی لمرنی 
مراسم د مصنوعی سیورمی له لاری خپاره کرل ۰ خو د ایران د 
تلویزیون یول تماشاکوونکی د دی سابقی له لیدلو خنی هغه وخت 
حبران او هك يك شوه چی ولی د مسابقی تول تماشاچیان نارینه 
او خی په پنیو ورینو او بارانی حامو کی تاو. خولی په سر 
او دستکشی په لاسونو ناست دی ؟ خو زر خبره رسوا شوه او تول 
په دی پوه ول چی ملایانو غوستل د دغی مسابقی "بی ححابه" 
تماشاچیان د ایران د مصیبت خُپلو خلکو له سترگو پتٍ وساتی. 
د تماشاچیانو د اصلی صحنی په خای بی د کومی بلی سابقی صحنی 
چی د زمی یه موسم کی سرته رسبدلی وي لیدونکو ته ورضودلی 
او کوش ی کاوه ترخو به هره صحنه کی د "حاضر امت" سترگی 
د فرنگیانو یه بربنیو اندامونو او بدن چی "محرمات" دی 
ونه لگیپری * 

آیا کیدای شی بو ملت په دی پول چلونو او شرموونکو 
مکرونو د تل لپاره وغولول شی؟ 00 


مونر دایران ۳۹ 





د هغوی په هکله قضاوت کبوی ۰ په نتیجه کی د لبکوالانو یله ایز 
شتوالی هم په یو صنفی - فرهنگی تشکل کی په گوندونو پا سیاسی 
ورته والی پوری اروند په گوته کبری ۰ 

دولتونه او هغوی پوری ترلی حوربتونه او پلی هم د عادت له 
مخی د لیکوال اثر د ورخی له مصلحت او سیاست سره سم سنحوی ۰ 
او د خبلی خوشی په تعبیر او تقسیر سره د لیکوالانو پله ایز 
شتوالی کورنی یا بهرنی توطئی یا د خانگری سیاست پلویتوب 
بولی۰ او حتی د هغوی خینی کسان ۰ ورپسی ترلي سازمانونه او 


پلی د خیلی خضوسی د تعببر او تفسبر له مخی هغوی وبروی او ۰ 


سیکاوی بی کوی ۰ 

نو خکه پینگار کوو چی زمونر اصلی هدف یواخی د خپرونو. 
بیان او ثکر د ازادی په مخ د خنوونو لری کول دی . له دی هدف 
نه پرته بل هر پول تعببر سم ندی او مسئولیت به بی هم د 
همغو تعبیرکوونکو به غایه وی ۰ 

د هری لیکنی مسئولیت همغه لیکونکی په غاره لری چی په 
آزادانه توگه بی لیکی او لاس ليك پری کوی ۰ نو په داخل یا 





کمیته فرهنگی و هنری 
«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
مشتشر ساخته است 


۲ کاست ۶۰ دقیقه‌ای حاوی آهنگ‌های میهنی و انقلابی 


این سرودها و ترانه ها چیزی بشمار نمیروند جز بازتاب نارسای اندوه 
دوزخ آسا و قوغ نفرت و کینه و عشق مقدس انتقام از دژخیمان بنیادگرا که در 
قلب ریش کابلیان و هر هموطن شرافتمند و آزادیخواه ما زبانه میکشد. 


کاست ها را از طریق آدرس ما بدست آرید: 
,۱6110 ,374 ۳.0.0 ,1۸۲۲۸ 


خارج کی د هر هغه خه سئولیت چی زمونر په خوا سا پسه 
خلاف بی لیکی هم د هغو د لاسليك کوونکو په غاره دی ۰ 

خرگنده ده چی د هری لیکنی خبرل او پرانیستل د ولو حق 
دی . د لیکوالانو د آثارو نقد کول زمونرر د ملی فرهنگ د ودی 
بوخ لازمی برخه ده خو د آارو د تقد کوای ۶ هقی دایز 
لیکوال به خصوصی ژوندانه کی لاس وهنه د هغه په وربوی (حریم) 
تبری دی ۰ د اخلاقی او عقیدتی دلایلو له مخی د هخه محکوم 
پیژندل د لیکوالی د چارو او دموکراسی خلاف کار دی ۰ همدا شان 
په هر پول شرایطو کی د هر لیکوال له انسانی او مدنی حقوقو 
خنی دفاع د لیکوالانو صنفی دنده ده ۰ 

حاصل دا چی: 

زمونر پله ایز شتوالی زمونر د فردی خیلواکی ضامن دی ۰ د 
هر سری خانگری عمل او فکر د لیکوالانو ولی پوری اره نلری ؛ خکه 
دا بو خیلواکه صنفی تشکل ته په دموکراتیکه سترکه کتل دی ۰ 

که خه هم دا د خرگندونو خرگندول دی خو بیا هم وایوء 
مونرر لیکوال بو مونرر ته د لیکوالانو په سترگه وگوری ۰ زمونر 
پله ایز شتوالی د صنفی لیکوالانو شتوالی وپیژنی* [) 














" 


۳ 


خواهر عزیز راحله - پشاور ؛ 


نامه شما را دریافت نمودیم۰ قبل از همه توجه تان را 
حلب میکنیم که نام درست تشکل ما "حمعیت انقلابی زنان 
افغانستان " (راوا ) و نام نشربه آن "پیام زن " میباشد ۰ 
در رایطه با مطلبی که فرستاده اید باید بگوییم که چون 
در شرایط کنونی حهت عمده مبارزه ما را پیکار آشنتی ناپذیر 
علیه بنیادگرایان و در راس باند حنایتکار گلبدین تشکیل 
فیستفظ» بخاقاشه وبا :۱ الب سرا تاو وب 
"استقلال " بیشتر از آنچه که در شماره ای قبلی منتشر شده 
چندان موضوعیت نمی یابد زیرا وقتی به ارباب که همان کلبدین 
باشد پرداخته شود . ضرورت پرداختن به نوکران بیمقدارش مانند 
شمس الهدا شمس و نشریه اش تقریبا از بین میرود» به امید 
نامه ها و مطالت دیگر تان ۰ 
999 
برادر گرامی نور آغا- چترال . 
از رسیدن نامه‌ی تان اطمینان میدهیم» "پیام زن " به آدرس 
تان فرستاده شد ۰ 
999 
محترم ورور رشید گل - استرالیا . 
زمونر. سلامونه هم ومنی» "پیام زن " او د می او انقلابی 
سرودونو کاستونه مو درواستول ۰ مالی مرسته کولای شی زمونرن د 
بانکی آدرسونو له لاری ولبزی ۰ د ستاسو رالیزلی مطلب د حخینو 
نورو مهمو مصمونونو د یبروالی له امله مو خیور نشو کرای ۰ 
ستاسو د نورو مطالبو په هیله؛ 
099 
برادر عزیز آواره - ابران » 
از ابراز احساسات تان نسبت به "راوا" منونیمء "پیام 
زن " و سابر نشریات خضویش را به آدرس حدید تسان ارسال 
خواهیم کرد ۰ 
099 
دوستان کمیته دفاع از حقوق زنان ابران - ترکیه ‏ 
با نشکر از دریافت "اهم فعالیت های دو ماهه‌ی اخیر 
کمیته دفاع از حقوق زنان ايران در ترکیه". مکتوب شماره 
۱ ارگ اسپانسور" اطمینان میدهیم. 
"رلوا ۲ همواره بر همیستگی مه ب1. مت ان تب دای 
آزادیخواه و دموکراسی طلب مخصوصا زنان بخاطر مبارزه علیه 
بنیادگرابی و ارتحاع منطقه تاکید ورزیده است۰ 


۰ 


شماره مسلسل ۳٩۹‏ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ زس 


۳ 
۳ 


5 


ما با شما اعلام همبستگی نموده و از هیچگونه همکاری های 

معنوی دريغ نخواهیم ورزید ۰ موفقیت ذانرا در مبارزه خواهانیم؛ 
000 

گران ورور غلام دستگیر - کابل » 

۲ ربتیا چی اخوانیان او "حهادیان " نه وطن لری ۰ نه 
ناموس او نه سریتوب: هر يو د خیلو بهرنی بادارانو لیاره 
هخی کوی ۰ زمونر د گاونویو د دوه پیغلو لونو تشتول او وروسته 
د پنخه ورخو د هغوی می موندل په هغه حالت کی هیخْ خوك نه 
وو چي هیله ونکری چی بوه ورخٌ د همدغو بی ناموسو رذیلو 
"رهبرانو" لونی او خی هم په داسی سرنوشت واوری او په 
خپله زمونر د خیلو د بی پایه کرکی او قهر په اور کی 
وسوزبوی * ۲ 

د لك نه مو مننه کوو؛ بریالسی اوسی: 

099 


دوست عزیز زنده رود - دهلی حدید . 

نامه مورخ ۱۸/۹/۹۳ تانرا دریافت نمودیم» از انتقادات 

ماه صورت بگیرد» نظر شما بسیار عالی است و ما نیز آرزوی 
اش داریم۰ لاکن مشکلات اقتصادی و موانع دیگری وحود دارند 
که در حال حاضر قادر نیستیم به این نیاز پاسخ مثبت بدهیم 
در مورد نکته دوم تصسور میکنیم برداشت شما از مطلت 
شبمتاره: ۴٩۲‏ ت. ۳۴ "پیام زن " اشتباه است» ما نیز معتقدیم 
که مرد و زن از يا حوهر اند و وحدت هر دو میتوانسد حامعه 
را ببسه پیش راند ۰ همجچنین ما هیچگاه خصوصیات حامعه را از 
بسته به رهابی کل حامعه از زنجبر های بنیادگرابی و هرگونه 
ارتصاع دیگر میباشد و محو ستم مردان بر زنان زمانی ممکن 
است که حامعه از.وسیعترین آزادی و دمسوکراسی سیاسی و 
زنان از حقوق مشخ خود که حامعه مرد سالار بنام دین و 

دفاع برنخیزند و منتظر دگرگونی اساسی حامعه بنشینند ۰ 


دج 


پمام ژزن 


شماره مسلسل ۳۹٩‏ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۳۸ 





پیروزیهای زنان در مبارزات شان سهمی در راه شکستن کامل آن 
زنجیر هاست؛ اگر زنان مبارزه را فقط در مرحله معینی شروع 
کنند. این بدان معنی خواهد بود که مثلا کارگران هیچگاه 
تشکلهای خود را نسازند و به مبارزه‌ی صنفی دست نزنند بسه 
این دلیل که گویا تنها مبارزه سیباسی همه سایل را حل 
میکند» در حالیکه ما معتقدیم که مبارزات صنفی اگر بسه 
کجرآه اضد سیاسی شدن " کشانده تقو ی و ۰ 
نیروی مبارزان سیاسی را هموارتر و تواناتر میسازد ۰ 

ما نباید زير نام دفاع از سنت و فرهنگ حامعه و مبارزه 
علیه فرهنگ غربی به منحلاب تقدیس برخی سنن و عقب ماندگیهای 
فرهنگی حامعه خود بغلتیم۰ ما هیچگاه نگفته ایم که پدر را 
پاپا و مادر را مامی و عمو را انکل گفتن خوبست. با اینهم 


بسدون تمایل و احازه اش به شوهر دادن یا حنایتکارانه تر 
از ای قاختنو ۲۲ ساله را به عقد مرن" *۵شاله فر آورقن». یا 
"شرم" کردن از گرفتن نام زن و یا او را اجازه صحبت ندادن ۰ 
مبارزه زنان را بخاطر دفاع از حقوق شان زبر نام اینکه 
فورما لتيك فرانسوی و یا برداشت منحط و مبتذل نوع خلقبها و 
پرچمیها ۰ "راه خود شناسی" زن را که در مقابل نوکر مآبی 
پرچمی ها و خلقی ها و واپس گرابی خاینانه‌ی بنیادگرایان ؛ 
مطرح میسازید نیز متاسفانه به راه تحقیر و تعحیز زن 
می انحامد ۰ زیرا که بنظر شما چون زن "ظریف است و سراپا میر 
و و و ۲ پسن توانایین رهبری راندارد» با ید همیشه وابسته به 
مرد و مد "مادر اولاد ها ۶ هب و وظیفه اش رورش 
اسپارتاکوسها و رستم ها و نه رستم و اسیارتاکوس شدن خودش؛ 
نظر نیروی فکری و معنوی نفاوتی با مرد ندارد اگر چنین 
می بود باید در طول تاریخ و هم اکنون نباید زنان در سند 
قدرت و رهبری قرار میداشتند ۰ 
دوست عزیز » مردان وطن ما بشمول حنی همان هابی که ود 
را خیلی هم پیشرفته و معتقد به تساوی زن و مرد می دانند » 
باید افکار شان را از زنجبر ها و آلودگیهای چندین قرنسه 
بشویند تا مگر از ستم و خیانت بر زن بصورت های تحقیر او 
فروش حنایتکارانه‌ی او زبر نام عروسی و طویانه. لت و کوب 
محروم و در بند و حصار خانه نگهداشتن او و هه دست گیرند ۰ 
در افغانستان ما چه بنیادگرایان تروریست رویکار باشند 
چه بنیادگرایان قرون وسطابی از حنس طالبان و چه مرتجعانی 
با عبا و قبای دیگر مبارزه زنان ما توقف نخواهد کرد و در 
پیوند با جنبش عمومی آزادیخواهانه سرانجام طومار هرگونه 
حفا و توهین و تبعیف نسبت به زن را بر خواهند چید ۰ 
درباره صدای زنانه ربانی و ۰۰۰ باید گفت که هرچه غیر 
طبیصی باشد خوش آیند نخواهد بود۰ از آن صدا و قلقه ای 





رب‌انی و غبره همانقدر که مردان ممکن است بیزار باشند ما 
زنان هم نفرت داریم۰ این سئله ای نیست که مرد یا زن نسبت 
به آن "افتخار" کنکا 
999 
کمیته همبستگی بین المللی با جنبش کارگری در عراق - 
سویدن ۰ 
تقافتا- نامهی. شما . دابر. بر اعترانی. نسبت به. اعدام باکر علی 
یکی از فعالین کارگری توسط "دولت کردستان" را دریافت 
نمودیم۰ در این رابطه نامه‌ی جداکانه برایتان ارسال گردید ۰ 
بنظتر نما فرستادن اعتراف نامه به دولت هایسی چون "دولت 
کردستان " به مثابه جدی گرفتن آنان است» فقط با مبارزه 
پیکیر و آشتی نایذبر علیه نبروهای ارتحاعی می توان حلو 
همچون اعدام ها را گرفت۰ 
9990 
خواننده عزیز روف - دهلی حدید . 
از ارسال اعلامیه درباره "گوشمالی کردن" اسماعیل رئیس 
اسبق خاد اطمینان میدهیم ولی ما با این شیوه محازات خاینان 
پرچمی - خلقی یا اخوانی موافق نیستیم» باید توده ها را در 
هر حا آگاه و متشکل ساخت نا دشمنان گوناگون شان را در آتش 
قهر خود بسوزانند۰ این مطمتنترین راه مبارزه قاطع با خاینان 
مذکور است هرچند هم طولانی و سخت به نظر آید ۰ 
090 
دوست گرامی محید - فنلند » 
بسیار خوشحالیم که بچه های تان را از جهنم حمهوری 
اسلامی نحات دادید» امید از کار و مبارزه تان علیه رژیم 
جنایتکار ایران برای ما بنویسید ۰ 
990 
دوست گرامی عطااله نذبر - بدخشان » 
در صورتیکه بهای مجله را برای ما بفرستید آنرا بصورت 
منظم خواهیم فرستاد ۰ 
9990 
برادر عزیز سعید بدخشی - کراچی. 
از نامه پر محبت تان تشکر» چون آدرس خود را خوانا 
ننوشته بودید بناء نتوانستیم نشریات درخواستی را برایتان 
ارسال نماییم» لطفا در نامه‌ی دیگر ارتن سای وا خواتار .و 
دقیق بنویسید ۰ 
990 


برای «راوا» کمک مالی جمعآوری کنید: 


برای مارک آلمانی: 
5 ۸۸ 7 ۸/۳5 
3 ۸/6 .۲.0 
۸۷۰ 11۸818 
00۳1۶ 
۷ - 010177۸ 


برای دالر امریکایی: 
5 ۱/۲۶ 
59-6 ۷۵۰ ۸/۲ ).۲ 
,(, 8۸۷ 71۸8 
7 ۲۵۸ 71۷۷۸ 
۷ - 01017۸4 


پیام ژن 
به احزاب پاکستان نباید اعتماد کرد 


با نی ات اقا +92 با فد تیا ورس 

مینوبسد : "چند روز پیش محله "یام زن " را که یکی از 
دوسنانم از پشاور اورده بود خواندم۰ موضوعات شماره ۲۸ 
چنان دلچسپ بود که خواننده را هیحان زده میکرد ۰ مضمون 
هایش کاملا آزاد و بدون کدام ترس و هراس بود که ملایان و 
بنیانگ ایساین هایت ی فد اقتافه باعفد جد- اسان تیه 
همای "حهادی " که غلامان پاکستان : ابران و عربستان اند اکر 
کوچکتسرین حس وطن دوستی و شحاعت افغانی را داشته باشند و 
مطالب واقعبینانه و مستند محله "پیام زن" را بخوانند باید 
خود را به دار بیآویزند۰ این غلامان و کرسی پرستان پلان شوم 
خود را به بهای خون ملت افغانستان عمطلی می کنند ۰ در فارسی 
یف اضظلاع اسث که موغ ونکتباین:: هلا وعننیاست؟ 

من از خواهران حمعیت انقلابی زنان افعانستان خواهش جدی 
میکنم به حزبی که شما دست دوستی دادید به نظر من سهو 
کرو با ی آن شا ا روا کات هستلنط کات متا را 
با خاك یکسان کته اه اس ک ای بویت وا ور 
پرده اسلام توسط شبکه های آی اس آی به پیسش میبرنسد ۰ همین 
پیپلز پارتی است که راه مواصلانتی تورخم را به روی هموطنان 
ما مسدود نموده است و به سفارت افغانستان در پاکستان دور 
از قوانین بین المللی تحاوز سلحانه نموده و سه هموطن ما 
را به شهادت رسانید ۰ 
"حزب مردم پاکستان " اعتماد نکنید. چنانکه 


به وعده همای 
در صفحه ۳۸ "پیام رن " تاه عقرت فمن غیباس میکتوید : 
حانب حزب مردم بشما اطمینان میدهم که کارکنان حزب مردم؛ 


9 
از 


حوانان و نوجوانان حزب. شاخه های زنان حزب: شاخه همای 
توده ای حزب و ۰ دید مترقی دارند و با شما کاملا نزدبك 
انسد ۰ مردم پاکستان آنانی را که خواهان طلوع خورشید 
سوک آسبی اند هیگز توا خخواهتنته کستاشی* ۲ اع اب اسان 
خمیایت ات ها که ی ای مقس فا ه ای نی سای 
کار خود را روباه بزدل میس‌ازند۰ خواهران کرامی از مغز و 
فکر خود کار بگیرید و به وعده های بیگانگان باور نکنید ؛ 
همکاری قلمی‌ خود را در محله "پیام زن " در آینده شروع و 
به آن مشترك میشوم» " 
9 دوست ارحمند ۰ از ستایش تان در مورد مطالب "پیام زن " 
سپاسگزاریم» تایید و علاقمندی خوانندگان ‏ مایه دلکرمی 
ماست ۰ 
ما در مبارزه دشوار با بنیادگرابی» ناگزیریم و باید 
با تمامی نبروهابی که امکان تفاهم و همکاری هر چند موقتی 
با آنها موجود است. متحد شویم۰ وقتی بخشی با رهبرانی از 
مایت مردم پاکستان " حاضر شدند بدون در نظرداشت مواضع به 
اصطلاح رسمی و دولتی. در افشای ماهیت جنایتکاران بنیادگرای 
افغانستان » با ما همصدا شوند. نباید از آن استقبالی کرد؟ 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۳۹ 





"یا با توحه به رابطه قدیمی بنیادگرایان خاین با دولت ها و 
فصافت اس خاشیوای‌شسایی یه اب اه مخالفت قا نع ی کربیرت 
ها علیه بنیادگرایان بومی ارزشی ندارند؟ ضمنسا فراموش 
نگیم که +اصواتی اینمانگ )۰ اف اتحفا.ط اسال . لجظنهاي او ای 
تلاش باز نمانده اند که نیروهای آزادیخواه کشور منحمله 
"ج را با هزار و بك اتهام و توطئه منفرد نگهداشته 
و نگ‌ذارند صدا و خواست و آرمانهای شان به گوش مردم و 
نبروهای ضد بنیادگرای پاکستان برسد: کرد همابی های "راوا " 
با احزاب معین پاکستانی و از آنجطله پیپلز پارتی در چهار 
چوب همان سود و ضرورت مبارزاتی صورت می کیرد ۰ اما این 
مناسبات هیچگاه موحب نشده و نخواهد شد که ما برخی از سیاست 
هسای. مزب مودم حاگیشیان " زا که ضقو باقع عرفم با آباهند» 
شدیدا. انتقاد نکنیم؛ 
یلاب شما - موافقیم:و- من اباشیه که نکید. کاظ بمطاق) 
مردم افغانستان اند و نه هیچ حزب و مردم دیگر ۰ 
۱ و9 
محترم ورور سید رسول ناسایه -- پیسور ؛ 
زمونر سلامونه هم ومنی۰ د ليك له راستولو خخه مو مننه 
کوو ۰ ستاسو د نورو لیکونو او مرستو په هیله. 
950 
دوست گرامی حمید آبیدر - دببر فدراسیون سراسری شورای 
پناهندگان و مهاحرین ایرانی - واحد پاکستان : 
از نامه صمیمانه تان متشکریم» ما نیز خواهان همک‌اری 
با تشکل های دموکراتيك و مترقی ابرانی می باشیم و بر این 
باوریم که از این طریق می توان مشت محکمی بر دهان ارتحاع 
کوبید ۰ نشریات خود را برایتان ارسال خواهیم نمود ۰ 
999 
دوست عزیز محمد حبیب صالحی - چترال » 
چهار نامه و شعر هبای تان رسید؛ امیدواریم شعر هاي 
بهسری از شما دریافت کنیم. "پیام زن " به آدرس جدید تان 
فرسناده خواهد شد ۰ 
099 
همکار عزیز سید اسماعیل هاشمی - دنمارات 
او سه نامه. مطلب تحت عنوان "پرنده مهاجر " و پول تان 
سپاسگذاریم۰ بازهم برای ما نامه و مطلب بفرستید ۰ 
999 
دوست ارحمند رضا فرمند -- دنمارك. 
نامعی تان حاوی تذکر درباره‌ی شعر "مینا" دبر بدست ما 
رسید و ازینرو متاسفانه آن شعر در محفل شهادت مینا به 
همان صورت اولیش دکلمه شد ولی خوشحالیم که در شماره کنونی 
"پسام زن " صورت پرداخت شده‌ی آن را چاپ می کنیم۰ از لطف و 
صمیمیت شما بسیار سپاسگزاریم؛ 
999 


پمام ژن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۴ 





خواننده ءزیز حاهده - هریپور » 
نامهی شما را راحع به لحن "پیام 7 و نیز در برخورد 
با روبینه سحر یکی از خوانندگان "یام زن " که تاریسخ 
انلهارات ضد آی اس آی احمد ش.ه تست د را پر سیده بسوثه » 
دریافت کردیم ۰ 
در مورد نکتنه اول نامه‌ی تان توحه شم را به مقاله 
"درباره لحن پیام زن " در همین شماره جلب میکنیم۰ در مورد 
احمد شاه مس ود از سال ۱۳۷۱ به اینسو انکار ناپذیر است۰ 
اگر وی از اینگونه اظهارات قبل از فاحعه ۸ ثور هم داشته 
ره انتظار نامه های دیگر تان ۰ 
000 
دوست عزیز محمد اخنر حسدر متصدی برنامه تلویزبون 
رنگین - ها مبورگ ۱ 
تمنیات نيك ما را بیذبرید» طبق درخواست شما مقداری 
مرتیبتنا درجافت:تغواهیه: کرد تا احتمتالا اختنطتالت آن - دز 
برنامه های تلویزیونی خود استفاده کنید» موفقیت نان را 
خواهانیم ۰ 
00۵ 


«پیام زن» دموکراسی بلوه او بنسئیالی ضد 
لومرنی خپرونه ده 


کرانه خور گلشن غنی - ایران ؛ 

په خپل ليك کی وابی: ۰۰۰۲ کله چی می د "پیام زن " خپرونه 
لاس ته راغله: نو په لیدلو سره می هیخ باور ونشو کرای جسی 
زمونر په همبواد کی داسی بوه خپرونه چی د افغانستان د وینی 
خبوونکو خناورو بنستّپالو گوندونو په تبره بیا د تروریسته. 
د خی ضد او دموکراسی دبمنه گلبدین په وراندی نه پخلاکیدونکی؛ 
وخ دریز لری . شته دی ۰ 

یقین وکری چی تر سبا مي وله ولوسنله. بالکل یخوانی لید 
می بدل شو او هغه خه چی می یه زره وو. ومی موندل ۰ وروسته 
می هغه نورو گاوندیو ملگرو انجونو ته ونودله او په لوستلو 
سره د هغوی اوشکی هم نه وچیدی ۰ آیا په داسی افغانستان کی 
چی خلکو ته هیخ ندی پاتی او پیغلو انجونو حتی زو میندو 
بانسدی هر راز تبری کیری . یه مقابل کی تولی ارتحاعی او 
محافظه کاری خیرونی لاس په خولی د هغوی ننداری کوی او حرات 
نلری حتی په بوه کرشه کی. د دغو بی ناموسو مزدورو "رهبرانو " 
لکه د گلبدین » ربانی» مزاری جنایتکاریو او بی پتبو خخه لمن 
پورته کری . نو د "پیام زن " په شان خپرونی په لیدلو نه سٌابی 
د سری د زره دابگبرنه وشی؟ په پای کی له تاسو خخه یه کلکه 


هیله کوم چی د "پیام زن " هره نوی گنه ما ته راولیری "۰ 


۰۰ شسوانی ور د‌ "پیام زن " له ستایلو مو پیره مننه ۰ 


"پیام زن " له لومیی ورخی خیلو خلکو نه د بنستپالی د وبری 
خبر ورکوو او هغه نور ملی. دموكراتيك او حتی انقلابی خواکونو 
چی د بنستیالو گوندونو په خانگری توگه د کلبدین گوند ضد 
مبارزی خخه بی په بی شرمی او خلك غولونی سره خان تبرایسته 
او یا نه پوهیدل چی د دموکراسی او آزادی لپاره مبارزه پرته 
د اخوان او گلبدین ضد مبارزی خخه هسی خان په لبونتوب وهل 
دی ۰ مونرر په دی سبیخلی لار کی د خیل سازمان اتل بچیان له 
لاسه ورکیل او مینا به خپلو وینو سره د نه پخلاینی کرسه 
وایسنله۰ او دموکراسی چی هغه وخت د کثر په نوم نکیدلسه؛ 
اوس ملی او دموکراتيك خواکونه لا خه چی جرات بی موندلسی 
حتی بنستپال بی په خیلو مردارو خولو کی ککروی او هیواد کی 
له انتخاباتو خخه خبری کوی ۰ 
ووو 
برادر گرامی عبدالقیوم رسولی - چترال 
با تشکر فراوان نامه های تان را دریافشت نمودیسم؛ 
تقوبا نت برایدان. ستابلرساار شاه ابیت 
و9 
برادر عزیز کرد بهروز - کردستان عراق ؛ 
از فرستادن مطلب ارزشمند تان تشکر+ ولی متاسفانه بعلت 
دقیق نبودن ترحمه» از چاپ باز ماند +پيشنهاد ما اين است که 
متن ترجمه را همراه با اصل آن به دوستی که به هر دو زبان 
اعربی و فارسی) مسلط باشد . بدهید تا اصلاح شود و بعد محددا 
برای انتشار به ما بفرستید ۰ به امید همکاری های بیشتر تان ۰ 
9و 
دوست گرامی فرهاد - امریکا » 
با تشکر نامه‌ی تانرا همراه با ۵۰ دالر دریافت نمودیم 
ما نام ناشر "افغانستان تایمز" (معصوم اخلای) را از 
روی نشریه اش آورده ایم که شاید منظور از حرف ۱غ) هم 
غلام محمد باشد ۰ 
ولسی در مورد شیر اله چکری امیدواريم طوریکه شما 
نوشنته اید اشتباه نباشد که کاکای صدیق چکری است و نه 
آنگونه که در گزارش ارسالی به "پیام زن " آمده برادر زاده‌ی 
وی ۰ بهر حال کاکا یا برادرزاده بودن در اصل قضیه اهمیتی 
ندارد ۰ مهم اینست که آقای صدیق چکری آلوده به فساد است؛ 
و99 
دوست عزیز عارف رستمی - آلمان » 
از نامه و ۵۰ مارگ ارسالی تان تشکر» در مورد تصدیقی 
که خواسته اید نامه حداگانه برایتان ارسال گردید ۰ 
999 
دوست عزیز الف۰ پریشان - یشاور ؛ 
شعر تان رسید ۰ باید بیشتر مطالعه کنید و شعر بخسوانید 


عم 


پیسام ژن 


شماره مسلسل:۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۴۰۱ 





بانید اقا ور و رجات کیوا: 
8000 
دوست عزیز همایون فایز - ابران ؛ 
اولین نامه تان رسید ۰ نظر به درخواست تان "ییام زن " 
را مرتبا ارسال خواهیم نمود ۰ 
000 
محترم ورور پریشان داوودزی - پیشور ؛ 
ستاسیو د احساسانو پك لبك سره مو بو شعر همم ترلاسه 


کر سنتاسو د نورو همکا ریو بد هیله ۰ 
000 


دوست ایرانی ما شبران -- اسلام آباد . 
شعری که "به احترام و باد آزادگانی که بخاطر مبارزه 
بسا ظلم و بنیادگرابی حانشان را فدا .کردند و آزادگانی. که 
در سیاه چالهای دزخیمان در ايران و افغانستان زیر شکنصه 
وحشیانه بنیادگرایان قرار دارند" فرستاده بودید چون مناسب 
شک‌وه آزادیخواهان حانباخنه و اسبر نبود» از چاپ ماند۰ 
890 
دوست گرامی ع ۰ ف۰ - ترکیه » 
از نامه پرمحبت و نوشنه "خاطرات بدی که به چشم دیده ام" 
متشکریم۰ چون خاطرات به ۲۵ سال قبل مربوط میشود از نشر 
بساز ماند. امد همانگونه که گفته اد از فعالیت صای 
اوباشان گلبدینی و دوستمی در ترکیه برای ما بنویسید ۰ 


فهار عاصی: 
شاعر مردم با شاعر خاینان به مردم؟ 


دوست محنرم م۰ ع ۰د۰ اسلام آباد . 

نوشته‌ی تان راحع به قهار عاصی همراه با عکسش رسیسد ۰ 
اما از نشر آن معذوریم» به نظر ما مرگ امری طبیعی است؛ در 
حال حاضر در وطن بلادیده‌ی ما . مردم دسته دسته و بسبپار 
آسان با راکت ها و گوله های حینره خواران بیکانه. حان 
میدهند که ممکن نبوده و نیست تأ از فرد فرد آنان که بسیه 
دهها همزار نفر میرسند یاد کنیم؛ 
در ان میان اما اکر هترمنداین 
مبارز و شریف توده ها نیز بر حااگ 







2 افتتا. بایه. ۴ اتصان بمدایس لا 
نخبگان اصیسل و فداسی مردم و 
امر رهابی آنان یاد کرد ۰ در عبر 
آن اگر شاعر يا هر هنرمندی که نه 
در چنگ مقاومت ضد روسی حانب مردمش 
هزاران هزار مبارز روشنفگر و غبر | شاعری که با خانان ساخت و سرانجام زیر 
توشتفکر در زیر شکنجه های |_آوارسگ‌جنگی بایان جانسبزد 







میهنفروشان پرچمی و خلقی وجدانش تکان خورد و نه از بیداد 
حلادان حها دی به عصیان آنق ‏ دیگر کسی نیست که مرگش ضایعه ای 
برای جبهه فرهنگی نبرد رهاییبخش خلق بشمار رود بلکه برعکس 
از آنحاییکه حربهای در دست داشت و از نشاندن آگا هانه‌ی آن 
در قلب دشمن روسی و مزدوران و پا دشمن احوانی امتناع ورزید . 
شایسته‌ی نکوهش است و خضاموشيیش هر چند هم ناگهانی و در 
حواننی و نغم انگیز. موحب نخواهد شد که افکار و حانبداری 
سیاسیش نادیده گرفته شود ۰ این در مورد حتی شاعران بزرگ و 
با مرتبت بسیار بلند ادبی هم صادق است» 

عبدالقهار عاصی با سلاح شعرش مناسفانه به حنگ هیچب اأث 
بیداد ها شاعرم کرد" ۰ مگر سیاهتر از "تلخیها. زخمها 
و بیداد ها ای تصاوز کاران روسی. سکان پرچمی و خلقی و 
آنهتا تالید يا اینکه در کننار سلیمان لایتق : ابارق. شفیعسی.» 
اسد اله حبیت ‏ واصف باختری » پرنو نادری » ظاهر طنین . وس 
رویین و سایر ادیبان ضاین و خود فروخشه. در "انحمن 
و وطنفروشان 
الها مبخش ورضدتاین آزادیخواه ست اد 8 این و آن آوا ز وان ك 


رادیو مشهد دکلمه شود ؟ 
حنی گفته می شود که وی دوستدار "ستم ای بود ۰ 
از اینرو دوست عزیز » ما بر خلاف شما بر این باور سس سا 
که اولاد وطن به قهار عاصبی حوان 3 گرانمایه سحخت افتخضار 
مینمایند و نامش را در تاریخ حاودانه مینگارد » " 
اشغالگران و گرگان بنیا دگرا عاصی نشد » پس بود و نبودش هتم 
برای اکثریت مزدم ما و راهروان انان ارزش زیادی نمیتوا ند 
داشنه باشد ۰ 
و نباید از او به آن صورتی که شما خواستارش بودید یاد کنیم۰ 
0009 
دوست عزببز عبدا لرشید آریا یم چترال 3 
از ابسراز علاقمندی تان نسبت به "پیام زن " ممنونیسم 
تتفاوه ای ت۳9 ون برابتای ارهان. کرفوده 
00 
دوستان کمیته دفاع از حقوق زنان عراق - ترکیه» 
حداگانه همراه با ند شماره قبلی "پیام ی ۲۴ ارسال دك 
موفقیتهای تانرا خواستاریم؛ 
0909 


ههام ژزن 


شماره مسلسل ۳۹ " حوت ۱۳۷۳- فبروزی ۱۹۹۵ ۴۷۲ 





«برای خون و مانیک» 
و شرح حال احمدشاملو 


خواننده ارحمند یمین - پشاور ؛ 

در نامه‌ی خویش چنین مینویسد : ۱ 
و ایمان دارم که همچو نبروبی میتواند در مبارزه رشد کند ۰ 
از نشربه تان کوشش میکنم استفاده اعظمی نمایم. در شماره 
امکان داشته باشد در شماره بعدی در مورد خود شاعر و موضع 
سیاسی وی معلومات بدهید خیلی ممنون خواهم شد ۰ البته نوشته 
"شعر خنحری بر حنحره دژخیمان ۲ مسئله را حل نمی کند ۰ 

من در یکی از کورس های انگلیسی پشاور مصروف یاد گرفتن 
ِ ما خوشحالیم که شماهم مثل بسیاری از خوانندگان آگاه 
پسندیسده آید» در شماره آبنده شرح خعالن: مختصصری ۱ امن 


بزرگترین شاعر زان فارسی را خواهیم آورد . بنر ما موضع 
سیاسی شامو را از شعر هاش میتوان دریافت» شاید در شعر 
ها يا حرفهابی از شاملو با اندیشه‌ی سیاسی وی موافق نود 
اما این از بار عمیقا انسانی. ستم ستیز. آزادیخواهانه و 
عسدالست حویانه‌ی اغلب سروده های بی نظیرش چیزی نمی کاهد ۰ 
چشمدید شما در همین شماره چاپ شد ۰ منتظر دریافت نوشته 
های دیگر شما هستیم. 
برادر عزیز "۰س*ی. - پشاور . 
ازرنایه و جبی تظیقطا لموتره آنيام بویا نک بنکینه 
شعر تان در مدمت کلبدین و ربانی قابل چاپ نبود ۰ امیدواریم 
شعر های بهتری از شما دریافت کنیم» 
999 
برادر عزیز صفا حرم - پشاور ؛ 
از احساسات تان نسبت به "پیام زن " و مسوضع ضد 
بنیادگرابی آن سپاس فراوان داریم۰ نفهمیدیم به چه مناسبت 
عکس خود تان را که فرستاده اید در محله چاپ کنیم؟ بازم 
برای ما نامه بنویسید و میتوانید با گزارش هابی که افشاکر 
خیانت های بنیادگرایان باشد ما را کمك کنید ۰ 


990 

برادر گرامی ۱ »ر» - کویته. 
از حسن نرو علاقضدی تان نسبت به آ"پیام زن " 
سپاسگزاریم اآمید در آینده با فرستادن گزارش ما را کمك 


کنید ۰ 
00 


محترم ورور بادام گل خوگیایی - کوهات. 

ستاسو ليك مو تر لاسه کر ۰ زمونر د محلی له خوسونی حخه 
مو مننه کوو ۰ تاسو کولای شی چی "پیام زن "۰ کاسنونه او زمونر 
نوری حیرونی د پیشور خییر بازار مکتبه سرحد له کتاب پلورنخی 

800 

دوست ارحمند ع ۰ف۰س-- خواحه بغرای کابل » 

از دریافت نامه و سوالهای شما راحع ینت کدام نیروهای 
متشکریم ۰ جورن پاسخ هابی ولو فشرده به آنها جند صفحه را در 
بر میگیرد بناً* چاپ نامه و جواب آن به شماره بعدی "پیام زن " 
اف اگر نا آنزمان سوال های دیگری هم در دهن تماق خطور 
کتری جتمسب) سرا هنتتا بمویستز‌تد تنتا روی همه بحست 
بتوا نیم ۰ ب۹ 

"سرود مارسیز " را ه فرستاده اید و در شرایط حاری وطن 
ما کار برد دارد همین حا میخوا نید ۰ 


سرود مارسیز 


برویم فرزندان وطن 

روز افتخار فرا رسیده! 

در برابر ما پرچم خونین 

از جنایت برافراشته است! 

آپا در دهکده‌ها و روستاها 

غرش این سربازان درنده را نمیشنوید؟ 

آنها مپایند تا 

فرزندان و همسران مانرا در آغوش مان مر ببرند! 
همشهریان سلاح بردارید! 

دستجات خود را تشکیل دهید! 

برویم. برویم. تا خونهای ناپاک شیار های ما را آییاری کند. 
ای عشق مقدس وطن 

بازوان انتقامجوی را رهبری کن و پاری ده! 
آزلوی ای اافف‌مضزت 

همراه مدافعانت به پیکار برخیز! 


800 


گلبدین دالری با «نه شرقی نه غربی»؟ 


دوست کرامی فضل وهاب بخدی - چترال ؛ 
از اولین نامه و مطلب ارسالی تان تشکر میکنیم؛ این 
هم قسمتی از مطلب تان : 
"گلب‌دین از يك طرف خود را طرفدار شعار "نه شرقی نسه 
غسربی" حلوه میدهد و از طرف دیگر میلیون ها دالر از طرف 


پیسام ژن 


شماره مسلسل ۳۹ ۰ حوت ۱۳۷۳- فبروری ۱۹۹۵ ۲۳ 





امریکا و غربیها در حییش سرازیر میشود» او با دستور 
باداران خارحی خود نگذاشت طت ما نفس راحث کشیده و آزادی 
را حشن بگیرد و نوای شادیانه بسراید۰ وی حزئی ترین حرکتسی 
را بدون احازه باداران خارجی خود به پیش نمی برد تا مبادا 
از دریافت مزد غلامی محروم بماند » " 


99 
درباره محله ((اسچر )) 


دوست گرامی حمید انوری نت امریکا,ء 


مالبی به تکیت غتون " انحام داده اد .منونیم» . قسمتی از 


" بصورت کل هه تا پیام. زیت ازءهر نگاه محله وزین و سر 
س ۱ ن از پاکستان کاریسست 
ر. کر هس‌ای آن بهتریین منبع خبر بسرای بیداری 
اثعانهای حارج از کشور میباشد. یکبار دیگکر موفقیت تان را 

محله دیکر: ینام سخر .بر یاکسنان اآنشز میشود. که طنساهرا 
مستقل بوده و به .تنظیم ها ارتیاطی ندارد» اما با نوحه به 
شرایط تعلی کشور نهایت مبتسذل و بی محتوی بوده و گویسی 
در افغانستان اصلا حن نبوده و صلح کامل حعمخرما و اوضاع 
وب و نورمال اسست؛ و این چیسریست که محله میخواهد به 
جوا تتدکار.آخین. اتقهیم کنخ ٩.۰‏ 

0 

گراند وروره عبدالحالتی - ژوپ. 

د "پیام زن " د سنایلو نه مو مننه کوو ۰ هه کولای شی په 
کویند کی لد لویو کناب 
رمونر خخه ترلاسد کری ۰ 

د ۱۹۹۴ کال د لنوی کنبی وحدت ورخیابی چی د حسو کرو به 

ترخ..کی,د ابپناخ زین ام چیزتدطلوی در که رجیلب ‏ نیمتری تچاندد .ی 
پاکد کسری دی . د سیمی عمومی اوضاع:سرد د سمون یبد خاطر ند 
بواخی د پاکسنانی ورخیانو یب دزیز کی د بدلون رانلو ارتیا 
رابریسی بلکد د بو عینی ثبوت شوی واقعیت. ید تبره دی دری 
کالونو کی زمونر د خلکو بد خان . ناموس. او شتمنی باندی تبری 
کول او د افغانستان او سیمی هیوادونو د سیاسی او پولنیزو 


چارو لپاره د وی ویحاروونکی بلا به خیر یورته کیدلو له هحی 


هم باید په افغانستان کی د دموکراتیکو خواکونو یه بلوی 
بنستیالو او نورو انسانی شد خواکونو به مقابل کی عون 
دریزونه غوره او بد دی توکد د افغانستان به هکله خیله چنله 
"پالیسی" چی په لیونتوب سره بی د دغو وحشی حنایتکارانو خخه 
"رهبسران " حور کری اوس د پوزی حخط کنلو سرد توبد وباسی او د 
په که تبلیغ کول ننک او خیانت وبولی" 


90 


۳2 


ل نب‌اهة بر محبت و تلاشی که برای حمعاوری ادویه و کملث 


پلوزنجیو او يا د ببی په بدل کی 


اتهام وابستگی «پیام زن» 
به احمدشاه مسعود 


از نامه تان تا و۱۳۳۲ 
کلبدین درد می کشید » اولا ما را متهم به طرفداری و حتی 
فابتتکتی بسه احمد شاه سک د کرده و بعد ست سب فحاشی شتاین 
دا ده ایس که ""بسی حوانان مب‌ارز وطن میخواستند در حیبر 
را توسط شبنامه ها و ۰۰۰ افش کنند ولسی بعضی 


کر دنو ۰ ۲ 
یته علت طولانی بودرن نامه و لاحرم حوایش» انتشار آن بنا 
تا آن وقت مختارید و حق تان است که علیه "پیام زن " به هر 
لحن و هرقدر. که مایل باشید فعالیت کنید به شرطی که کستانی 
90 

کران ورور م۰ ق.- لغمان . 

د. لیغتمان ولایت په هکله خو گزارشونه لبرلی دی چی ورخینی 
به همدی کی کی کا ر اخلو » 


۱ برحذر خواهند ۳9 ب ابو 


د نورو کزارشونو یه هیله: 
990 
رمونر دایمی همکار کران ورور هم ن.- کابل 
با هم پیر کزارشوب او حبرونه رالیرلی دی چی یه دی 
کنه کی د لنیون او نکرار خخه د زغورنی له کبله بی له مهمو 
او نوو مطلبونو خحه کار اخلو. د ستاسو د نورو گزارشونو په 
099 


قابل توجه: 
آن دوستانی که تا حال همراه با قبمت 


«پیام زن» مخارج پست هوایی آن را نفرستاده 


با نمی‌توانند بفرستند. نشریه را می‌توانیم فقط 


با پست زمینی برای شان ارسال دار یم. 





پیام ژن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳- فبروری ۱۹۹۵ ۴ 





«پیام زن» - خنجری بر حنجره‌ی دژخیمان 


دوست گرامی ح۰ قاریزاده - اسلام آباد » 

مطلب ارسالی تان تحت عنوان "ببراهه‌ای به نام "راه" ۰ 
کمراهی دیگر با سردرگمی های غربست؟" را در همین شماره 
آوردیم۰ متن نامه ارسالی تان : 

"گردانندگان گرانمای‌ی مجله "پیام زن "۰ سلام و درود بر 
شما.۱ 

منحیت يك افغان افتخار میکنم که آن مهربانان من در 
پاکستان دست به انتشار محله ای میزنند که خنحر در چشم و 
قلسب بنیادگرایسی در افغانستان است» شما هر کی هستید و 
به هر راهی که روانید. کار مقدس و عظیمی انجام میدهید ۰ 
اگر فردا تاریخ افغانستان نوشته شود ایمان دارم کلکسیون 
"پیام زن " از ماخذ معتبرش خواهد بود۰ شما با ذکر حقایق » 
که در کوچه کوچه 


با زتاب حوادث و چاپ عکس ها تثابت میسازید 


حخدمت حخود هسنند ۰ من ایمان کامل دارم که گردانندگان "پیام 
زن ۰۲ به مفهوم اصیل کلمه. ریالیست. مبارز . دلیسر و به دور 
فرهنگ بیشرمانه عرضه میشوند» مثل برخی نشریات چاپ آلمان ۱ 

من پیر مردی هستم که سن و سالم از سی و پنج تصاوز 
هفناد ساله نشان مبدهد ۰ من این افتخار را دارم که اسمم در 
لست زندانیان قلمدادی قیام ۱۴ اسد بالاحصار ۱۳۵۸ کال حا 
داشت. و دو سال شکنحه و زندان را تحمل کردم مدت کوتاهی 
میشود که به پاکستان آمده ام و دوباره به وطن باز خواهم 
گشت۰ من مهاجرت را برای اولین بار تحربه میکنم۰ 

در کابل گاهگاهی "پیام زن " را فیخوانسدم (اگر بدستسم 
مبرسید ) و آنرا به دیگران نشان میدادم ۰ مردم شهر کابل شما 
را "گسروه آشتی نایذیر" لقب داده اند و من فکر میکنم که 
شما قله‌ی تسخبر ناپذبر هستید » ارتفا ع شما همت شما است؛ 

پیام آوران "پیام زن ۱۳ 

من مدت کوتاه با درازی را در صفوف حنبش های اصیل مردمی 
بر ضد خلق و پرچم و اخوان در کابل رزمیده ام و آن را از 
افتضارات زندگی خود میسدانم۰ اما در حریان انشعابات 
نتوآنست ۰ از کار و مبارزه در داخل تشکیلات و حلقه های محخفی 
دست کشبدم ولی از مبارزه غبر تشکیلاتی لحظه ای استعفا نداده 
و نمیدهم»* 

نیم را در مورد محله ۳۵ برای شین نشیم * من از 
اقایان فاروق فارانی» سود قأنع» واصف باختری » پرتو نادری » 
محمد آصف معروف ؛ صبور اله سببا مدنگ اعظم رهنورد و محمود ب 
فارانی شخصا شناخت دارم۰ آنها دیگر به پوينك های ادبی 





تبدیل شده اند که هم به آرمان های پر افتخار گذشته خویسش 
پشت کرده اند و هم به رسالت های خود۰ سر هر کدام را که 
تکان بدهی. يك مشت چرند و پرند از آن بیرون متریزد" ۳ 
برخی از آنها امروز از زیر بال ربانی و دوستم و فردا از 
زير بال سگ و سگور دیگر بیرون میآید ۰ 
حامعه افغانی این ها را طرد و طلاق کرده است۰ آنها فقط 
همدیگر را در هر جای ریکلام و تبلیغ میکنند۰ ورنه ارزش پول 
سیاهی نیز به آنان باقی نمانده است» حنبش اصیل مبارزاتی 
برد ابیرخایتان. فیه طا انا وی 
برای: اقشباین. چهره: حقیقی این تیک‌تتاران مب و ید۱ 
جوا هش میکنم امر-اساس. ضذاقت و اشهامت مطبوعاحی .نان نوفضطلا 
مرا بیچون و چرا چاپ کنید۰ من میخواهم همکار دایمی شما 
باشم چون محله شما را همه مردم میخوانند » 
در نامه دیگرم شمه ای از جنایات شورای نظار را در 
مک‌اتب خبرخانه که مهاحرین در آن سکن گزیده اند و شب و 
روز بسه حیثیت» آبسرو. ناموس و اموال ناچیز شان دستبرد 
زده میشود » با چند قطعه تصوبر مستند برای تان خواهم فرستاد 
تا شما را با واژه ه‌ای نوین سوته پولی. پهره پولی» حمعه 
پولی. مهمان پولی و امداد پولی نیز آشنا بسازم۰ " 
990 
محنرم ورور سرباز - پیشور » 
ستاسی د مسعود ضد د نریوالو او وطنی اخوانیانو دسیسی 
او کودتا په لاره اچولو په هکله د رالبرل شوو گزارشونو او 
هم "ماشومه مریم د خیلو لاسونو په خوخولو ولس قیام ته 
رابولی" لیکنی خخه پبره مننه کوو, خیلی مرستی نه دوام 
ورکری ۰ موفق اوسی۰ 
9990 
خواهر عزیز فوزیه - کابل » 
با سپاس فراوان از کارتون های ارسالی تان از حمله یکی 
را انتخاب و در همین صفحه آوردیم از سایر کارتونها در شماره 
های بعدی استفاده خواهیم نمود ۰ 
999 


سس چم 


۱ 


چلساه فو | (عاده و رای وزبران دولتل اسلای) 


پیسام زن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۴۵ 





دوست عزیز ه۰ش»ف۰ - ترکیه » 

با تشر فراوان از چند قطعه شعر ارسالی تان طی دو 
نامهی حداگانه اطمینان میدهیم اينك بندی از شعری بلند 
"دزدان حهادی" را در همین حا میآوریم؛ 


از سیاست دور با نصوار و چرس مستی کنند 
در چپاول غرق همه باز شکم پرستی کنند 
در ره جبری به مردم هر نوع پستی کنند 
دالر و کلدار و ریال را به خویش هستی کنند 
۲ هایشان در دست مردم نیشه است 


از زمان های کد یم مردم درین آندیشه است 


از خاینان نمیتوان صلح را مطالبه کرد 


برادر گرامی شاه ولی احمدی - چترال » 

از دو نامه و ۵۰ کلدار تان اطمینان میدهیم بعد از 
این کمك پولی تان را به آدرس بانکی ما بفرستید : 

با این نظر شما موافق نیستیم که از تنظیم ها و "رهبران " 
خود فروخته که بسرای بدست آوردن قدرت یک‌دیگر را میدرند 
و در این سک حنگی شان مردم ما میسوزند» صلح و آرامش را 
مطالبه کرد ۰ آیا آنانیکه حلق شان با شبر کشور های خارجی 
تر میشود و مردم بیگناه ما قربانی هوس های شوم شان میشود. 
میتوانند آرزوی همه اقشار. اخحزاب و توده ها را برآورده 
سازند؟ طوری که خود تان ذکر کرده بودید قبلا دست هبزاران 
هموطن ما بخاطر پیروزی شان به دعا بلند بود ولی امروز 
دست های شان بخاطر سرنگونی آن خاینان بلند است۰ 

099 

ساغلی ورور انحنیر کمال - مردان : 

د ورخیا یو خخه غوخ شوی مطالب مو ترلاسه کرٍل ۰ پبره مننه» 
زمونر او د نورو ملی او آزادی غوستونکو خواکونو د پاکستان 
په هکله د دریز خرنگوالی روشانه دی ۰ زمونر خلك به هیچا ته 
دا حق ورنکری چی د هغوی د هیواد او خلکو یه برخليك باندی 
لسوبی وکری ۰ د کلبدین او نورو بنسپیالو بلو لائر او یه 
افغانستان کی د خبلو کیو لپاره د هغوی یه بونیمخی کبینولو 
په خاطر د اوردی مودی لپاره د آی اس آی او نورو ارتجاعی 
دولتونو له لوری نه ستری کیدونکی هلی خلی. زمونر خلک‌و 
سره د دوی مبرخمنی نه بك چلند خرکندوی ۰ 

"پیام زن " مو درواستوله ستاسو د مرستی د لری لا غزیدلو 


۶ 


999 
خواننده محترم م۰ امی - اسلام آباد» 

چاپ انتقاد مفصل شما و حواب آن به شماره آینده موکول 

شد۰ اما تا آنزمان در رابطه با اشاره شما به لحن "پیام زن " 


علیه خاینان . بد نیست مطلب "در باره لسن پیام زن " را در 
همین شماره مرور کنید و اگر باز هم انتقادی در این مورد 
داشتید برای ما بنویسید ۰ 
099 
دوست محترم فرهاد لبیب - کانادا » 
بدینوسیله با تشکر از رسیدن عکس. شعر و اطلاعیه‌ی مربوط 
به محفل یاد بود سید اسماعیل بلخی اطمینان میدهیم؛ 


00 


ستاسی دوه گزارشونه چی د نوو حواکونو یعنی طالبانو. د 
خلکو سره کروورو به هکله دی . مننه کوو او په همدی گنی کی 
خپروو. هیله ده چی په دی هکله نور رشتینی خبرونه هم راغونو 
او واستوی ۰ بریالی اوسی؛ 

00 


از تروریست های کلبدینی اج 





خواننده محترم شکیب - کابل .» 

شسی. ایسال رک دی جک بر 8 الق احبیت 9 نام 

يکي از سرکردگان تروریست های گلبدینی مینویسد : 
"به اداره محترم محله وزین "پیام زن " و همه کارمضدان 
۳ آن سلام تقدیم میدارم۰ امی‌دوارم صحنند و موفق 
باشید» توحه شما را به مطلت ذیل که چند سطر در روزنامه 
قسمتی هم از حریده شهادت حزب کلبذین خاین فونو کاپی و 
می‌شناسم» او از سال ۱۳۵۸ تا حال به ارتباط فعالیت هایش به 
که شش با هفت مرتبه در رژیم نجیب و کارمل و حال که به 
پنحشیر و کابل سپری می کند۰ او بعد از رهابی به میانحیگری 
و وساطت گلبدین وانحنیر وحید اله سباوون رئیش اسبق خاد 


بقیه در صفحه ۴۸ 
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دوست عزیز پلوشه رفعت» 
از ارسال پیام زن شماره ۷ و از درج شعرم در آن سپاسگزارم. به 
پیوست تازه‌ترین سرودم را که ملهم از رشادت و شهادت شهید مینا 


است ارسال می‌کنم و برای شتهاو دیگر دست‌اندرکاران پیام زن 
آرزوی تندرستی می‌کنم. 
باسلام و احترام 
رضا فرمند 


رضا فرمند 





به حاطر عزیز شهید مینا زن آزاده و ستم ستیز افغال 


در ایمان کور 
چند جانور می‌گنجد 
کاینان 
اینسان به طیب خاطر 
انسان ها را شکار می‌کنند؟ 
آه... 
ابنهمه نادانی 
اینیمه ظلمت 
در کجای ایمان کور 
- پنهان است؟ 

ایمان کجاست که گور سنگی اند يشه می‌شود 
و انسان را 
زنده زنده در خود 
دفن می‌کند؟ 

ه ه 
از گور سنگ و تازیانه و شمشیر 
این مرده ها 
به ور نامبارک کدامین شیطان 

برخاسته اند 
و با کلام غبار آلود 
هوای آزادی را 
- آلوده می‌کنند؟ 
0 0 0 





خنجری بر حنجره‌ی دزخیمان 


اپنان هنوز 

دریغا هنوز...! 

شمشیر شکسته و پوسيدهة منطق شان را 
در موزه ها نمی‌بینند! 


اینان هنوز 
دریغا هنوز...! 
این حقیقت آشکار و روشن را 
در نمی‌یابند 

که زمان 
دیربست که ایمان را 
از شمشیر 

جدا کرده است! 
اپنان هنوز...! 
به خیره برآنند 
تاعبای مندرس باور شان را 
به روی جهان بکشند! 


اینان هنوز 

دریغا هنوز...! 

خورشید زن 

-اين روی روشن سکة انسان - را 
کز کسوف بلند و ظالمانة تاریخ 
جاودانه بدر می‌آید 

در پرده سیاه و 


- در مدار تنگ و بستة ایمان خویش می‌خواهند. 


در ایمان کور 
ظلمت. 
چه غلظتی دارد 
کاینان هنوز...! 
راز رود زمان را 
-کز جوهر غرور و دانش نو 
ژلال کر شده است 
و لحظه لحظه 
هر کلمه را 
از رسوب ایمان کور 
پاک می‌کند - 
درنیافته اند. 

0 0 


میتا...1 
در ایمان اینان 

نام تو ممنوع است! 
حرف تو ممنوع است! 
فکر تو ممنوع است! 
جسم تو ممنوع است! 
عشق تو ممنوع است! 


اینان 
شکوه تو را 
در ایمان خویش 


1۱۷/۴ 


یارحد و هم نظر شو یسم 


برهم به زخمهاي دل یکد گر شوم 


غرقلی پندارهسای خویش 


خورشیدسان به ظلمت خود پرد مد رشویم 


تاکو نشناسیسم خسوب و ید 


بر نيك وزشت خود همه چشم رب شرم 


کس‌اور ما جز خنداي مسا 


.تاکی به تخل زنده کی خود تبسر شویسم 


دای جنیی یان سرنوشت سا ؟ 


ور 


خود چاره جوي و چاره کر خیر وشر شویم 


وخیال من و عسسوی,_ 


د ربا غ ارزو همسسه تخل تمر شویسم 


آزد, به جای نس رسیم 
صوي هد ف بگرهمکان رهیسیر شویسیم 
که دا مان وحد ت است 
بروي دشمنان»همه تیسغ و 





اکثر نشریات چاپ کابل و خارج پر است از شعرهای پرسوز و استرحام از اخوان 
جانور سیرت و دعا و نوات نفرت‌انگیزی برای «وحدت» آن رهزنان خاین. شعرهایی 


چنین همواره چشم و قلب مرا می آزارد. نمونه اش پابوسی و التماس در برابر بنیادگرایان 


از سوی شاعران بی‌غرور و سرکاری اندیش ذیل است. اما با دیدن «چتر سپهر» 
ذبیح اله ذبیح در هفته نامه کابل. «نفرین سپهر» بر لبم جاری شد و برای شما فرستادم که " 
اگر پسندیدید به چاپ در «پیام زن» ستوده‌ی کلیه مبارزان شرافتمند ماء مزینش سازید. 





محمد س.ذردی 


شسفرزن سپهر 


رقص سخن رستالتی بسر شاعران سا 
پسا در لجن فرو رود و ننگ صفحه ها 
تو شاعری که چشم تو آیینه ساز نیست 
آنسرا که دار شسعر تسو آونگ بایدش 


ای دوست در خطای نبخشوده رفته‌ای 


این مشت جاهلان کجا یار مردمند؟ 
مشتی درنده خوی و بداندیش و شضودفروش 
از مسسند هصلاکسوو چنگیزو همیتلر 
ک‌ابل بسزیر دشنه‌ی عسفریتیان مسرگ 
تا دخترت شکار تجاوز شب است و روز 
ایسن زوزه بسهر وحدت گرگان و کرگسان 
ایسن واژه همای بی درو پسیکرکنار هم 
این خیل جانیان به یک راه و یک هصدف 
بر پند کورمال تبو هان «هسم هسدف شوید» 
این ضجه هاو شیون و فریاد تا بکی 
این شط خونواره و هامون اشک و اه 
چستر سپهر دوش بسه نسفرین لب گشود 
آخر مگرز شسرم رمیدی وز حیا 
بر مرگ قاتلان وطسن پسر سستیز باد 
صد دشنه بر گلوی امیران خون سرشت 


با خط سرخ بسردل تساریخ پر کشد 
بسا ازادرون نسوک ردلدوز مق 
کین گونه ننگ و ذلتی بر دوش می‌کشی 
کلبوسه مسی وی و در اعتویی مس کضی 
با خوک و خر برادر و یاور نمی‌شویم 
ماتاابد بسرین یکی باور نمی‌شویم 
شمشیر بر گلوی وطن ساز کرده اند 
فرمان کشت و خون چو آواز کرده اند 
رنگ کبود آه او بر کسهکشان نشست 
آخر نبایدت که دسی پای جان نشست؟ 
مبش عبط مبطگو ابا اد قص زر 
زهسریست ره مرو درب بان وی زا 
غارتگرند» قساتل و ویسرانگران پست 
هشیار نف بسریزد و دیسوانگان مست 
در گوش پنبه پوش تو ای وای مرده است؟ 
اندر کسویرروح تسو یک نسم نجُرده است 
کای"ناصحی که شتعر بنه پابوس می‌بری 
کین گسونه آب از رخ نساموس می‌بری؟ 
فترنادهای تسند زمسان سساز مسی‌کنند 


اینگونه واژه های من آواز سی‌کنند 


هیام زن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۴۸ 





گلب‌دین همراه با حنایتک] وان یگسو روانه آذرباییجان 
میگردد » ۲ 


اسناد جان و چگر با 
سگ و پشک شدن های خاینان «قبادی» 


وءریاضی - پشاور 
تعسدادی اسناه مننشر ه از سوی باند گلبدین و دوستم را 
یرال ما نت430 حاکی از روابط بضیار خسنتة: "استاذ" با 
"برادر رشید دوستم" ۰ 
دوست عزیز » بوی اعمال و ساخت و پاختهای نهان و آشکا 
ان جنایتکاران آنقدر بالا گرفته که دیگر نیازی به آوردن 
اسناد نیست ۰ علاوه از این » لت سستم و خاینان حمها دی طی قریب 
سه سال اخیر عامل آنچنان فحایع بر ضد کشور و مردم ما بوده 
اند که حان و حگر یا سک و پشاك شدن های شان در مقابل خضون 
فلت که از دهان شان حاربست کاملا رنگ‌میبا زد ۰ 
را که بیانگر هزار چهره بودن اخوان 
990 
۰ روپیه ادلی نامه‌ی تان را که ضمن ستایش از 
"پیام زن "۰ حاوی انتقاداتی هم بود. برای ما رسید ۰ در مورد 
انتقاد تان بر لحن نشریه مطاب "درباره لحن پیام زن " را در 
عمسین شماره بخوانید ۰ بر ب بح دوم انتقاد تان 1 در مورد 
پارتی خان عبدا لولی خان میبشد » در شماره بعدی مفصلا خواهیم 


اخین در این صفحه گنحاندیم۰ 


توهب وه بت آدری تهابی که طواسته ابهخپیام گن ‏ اننال خوافد 
شد۰ دوستان ما میتوانند کمکهای مالی و قیمت هر شماره با چند 
"پیام زن " را به آدرس بانکی ما که در محله درج است 
ارسال دارند ۰ قسمتی از نامه تان : 

"شماره های "پیام زن " بزبان اردو را به بعضی دوستان 
کشمیری و دو کتابفروشی که قبلا با آنها تماس گرفته بودم 
توزیع نمودم۰ با کمال تاسف. باید بگویم که آنها حاضر به 
فروش مجله نشدند و ظاهرا چنین وانمود نمودند که مجله هابی 
از اینگونه در این حا فروش ندارد» ولی حقیقت این است که 
آنان از ترس <زب اسلامی حاضر به این کار نشدند» شاید شما 


نیز آگاهی داشته باشید که تعداد قابل ملاحظه‌ای از تسروریست. 

همای باند گلبدین در کشمیر دوشادوش بنیادگرایان کشمبری .و 

گم‌اشتگان آی ۰اس»آی فعالیت دارند و یکنوع اختناق مخصوصی 

حکمفرماست ۰ لذا برای اینسان عرضه مجله ضد اخوانی و فد 

امریست مشکل و توام با خطره" 
0009 


ای اس ۰ای به مشتریان 


دوست عزیز ن *ش* محمود راتب - سویس 
دو نامه پیهم و ضم آنها شعر تانرا گرفتیم۰ در مورد 
انتقاد تان بر لحن "پیام زن" در همین شماره مطلب "درباره 
لحن پیام زن " را مطالعه کنید» از سابر انتقادات تان تشکر 
در آینده در نظر خواهیم گرفت؛ 
990 


۰ ایرد از متا پر 





موم : 
سم گم ررکم دهم | 
حرطم نم اسر یس تج مر 
ایلع میاه ول متیر دض و 3 
متمدم ممرطر رف رده سردز رل 
دم" یز گر نا 1 
ره سم 9 را +2 هنز 
رس سرت سار شام فرصت 2 | رو 


دارم ۳ مدرم اور راکش ۱« 


ینزوون 


فزرای رهبری لت اسلا انغانستان 





3 ی ی 
مزال دکریشمسدست سیر ا 
‌ ۱ َ و ۸ 
۲ وتان دص 5 خرس بترم 
می | منت (سنا درز بت درک 
مرس ۷ و 7 مر رد بل 
1 : و م1 رر نا را مرس ی 4 ست 
تر ی 
شم رب وبا عجست ۳ ورش رحس اس رل 
(حجا رم ه ترطمم رصع نفع شون ض رم ملعم 
ما بارا ما ما دمدلن ۰ »۲ ی 


۱ 
ِ 





پیام ژن 


خواهر عزیز رحیمه رتبیل - دهلی حدید ؛ 


9990 
«پیام زن» 


روزی «پیام زن» افتاد بدست ۷ 
دیسدم پیام می‌دهد بهر مرد و زن 
روانت شاد ای مینای گلگون کفن 
که بنیاد نهادی «راوا» و (پیام زن» 
خونت بریخت در شتلگاهش اهرمن 
ژوهید. هر قطره‌ای آن بشد چو گلشن 
رنگ خون گرفت هر دشت و هر دمن 
یافوت فام خون تو گردید ناج من 
هر کجا ک» رویم. گوییم این سخن 
نشسود هسر کسنگینه مسینای من 
فواداِ عرب فروختند دختران من 
کردند تجاوز بر ناموس مادران من 
کشتند و سی کشند نوباوگان من ۱ 
پیمان خون بندیم ای خواهران من 
توفان شویم و برکنیم ریشه‌ی دشمن 
گیریم ز اخسوان رهزن انتقام زن 
099 
جنش روشنفکری ابران - سویدن ؛ 

با تشکر از دریافت چند اعلامبه ارسالسی تان اطعیتان 

۱ 0 
90 

محترم فضل احمد غازی -- کویه ؛ 

زمونیر نیکی هیلی او سلامونه هم ومنی+ د تاسو ليك چی په 
کی راغلی: "۰۰ »ستاسود فبروری به خلورمی د مینا خور د اتمی 
کلیزی لمانخلو په مناسبت بلنليك ماته په شپرمی نبیی ورسید. 
بیا هم مننه کوم چی زه مو یاد کری یم» ۰۰۰ 

د مینا خور سپیخلی روح ته د هر کله به شان نن بیا د دی 
ليكك په ذریعه سلام کوم او دعا کوم چی به خیل مرام کی کامیاب 
او سرلوری اوسی۰ " 

099 
دوست کرامی محمد عظیم - کویته ؛ 

از ارتباط دوباره تان با ما خرسندیم» آدرس های نشریات 

ایرانی را" که خواسته بودید برایتان ارسال شد ۰ 
قسمتی از نامه‌ی نان : 

"مقسداری نشریات شما را با خود به لوگر مرکز فاشیسنتی 

ترین گروه بنیادگرا (|حزب اسلامي گلبدین ) بردم و حتی الامکان 





شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۴۹ 


میان مردم آن نواحی توزیع نمودم۰ استقبال مردم خوب بود۰ 
چون. مردم تحت اختناق شدید عمال گلبدینی قرار دارند» از 
نشریه و فریادی که اين گروه خاین را رسوا میسازد خوشحال 
بودند ۰ ۲ 
990 
گران ورور ساجد غفور - نورستان : 
زمونر نیکی هیلی ومنی» د "پیام زن " د کنو په لوستلو سره 
کولای شی د خیلو پوشتنو خوابونه ومومی۰ که بیا هم سوالونه 
مو حل نشی نو مونر ته ولیکی* 
990 
دوست گرامی عبدالناصر ابراهیمی - آلمان » 
سلاتهای فققابل ها را بتذیرید * فر رابطه با ای تفه 
خواستار شده اید به هر طریقی که صلاح میدانید باید مستقیما 
با سازمان مذکور در تماس شوید۰ نشریات "راوا " را مرتبا 
برایتان ارسال میکنیم. شما هم بکوشید تا هرقدر که 
برایتان مقدور است با ما کك پولی کنید ۰ 
990 
با سیاس فراوان گزارش ها و مطالب ارسالی این 
خوانندگان را در همین شماره به نشر رساندیم» 
سهراب - کابل / نعیم - کابل / داوود - کابل/ م.منیر - خیرخانه کابل / 
محمد کبیر - کابل / محمد نسیم - کابل / فیروز - کابل / قادر - کابل / 
یوسف کابل 7 انور - کابل /میترا - کابل / فرید - کابل / ع.ف.س. - کابل / 
عبداله - ننگرهار / اصف - ننگرهار / صدیق - ننگرهار / فهیم - ننگرهار / 
خالد - مزار / ا.د. - شبرغان / صمیم - فراه / نسیم - هرات / اقبال - لوگر / 
سلاعالدین - پشناور: 
999 


شماره بعدی موکول گردید : 

فهیمه " یویل " - انستتیوت شرق شناسی اکادمی علوم 
روسیه/ داکتر جءب۰ - راولیندی / صادق پیکار - دهلی 
جدید / س۰۱۰ لاحوردی - امریکا / قدسیه تایش - سویس"* 


از دریافت وحوه ارسالی این دوستان نیز اطمینان 
داده تشکر می نما ییم : 

طیحه رهرو - آلمان ۰ مارك 

خواهران شهید سرور - آلمان ۱۰۰ مارك 
۵۰ مار ث 


راضیه تسه آلمان 





اقتاب - نشریه‌ی فرهنگی, اجتماعی و ادبی. شماره ۸ آبان ۱۳۷۳ 


آوای زن - نشریه زنان ایرانی. شماره ۰۲۱ دسامبر ۱۹۹۴ 

آبینه افغانستان - ماهنامه‌ی مستقل. ملی و غیر حزبی, شماره های ۴۰ الی ۴۷ 

آتحاد کار -ارگان مرکزی سازمان اتحاد فدایبان خلق ایران شماره های ۴ الی ٩‏ 

افغان ملت - په اروپاکی د افغان تولنپاک ولسواک گوند خپرونه, ۴۱ - ۲۳ گنی. 

افغانستان و مطیوعات -شاره ۲۶. جنوری ۱۹۹۵ 

انتر ناسیونال - نشریه حزب کمونیست کارگری ایران. شماره ۱۶. آذر ماه ۱۳۷۳ 

انقلاب اسلامی در همجرت - شماره های ۳۴۲ الی ۰۳۵۲ ۱۳۷۳ 

ایران زمین -هنته نامه. شماره های ۱۷ الی ۰۲۸ ۱۳۷۳ 

بولنن آغازی فو - شماره«۲۶. شهریور ۱۳۷۳ 

تعاون - نشریه مرکز تعاون افغانستان. شماره های ۸و ٩‏ میزان -عقرب ۱۳۷۳ 

پسو - ماهنامه. از انتشارات بنیاد فرهنگی پر. شماره های ۱۰۵ الی ۰۱۰۹ ۱۳۷۳ 

پگاه - نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی, شماره ۲. عقرب و قوس ۱۳۷۳ 

پلوشه -دکراچی نه دپتو میاشتنی ادبی خپرونه. ۰۵۵ ۵۷- ۵۸ گنی 

پیام فدا یی -ارگان چریکهای فدایی خلق ایران. شماره ۱. آبان و آذر ۱۳۷۳ 

پیمان - گاهنامه. بيانگر نظرات پیمان نجات افغانستان شماره ۲ میزان ۱۳۷۳ 

حفا کش - ماهنامه اردو - شماره های ۰۱۲ ۰۱ ۲. ۱۹۹۴و ۱۹۹۵ 

جهان آمروز -شماره های ۱ الی ۵ 

چشم انداز - گاهنامه فرهنگی, اجتماعی, ادبی. شماره ۱۳ 

حقوق بش - نشریه‌ی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران شماره ۰۳۳ ۱۹۹۲ 

خبر نامه - ایشیاکی محنت‌کش خواتین کا ترجمان. شماره های ۵. ۶ 

در راه صلح - ناشر افکار آزاد و بیطرفانه‌ی اکثریت خاموش, شماره ۱۴ - ۱۵ 

دعوت - اسلامی. خلوا که, ملی. سیاسی. علمی او فرهنگی خپرونه. ۴۱ - ۲۳ گی: 

دفتر های کارگری و سوسیالیستی - نشریه کارگری سوسیالیستهای 
انقلابی ایران. شماره ۲۵ دی ۱۳۷۳ 

دی اسلام‌آباد گزت - ماهنامه اردو. شماره ۲ اکتبر ۱۹۹۴ 

روزگار فو - نشریه‌ای در خدمت آزادی و حق حاکمیت ملت ایسران. شماره‌های 

۲ الی ۱۵۵ 

رو یا - بازتاب شعر و ادییات آسیا 

شهاب - نشریه فرهنگی و اجتماعی اتحادیه خراسان در کانادا- شماره .٩‏ 

عوامی حد و حهد - ماهنامه اردو, شماره ۰۲۱ نوامبر ۱۹۹۴ 

کارگر امروز - نشریه انترناسیونالیستی کارگری, شماره های ۴۷ الی ۵۱. ۱۳۷۳ 

کارگر تبعیدی - نشریه انجمن کارگران پناهنده و مهاجر ایرانی, شماره همای 

۴ الی ۰۲۷ ۱۹۹۴ 

کبود - نصلنامه‌ی ادبی. شماره ٩‏ و ۱۰. اردیبهشت ۱۳۷۳ 

گزار ۵ - ارگان خبری جامعه دفاع از حقوق بشر, شماره های ۵, ۶ 

لار ۵ - ماهنامه اردو. شماره ۸اگست ۱۹۹۴ 

مس - شماره ۲. مهرماه ۱۳۷۳ 

. مجاشد - نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران. شماره های ۳۵۷ الی ۳۶۵ 


محاهد ولس - آزاده, اسلامی او ملی جریده. د۱۳۷۳ کال ۲۰۶ تر ۲۰۸ گنی 


مساوات ترقیی اور امن کیلف‌عمل - نشریه‌ای بزبان اردو 

مقدس ها 4 - نشریه اردو, شماره 4 ۱۹۹۴ 

نبر د خلق -ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. شماره‌های ۱۱۲ و ۱۱۳ 

ندای همیبستگی - نشریه تحرک همبستگی ملی اففانستان, شماره اول. ۱۹۹۴ 

فویهار - ناشر کانون پناهندگان افغانی, شماره ۸ - ٩‏ بهار ۱۳۷۳ 

نوکین دور - ماهنامه اردو, شماره ۰۱۶ ۱۹۹۴ 

نوید مقأومت - در مسیر برپایی ائتلاف بزرگ مقاومت ایران, شماره ۱. ۱۳۷۳ 

و حدت - په پیسورکی دپنتو ژبی وراه به منظمه توگه 

همبستگی - نشریه فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و مهأجزین اسرانی. 
شماره‌های ۵۲ الی ۵۴ 


هومان - نشریه گروه دفاع از حقوق همجنس‌گرایان ایران, شماره .٩‏ آبان ۱۳۷۳ 
سند افشاگرانه سازمان اطلاعات داخلی آلمان در رابطه با دادگاه میکونوس. از انتشارات 
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران 


اعلامبه ها: 
نظری بر روند «الحاد» و «جهاد بی‌ناموسی» در افغانستان 
ناصر باید در محکمه پیروز شود. از « کمیته دفاع از ناصر - علیه وحشیگری پلیس» 
قطعنامه در باره تقویت مبارزات ضد راسیستی و ضد فاشیستی 
مبانی و روشهای فعالیت ما در خارج کشور. از تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران 
مجوزه دستاویز کانگریس, از حزب کمونیست کارگران و دهقانان پا کستان, ۱۹۹۵ 
وحشت رژیم جمهوری ایران از جنبشهای توده‌ای. از «هواداران اتحادیه کمونیستهای ایران» 
(سربداران), کانادا 
کشتار خلق پرو باید خاتمه یابد! 
جنایات رژیم امریکایی فوجی موری را محکوم کنید! 
کارزار دروغ و بهتان را افشاً کنید! از « کمیته اضطراری بین‌المللی برای دفاع از جان دکتر 
آبیمال گوسمان» 
۵ ۵ 0 
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هیام زن 
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ارائه اسناد به مالکش تسلیم شود» از این موضوع 
سید امان سادات والی ولابت کابل که خود "برادر حهادی" است 
و برای همچو چوروچپاول ها قابو میدهد. اطلاع می یابد که دو 
موتر مذکور در حدود ۷۰۰ لك افغانی مال دارد» لقمه ای تیار ۱ 
او فوری به افراد خود دستور میدهد تا دو موتر سیخ گول را 
صبح وقت قبل از شروع رسمیات از ولایت کابل خارج نمایند ۰ 





ق. تضق 1 
۳ 


والی صاحبت بخاطر بد ست آقزاشن استای وی ببرپاست حنابی ولایت 


ارسالی ع.ف.س. - کابل 


شوحیهای حهادی غلام‌سخی مصباح 


علام سخی مصباح معین وزارت اطلاعات و کلتور. در یکی از 
محافل تقبیح ۶ جدی سخنرانی نمود که در شب ٩‏ جدی ۷۳ از طریق 
رادیوی ربانی نشر گردید وی اوضاع حاکم در افغانستان را با 
اوضاع در مسکو مقایسه کرد ۰ 

در کابل همه میگفتند حرفهای آقای مصباح صرفا برای 
خنداندن مردم غمدار کابل بوده منتها خنداندن به شیوه حهادی ۰ 





کابل مراجعه می کند تا صاحب اصلیش ادعابی نتواند» ولی 
مسئولین حنابی از خود مقاومت نشان داده دوسیه را به خارنوالی 
حینته نهم تسلیم. میتمایتد* از 
این موضوع حاجی خان جان آمر ض ۳ ِ 

تحقیسق ولایت کابل که اکرچه ۱ ۳۳| ن! : ۱ 


حها دی نیست ولی در رشوه سنانی ِ / ی ۱ 
۱ أ 
از ۱ از از 
۱ ازازاز ْ 
۱ 


ولی من تصور نمیکنم دلقکان بیشعور و بیسوادی نظیر غلام سخی 


زند 


وبا 


دست کم از "یرادران" نسدارد. 
خبر میشود ۰ او 
خارنسوالی مربوطه غری بررسی 
نزد خود خواسته و بخاطریکه از 
این طعمه بویصیب نماند موضوع 
ربا وال کابل کر فان ار 
در صورتیگه برایش حق ندهد دوسیه 
را به دوران اصولی می اندا زد ۰ 
وید رای اوه و ملس 


صدلگ‌آنرا برایش وعده میدهد ۰ جون 


بات سس تیل را از 


و 
ود 

2 

3 
7 
2 


از 1 / ۱ ۱ 


1 


حفظ دوسیه به علاوه منتلوری حاحي 
خان حار 
لوی خارنوال نیز میباشد بنابرین مبلغ دو میلیون افغانی را به 
ریس خارنوالی میدهد ۰ همینطور او به خاطر رافی‌ساختن سایر 
مقامات. مهمانسی بزرگی تسرتیب داده آقای صمم سرپرست 
لوی خارنوالی و معاونین لوی خارنوال را دعوت نموده و امضای 
آنان را نیز مبنی بر حفظ دوسیه میگیرد : 

وقتی مالك بخاطر بدست آوردن اموال خود بریاست خارنوالی 
ولاستِ عارض میگردد» رئیس آن برایش اظهار میدارد که مال از 
والی صاحب کابل بود و آنرا برده تا در ولسوالی شکردره سحد 
اعمار نماید(! صاحب اصلی مال پافشاری مینماید که مال از او 


ن در صلاحیت مقامات با لابی دیگر مثا ۰ رئیس خارنوالی ولایت و 


است که از شوروی وارد نموده بود و اسناد خریداری و پارچسه 
محصول کمرك آنرا ارائه میدارد» اما رئیس خارنوال ولایت در 
حالیکه برای تاجر مبهوت و خوفزده طوری اکت میکرد که گویا 
وقت ندارد و نباید مزاحمش گردد» در حواب فقط گفت: "خبر است 
اگر مال از تو هم باشد با آن مگر تو ثواب 
کار نداری ؟ " 


مسحد اباد میشود ۰ 





باور نکردنی و چشمیارگی ها در ذات همه‌ی آن خاینانی نهفته 
است که خود را "حهادی " مینامند ۰ 

سخنان فرد مذکور را برایتان ارسال 
را به خنده خواهد 


به هر حال قسمتی از 
داشتم که نمیدانم خوانندگان "پیام زن " 
انداخت يا ازینکه سرنوشت کشور به دست یکچنین معحون ه‌ایی 
از بیشرمی و ریا و فساد افتیده به گریه واخواهد داشت ۰ 

"برادران عزیز شما میتوانید در افغانستان يا در کابل 
در هر گوشه ای موتر تانرا پارك کنبد و فردا با خاطر آسوده 
در همان موقعیت صحیح و سالم آنرا بیابید» در حالیکه وقتی 
موتری را در شهر سکو پارك میکنند هنگام شب تمام پرزه های 
ببرونی آن را از قبیل بسرف پاك کن . شیشه عقب نما » چراغهای 
اشاره و غیره را میدزدند» در حاده های سکو با افراد 
فوق العاده لوکس و شبك پوش روبرو میشوید که در نظر اول او 
را متمول ترین فرد شهر تصور میکنید در حالیکه می بینید 
بوتل شامپو بدست دارد و برای فروش به مردم عرضه میکند ۰ " 


سس سب مهد 


ضد بنبادگرابی 


: 
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گ 
5 





مکروریان سوم باشنده‌ی بلاك ۲۶ حاضر میشود طفل را به مبلغ 
سه صدو شصت هزار افغانی بخرد ۰ 


نان او لین 


این ». مشت نمونه خروار از فروش حگر گوشه های مردم به 
علت فقر و بینوابی شدید ناشی از تسلط بنیادگرایان خاین در 


کشور بشمار مبرود ۰ 


گر 


3 


بانب 


ارسالی نعیم - کابل 








نف 


ی 


فادها ز اتکی مود هی سوق باایتعه با مر وا برد می‌ مس که رات باران 
برادران به زندگیش خاتمه بخشیده است. 

و با در قسمت دیگری از بیانیه اش میگوید: "وقتی طی 
سفر هیثات افعانی عازم شهر دوشنبه شدیم. دریور موتر حامل 
مهسانان در سراشیبی سرك موتر را خاموش میکرد ۰ وقتی از وی 
پرسیدیم گفت حهت صرفه حوبی تبل اینکار را می کنم» " 

"هنوز افرادی پیدا میشوند که از اوضاع ناآرام دو-سال 
اخیر شکا یت بی اندازه مینمایند» بدون اینکه به اطراف کابل 


مردمانیکه از ساحه‌ی جنگ فرار کرده در منازل مخروبه‌ی دولتی 
بسر مبیرند» مواد سوخت ندارند» قیمت اشیا بیرون از توان 
خرید مردم است؛ مثلا يك سبر چوب سه هزار افغانی؛ بك کیلو 
روئن شش هزار افغانی» يك کیلو گوشت هفت هزار افغانی يك سبر 
سرنج پانزده زار افغانی و يك بوری زثال سنگ چهل زار 
افعانی» در حالیکه معاش مامورین و معلمین و کارمندان عادی 
و بر "حهادی " کمتر از چهل هزار افغانی است که نکافوی حداقل 
ضروریات زندگی را نمیتواند ۰ حهادی ها مست و گرم از کمك های 
باداران شان و بدور از انسانیت به دریدن همدیکر مصروف اند 


ن آسان خاینان «جهادی» بودها 


زد 


۰ 


-_-( 
ربخ 
تس 
ژ 
3 
3 


۰ ۶ 


اس ۶ 


های‌کاری در قلب دشمن باشند 





و دنک ولایات شور رفته باشند و ببینند که مردم دهصات و 
اطراف آن چه ظلم و ستم نابخشودنی و هولناك روسها و عمال 
شوم آنان را طسی پانزده سال متحمل شدند۰ چه خرابی های 
وحشتناکی صورت گرفته۰ اینان که در مرکز زندگی میکنند یکبار 
بروند و ببینند . اینقدر بی حوصله نباشند. دو سال میشود که 
کوپونهای شانرا از دست داده اند تو گوبی بهشت موعود شانرا 
از دست داده باشند» فریاد میکشند ۰ شرایط فعلی هم از دست 
همان کمونیست هاست که طی پانزده سال کوشیدند نا افغانستان 
را به یکی از اقمار شوروی سابق تبدیل کنند» " 


ارسالی قادر - کابل 


فروش جگرگوشه‌ها 


به تاریخ ۱۸ عقرب ۱۳۷۳ خانمی از ولایت وردك در زایشگاه 
ولادت کرده و بچه‌ای نگون بخت بدنیا آورد ۰ 

موصوف با شوهر و فامیل خویش یکسال قبل در خوشحال مینه 
بود و باش داشتند» خانه و اموال شان توسط دزدان سیاف چور 
گردید که بعد احبارا در پروان سوم مهاحر و در یکی از مکاتب 
زندگی اختیار کرد» این خانواده آنقدر با فقر دست به گریبان 
بود که قدرت خرید بك قرص نان را نداشتند. چه رسد به تحمل 
مصارف طفل نوزاد ۰ 

پس زن و شوهر بخاطر زنده ماندن سابر اطفال خویش تصمیم 
میگبرند که نوزاد را بفروش برسانند۰ بالاخره رحیم اله دکاندار 


و در این میان هموطنان بی پناه و بینوای ما اند که کباب 
رادیو های حهان بلند است توسط بنیا دگرایان -و وابستگان آنان 
حیف و میل میشود» این روز ها از نادیه دوصد هزار افغانی از 
سال گذشته بی نتیحه است ۰ چرا که در زمستان سال ۱۳۷۲ مطل متحد 
نیز دو صد دالر برای هر مامور کم کرده بود که "دولت" ربانی 
آنرا نپرداخته بلکه مصرف جنگ "حهادی " خویش کرد .۰ 


ارسالی سهراب - کابل 





همینکه مردم کابل خبر شدند که در چهاراسیاب نرخ مواد 
اولیه و بعضی احناس دیگر نسبت به شهر کابل ارزانتر است از 
فرط بیچارگی و کرسنگی فاصله دور و درازی را طی و با بایسکل 
دو پا سه سبر مواد خریداری نموده راهی خانه هایشان میشوند ۰ 
اما در اين فاصله چه حادئاتی نیست که با آنها سردچار 


نمی شوند ۰ 
زنده ماندن و مواد بدست آوردن يك چانس است۰ گاهی مواد 
خریداری شده‌ی عده ای را پوسته های کلبدین گرفته خود افراد 


۳ 
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را به شورای-نظار هیبرند با مسواد شان ذر حوی 
نزديكك سرك غرق مینمایند » و یا از یکعده هم پول 
میگیرند طوریکه ابتدا دقیق تلاشی میکنند تا خود 
را از داشتن پول نزد قربانی مطمتن سازند و 
بعید از گفتن آیفکت ظا بر داریم که لو دا 
شورای نظار رابطه داری " پول هایش را به زور 
تصاحب مینمایند ۰ 

يك حوان بیست ساله که با بایسکل یکی دو 
سبر چوب بلوط حمل میکرد در یکی از پوسته های 
چهارآسیاب از دادن پول ابا ورزیده بود که 
با فبر چندین مرمی نقش زمین ساخته شد ۰ مردم 
بی دفاع این صحنه را تنماشا کرده ولی قدرت 
سخن گفتن را نداشتند ۰ اما دو زن که شاهد صحنه 
بودند دهان باز کرده هر انچه را که سزاوار 
آن سگان وحشی‌و رهبران خاین شان بود . نثار 
نمودند ۰ تحمع مردم زیاد شده میرفت تا اینکه 
به نها سلاح انا را آگنیه اند 


ارسالی محمد کبیر - کابل 


بیگاری جهادی. «گلبدپنی ها ما را هم می‌کشند» 





من و يك دوستم خواستیم غرض خریداری مواد ارتضزافی از 
طریق چهلستون به چهارآسیاب برویم۰ اما کسانیکه در این راه 
بلد بودند گفتند که در آن راه عربها و ملیشای حبار مسنقراند 
که در وحشی گری و جنایت از گلبدینی ها و دوستمی ها بدتراند ؛ 
پس تصمیم گرفتیم از راه پلچرخی برویم. همین که وارد نواحی 
نزد ما نباشد سر تا پا نلاشی شدیم و بعد با همین نوع تلاشی های 
پیهم از راه شیوکی به سیاه بینی رسیدیم؛ در پهلوی سرك عمومی 
يك با غ که با دیوار های بلند احاطه شده بود دو فرد مسلح که 
پشتو صحبت میکردند نزديك شده ما را متوقف ساختند» هر قندر 
توحه کردیم که این وحشی ها متعلق به کدام ولابت اند نتوانستیم 
دو ساعت وت و تسکت انتقال دادیم ۰ وقتیکه به راه افتیدیم 
فيمیدیم که دو فرد سلح پنحابی ها بودند که به پشتو صحبت 
میکردند ۰ مردم بیگاری کشیده نفرت و انزجار عمیق خود را از 
میگفتند : "روسها را وطنفروشان پرچمی و خلقی اوردند» سرنوشت 
۷ 

بعد از طی مسافتی به چهارآسیاب رسیدیم۰ از دکان برنج 


تحص 
۳ .۳ تبدر یخی ادامه دارد. زنی در غزابه‌های شرق کابل با باری از هیزم برای سوخت زمستان 


می کرفتم. چشمم به چند دوستمی افتاد که پرچمی ای هم 
که از گفشته با او شناخت داشتم. دیده میشد. پرچمی 
خود را معرفی کرد که رئیس 
ارگتان فیباجد و فت‌تاین ارکتان قلیل-بامیاتیر تراد 
صادق کاو است۰ از او علت شکست تیه مرنحان را پرسیدم 
تپه از طرف رحیم 
پهلوان برای دولت از قبل فروخته شده بود» مسئله را 


نسزديك من آفنتیگ 3 دفعنا 


۱1 


به دوستم خبر داده بودیم که توحه نکرد و به این حال 
همینکه از تیه مرنحان فرار کردیم در حصه 


رسیدیم * 


چن‌انچه شنیدم يك زن همراه سوته چوب سه مل سلاح (۲) 
را ار زان افعراه حنبش گرفته بود ۰ موضوع را به اطلاع.. 
یه کته اک افراد ما :۱ طرف ختود اعضای 
زب کشته شده و سلاح های شانرا سب کردند» دوستم در حواب 
کفت: "اکر یکی تان هم زنده نمانید و زار نفر دیگو وا 
هم بکشند کوچکترین لطمه ای در مناسبات من و گلبدین 
وارد نخواهد شد ۰" 

فعلا وضع ما خیلی خراب است۰ چنان تصور میشود که ما هم 
کشته میشویم۰ چرا که ما از همین سرك پخته يك قدم اگر دور 
شویم بالای ما فیر صورت میگیرد و به حدی مسئله لسانی بین ما 
کشتفندد است که بباعث نفاق ما شده» خودم وقتی پشتو زبانی را 
در برگشت به شهر آنهمه تلاشی های 


تکرار شد ۰ 


رهزنانه و تحقبر آمیز 
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ارسالی فرید - کابل 


جنابات برادر انوردنگر 





به ناریخ ۷ حمل ۱۳۷۳ ساعت دوازده ظهر موتر حامل حدود 
۸ میلیون افغانی معاش کارمندان سروی معادن و جیالوجی 
که ان افغانستان بانك به سوی خبرخانه دفتر سروی روان بود 
در نزديك سرای شمالی توسط افراد مسلح متوقف و پولها ربوده 
مشود 

وخ رازن تار عفر متکور چگرنگی ربودی"پولعا را 

با نشانی موتر "قومندانی عمومی محافظت امنیت ملی شهر کابل " 
گزارش داد» رئیس امنیت در حواب اظهار داشت: "برادر از اطلاع 
تان نشکر۲ ما در مورد این شخص با نشانی هاییکه گفتید اطلاع 
کافی داریم۰ او بار ها به همچو سرقت ها و اختطاف اطفال 
دختران حوان دست زده است؛ هیچ نبرویی نمیتواند او را دستگیر 
کند» او برادر آمر صاحب انور خان دنگر است؛» " ! 


ارسالی داوود - کابل 


نازه ترین اقدام انقلایی اسلامی 





صادر کرده است که اتاق کارمندان زن باید حدا از اتاق مردان 


رهزن جهادی به قصه رئیس صاحبش هم نیست 





قالین و لوازم اتاق رئیس امنیت وزارت داخله را پهره 
داران به فروش رسانیده اند» بتاریخ ٩‏ 4سنبلة ۷۲۳ هقی او 
به دفترش مبرود: می بیند که اتاق فرش و لوازم ندارد۰ از 
پهره داران میپرسد . آنان 
نبودیم! " وقتی سئله را تحقیق کرد ۰ معلوم کردید بهره داران 
که قمار را باختة بوذند: فرش و" لوارَمٌ اداره.قای" شان "تتها 
چیزهابی بود که میتوانستند آن ها را سودا کنند ۰ 


حواب میدهند که "ما پهره دار فرش 


۳۹ 


بتاریخ ۲۳ سنبله حوانی بنام نجیب اله ولد غلام صف‌در 





مسکونه سرك اول حصه اول خبرخانه که در سرای تبادله اسر 
واقع پروان سوم مصروفیت داشت حبن رفتن بطرف وظیفه از طرف 
چند تن حهادی مسلح تحت تعقیب قرار میگیرد و از وی میخواهند 
که به موتر شان سوار شده و به شهر برود ۰ شخ ساده لوح بدون 
مکث و تردیدی به موتر شان سوار میشود ۰ رهزنان حهادی در 





تظاهرات تعدادی کودکان حین ورود محمود میستری به کابل در اپریل سال.گذشنته 


نزديكك تهیه سکن و زور آباد موتر را به کوچه ای فرعی و خلوت 
پارك نموده. دست. پا و دهن نجیب اله را بسته و بعد از لت و 
کوب پولش را که مبلغ ۲۰ لك افغانی بود از نزدش گرفته و 
خودش را از داخل موتر به کوشه ای پرتاب کرده فرار مینمایند ۰ 


حجهادی ها و فروش حجاب 





بتاریخ ۲۳ میزان در دو سالون هوتل پروان واقع خبرخانه 
از دو فامیل همزمان محفل عروسی برگزار شده بود ۰ در بك سالون 
پرده ضخیم بین زنان و مردان گذاشته شده بود ولی در سالون 
دیگر مردان و زنان مخلوط بودند ۰ وقتیکه پرسیده شد چرا وضع 
چنین است؛ مسئول هوتل اظهار داشت. سالونیکه زن و مرد با 
داده و احازه. گرفته اند. شما همم 


احازه بگبرید که بر ده را پس کنیم ۰ صاحب عروسی سالون دیگ رو 


نیز چنین کرد ۰ 





در سرك ۴۰ متره برکی به امتداد ابستگاه سابقه تایمنی 
به تعداد ۵ "سالون " فلم ویدیو موحود است که در کانتینر ه. 
قرار دارد ۰ به همین ترتیب از ایستگاه سابقه تا استیشن برق 
حرارتی دو سالون و تا چار راهی محمد داد ۴ سالون ویدیو فلم 
وجود دارد که هر روز فلم های تجارتی کثیف هندی را غرض آلوده 
تاختن فظا صوالفی او-اقزاد , بیکان :به نما یه تخمیگذا رنه مالس 
این سالون ها که در نزدیکی پوسته های حهادی ها قرار دارند ۰ 
بعد از ساعت ۸ شب محل تماشای فلم های سکسی توسط حهادی ه] 


می باشند ۰ 


از آخوش مزاریبه آغوش دیگران 
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بتاریخ ۲۱ سنبله در حریان جنگ های غرب کابل نبروهای 
وحدت بود مورد محاصره ثرار میدهند۰ چندین پوسته مربوط بچه 
سید کیان دارای وسایل و اسلحه تقیله فراوانی پبودند و حود 
حناح مزاری بود به حرکت شیخ آصف و اکبری تسلیم شدند ٩‏ 


۱ شیوه خبر رادبوی جهادی 


در اوایل برج میزان در اثر اصابت راکت گلبدین در صحن 
پولی تخنيك چندین تن از استادان و محصلان کشته و زخمی شدند ۰ 
رادیوی دولت از حمله کشنه شدگان فقط به يك تن که از پنجشیر 
بود با تاسف فراوان یاد کرد و از دیگر کشته شدگان هیج 
تذکری, نداد ۰ 


ماه قوس سال ۷۲ پسر حوانی بنام عارف که به خاطر احوال 
کیری منزل شان در کارته نو رفثه بود توسط افراد یی 
بسه شهادت رسیده است» عارف را گفته اند: "چون تو در دولبست 
وظیفه داری ترا میکشیم " 





امور کشور تار و مار شده و اسبر ما در دست خاینترین 
دزدان "حهادی " قرار دارد» دلحو حسینی وزبر اطلاعات و فرهنگ 
در سالهای اول جنگ مقاومت در استخبارات دولت خمینی خضدمت 
میکرد و وظیفه داشت تا. روشنفکران مبارز افغان را که در 
کلبدین تسلیم کند ۰ او هزاران هموطن مهاجر ما را از طریق 


عراق می فرستاد که بسیاری از آنان در جبهه نابود شده زنان 
و اولاد های شان در شرایط جهنمی زندگی در ابران خمینی به تن 
دزدی کند ریّیس حمهور میشود" اکنون این عامل بیمقدار رژیم 
ایران وزیر فرهنگ افغانستان مقرر گردیده تا درخت تناور 


این بار غم را هیچ چیزی سبک نمی‌تواند جز شورش بر ضد بنیادگرایان 
از هر وم و مذهبی 


این فرد زم‌انی به تحريك باداران ایرانی و بعدا حسزب 
اسلامی طی بیانیه ای برهان الدین ربانی را عامل امریکا و 
"این به اسلام عزیز " معرفی کرده بود ولی حالا با "ربانسی 
امریکابی" ۱ 
دلجو حسینی در طول سال به سفر و سیاحت کشور های خارحی 
میپردازد و از پولهای کلانی که تاکنون به حیب زده موتر های 


" چسپیده و وزبرش شده ! 


دو خیاط مشهور کابل مصروف گرفتن قد و اندامش برای تهیه کالا 
و دریشی اند اختلافات وی بر سر دزدیها و استفاده حوبی ها 
با معینانش (غلام سخی مصباح. والاجان وثیق ) و حفیسظ منصور 
ریس آژانس باختر خیلی شدید است* 

او از هر زمینه ای استفاده میکند تا چیزی برباید ۰ چندی 
پیش به تعداد پانزده تابلوی داکتر بوسف آصفی را به قیمت 
هفتاد لك افغانی به وساطت غلام سخی غبرت ( که او هم گویا از 
همرات است و ننگه عضویت در رهبری گروه ستم ملی را هم دارد ) 
ضریداری نموده که يك قسمت ناچیز انرا به هنرمند تادیه و 
مابقی را خودش بلعید ۰ برسر تقسیم این پول هم اختلافات شدیدی 
میان او و غلام سخی مصباح متبارز گردیده است: 

درین روز ها دلجو حسینی چیزی به نام "بنیاد فرهنگ 
اقعانستان" را با گرداوری چند ادیب بد نام و خادی شل 
نیلاب رحیمی ریّیس اتحادیه‌ی نویسندگان » آذین‌فر رئیس رادیو 
تلویزیون ۰ واصف باختری . لطیف پدرام که فعلا به رتبه‌ی جنرالی 
در فرقه ۷۰ رسیده است. پرتو نادری و تعدادی دیگر ایحاه 
کرده است ۰ 

خاینانی که طتی را به ماتم نشانده و همه دارابی های 
مادی و معنوی آنرا سوزانده یا در پای بیگانگان ريخته اند. 
حالا با بیشرمی رذبلانه ای از "بنیاد فرهنگ " حرف میزنند که 
جز بنیاد فرهنگ به مبهنفروشان بنیادگرا به گردانندگی خادیها 
و تسلیم طلبان نخواهد بود ۰ 


سس 


#۴ 


9 


1 


ک 


سیدنیست که حتی بخاطر نقام ت 


1 


۰ 


به 


۳ 
. 
3 
رف 
‌ِ 
3 
ك 
:1 
۰ 
ر 


کلبد 


بن و ربا 


نی و مز 


اری و سیاف و 


غیر ۵ بر دار توده‌ها حلق آوی ؛ 


باسند 





زموثر 


خلک د «جها 


دی 


5 


دو» ۵ بو 


هی 


لو ظلمونو < 


نایتونو 


ریت 
3 
3 


۳1۳0 


۰ 


د سیاسی کر 


مگ 4 ۵ 


نوی له منحه ور لوکی وینی 





۰ 
یام ژن شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ 





گفنه میشود که دلحو حسینی به ظاهر با ارباب قدیمش 
نیست اما در واقع او حاسوس کلبدین در دم و دستگاه ربانسی 


یشمار میر ود * 
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مردم کابل. بین آتش عساکر برادران جمعیتی و برادران طالب 


ارسالی فیروز - کابل 


گوشمالی عبدالحی الهی توسط زنش 





عبدالحی الهی وزبر مشاور دولت و پسر خوانده ربانی که 
متاهیل بسود بتاريخ ۲۲ قوی ۷۲ تک شمه طود تکقبانیبه 
ازدواج مینماید. حشن عروسی برگزار و مردم نان میخورند و 
عروس را از آرایشگاه میآورند. بعدا مراسم عقد نکاح آماز 
میگردد ۰ اما زن و برادر زن اولی آقای الهی از سئله اطلاع 
مييابند و خود را به خانه عروس میرسانند» بادیکارد های 
الهی وی را از قضیه آگاه مینمایند» آقای الهی فوری کل های 
امیل گردن خود را بدور انداخته و دستور میدهد که کل هصای 
موتر را نیز بکنند» زنش وی را از مراسم عقد نکاح با تهدید 
تفنگچه به خانه می آورد و حبس میکند» آقای عبدالحی الهی 
بعد از چار روز حبس به "اشتباه" خویش اعتراف نموده و بعد 
از طلاق دادن زن حدیدش از "حبس" خانمش رها میگردد *. 





ارسالی صد بق - ننگرهار 


اعتراف حاجی قدیر به خیانت 





شورای «جهادی» ننگرهار ششم جدی را 
طی گردهمایی در چوک سید جمال‌الدین 
افغان که قبلا به نام چوک پشتونستان یاد 
میگردید. تقبیح کرد. 
گردهمایی. در رابطه با اختلافات درونی 
تنظیم‌های «حهادی» گفت: «ما انقلاب 
ناکامی روبرو شدیم. حزب اسلامی به جان 
حمعیت و جمعیت به جان حزب افتاده و 
یکی باشد پس به نام های تنظیم ها ضرورت 
نیست. ما اعلان میداریم که به ملت خویش 
خیانت کردیم. بالای سر خود کلمه آویزان 
نموده و در وا خسن زش‌تو استانی 
مینمأییم.» 


اعتراف حاجی زمان به خیانت 





به تعقیب حاجی قدیر حاجی زمان 
قومندان فرقه ۱۱ ننگرهار چنین اظهار کرد: 
(مردم علیه ما دست به اقدام حدی زنند. 
چرا که تا حال به جز ضرر هیچ مفاد برایشان 
نرسانیده‌ایم.» 





پیسام زن 
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استعفای فضل‌الحق مجاهد و حاجی عطااله 


از ادامه خیانت 





فضل الحق محصاهد نیز طی سخن‌انش بیان داشت: "بك ملت 


۱ ین سنیح 


ثِ 
نبسوده و نخواهم بود: از سمت حزبی و دولتی خویش استعفا 
۳ 

حاحی عطااله ریس خارنوال ولایت ننگرهار نیز با تایید 
گفتار فضل الحسق استعفا خوبش را از سمت حزیی و دولتی 
اعلان کرد 


اخرین تصامیم معترفان به خیانت 





رسانده اند : 

به خاطر تطبیق شریعت مکاتب دختران و پسران باید از همم 
حدا شود ۰ 

افراد رژیم سابق باید از ادارات دولتی اخراج کردند ۰ 
ایصاد اردوی اسلامی متشکل از افراد "حهادی " صسورت گیرد ۰ 
ب شربعت نافذ گردد ۰ 


بعد از به تصویب رساندن موارد فوق به بك سلسله اقدامات 


حهت به اصطلاح تصفیه کاری دست زدند که از آن حمله به کگرفتاری 


حجنرال انور سابق مسئول پیژنتون وزارت دفاع ۰ از سرنوشت وی 


تا حال اطلاعی در دست نیست. 


ارسالی فهیم - ننگرهار 


تجربه‌ی فراتر از مرگ 


از جنس های مختلف خاینان جهادی 





خیال کل ولد عبدا لعنی باشنده دوراهمی یعمان ولایت تفا 
حزب اسلامی و سگ متحدش حزب وحدت در منطقه درگرفت» در نتیحه 
این حنگ هزار ها خانه وبران و تباه گردید۰ که از حمه 
قربانیان فا میلم بود ۰ در اثر اصابت راجت کور بد منزلم مادر » 
کرده. فرار. کردند» احساد نزدیکانم در میدان ماند» من با 
دو پسر خرد سالم که تصادفی زنده ماندیم با وحودیکه وضع 
بی نهایت خراب بود احساد را دفن نمودم: در حریان دفن کردن 


بودم که وحشی های باند وحدت به حویلی ریختند و بدون مقدمه 
شروع به لت و کوب نمودند ۰ آنان میگفتند : 
هستی و افراد کشته شده‌ی سیاف را دفن میکنی»" حیب هایم را 
کاس تیاعر را گرفتند. 5 مه از کف عویکا نت ور ظسری 
شهر حرکت کردیم۰ در مسبر راه از طرف چندین پوسته توقف 
داده شدیم۰ آنان بعد از تلاشی (به خاطریکه نزدم پول نبود ) 
میگفتند : "برو خود را گم کن " و ساعت چهار عصر به چهار راهی 
خاجی جر و ی ۳ تا 9 بت 7۳ 
لت و کوب و متهم کردن به جاسوسی به حزب اسلامی کلبدین مرا 
با دو پسر خرد سالم در زندانی در چهار راهی حاحی یعقوب 
انداختند ۰ مدت پانزده روز را بدون تحقیق کرسنه و تشنه سپری 
نمودیم» بعد از رهابی از زندان مبلغ ۰ افغانی از دوستم 
گرفته به شهر حلال آباد آمدم ۰ در مسیر راه در منطقه ماهییر 
کرویی سلح که میگفتند مربوط محمد نبی است. موتر را امر 
توقف داده» دریور را در کوشه ای دورتر نگهداشتند» سپس دزدان 
حرفه‌ای به تلاشی جیب های مسافرین شروع کردند و بعد از گرفتن 
مبلغ ۴۰۰۰۰ افغانی از من و همینطور از سایر سافرین به 
دریور امر حرکت دادند ۰ و حال در دوزخ حصارشاهی حبران . سوگوار 
و بی پناه با مرگ تدریحی میگذرانیم» " 


"تو مربسوط نسیاف 


ارسالی آصف - ننگرهار 


اخادی حهادی 


خبرمحمد ولسوال خوگیانی ولایت ننگرهار طریقه حدید دزدی 
نموده که باید دهقانان ولسوالی مذکور جهت بهبود وضع "جهادی " 
ها نصف محصولات خویش را به ولسوال تحویل دهند ۰ 





تروریزم گلبدین و استعفای جهادی حاجی قدبر 





کروپ حاحی خیرمحمد یکی از گرگان مشهور گلبدینی در میزان 
اسال دو تن از کارکنان سازمان طل را در سبر شاهراه 
تورخم - ننگرهار به قتل 
شورای ننگرهار دستگیر و محکوم به اعدام میگردند ۱۰ما همین 
که کلبدین از سئله اطلاع مییابد به حاحی محمد دستور میدهد 
که دو حانی را به هر شکلی که میشود از زندان رها نماید» 
حاحی خیرمحمد به تاریخ ۲۷ میزان با ۱۵ عراده داتسن مسلح 
وارد محبس گردیده و بعد از درگیری با محافظین زندان دو 
حانی را با خود میبرد ۰ 

حصاحی قدبر ریّیس شورای ننگرهار از عمل 


رهزنان گلبدیین 
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حهادیان خاین 
مهاجران ما را از ننگرهار هم آواره می‌کنند 


و افراد خوه بقل نیز نتی.۰ 
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پیام ژزن 
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سر انحام مهاحران را از باغ سراج العمارت اخراج کردند ۰ 
آنان در سرك ها و کوچه های شهر حلال آباد آواره و سرگردان 
میگردند ۰ هیج مرحع خود را مسئول نمی داند تا به مشکلات آنان 
رسیدکی نمایند ۰ 

این در شمار کمترین مزه‌ی "انقلاب اسلامی" است که مردم 
بلا رسیده‌ی ما می چشند ۰ 


ارسالی سیدسلام‌الدین ۳ پشاور 


پیرمحمد جنابنکار وگرفتن ۶زن 





پر محمد بك شخصی که قبلا به دزدی و رهزنی شهرت داشت 
بعد از تحاوز روسها در حریان جنگ مقاومت به گروه حمعیت اسلامی 
پسوست و به ترجه قوپتداتی ند ۶یا کسیر و مت 
از تیره روزی مردم تخار وی قومندان امنیت مقرر ميشود ۰ 
پیر محمد علاوه بر چهار زن که در دوران "جهاد" با زور 
تصاحب کرده بود » در حستحوی دختری تحصیل کرده میشود ۰ نتا 
اینکه دختر مامور عبدالکریم نظر قومندان صاحب را جلب میکند ۰ 
بلائاصله بدون رضایت عبدالکریم دخترش را به زنی میگیرد۰ بعد 
از مدتی قومندان صاحب بی وحدان عاشق حواهر زن خود ميشود و 
مامور عبدالکريم را از حریان آگاه میسازد۰ عبدالکريم مخالفت 
می ورزد و این مستله را خلاف شریعت اسلامی میداند» اما 
پیر محمد خاین به مخالفت او وقعی نگذاشته و اصرار میورزد 
تا دختر دومش را نیز به او بدهد ۰ 
عبدالگريم درمانده نزد ملای شهر مبرود و از وی طالب 
فتوا مشود ۰ ملای بزدل میداند که صدور چنین فتوابی حیاتش را 
تهدید میکند بناء از عبدالکريم معذرت میخواهد» قضیه در 
چار دیواری خانه محصور نمیماند و هسایه ها و اغلب مردم 
شهر از حریان آگاه میشوند۰ هیچ کس و هیچ ملا و مولوی حاضر 
نمی شود با قصد حنایتکارانه قومندان اعتراف نماید. همه 


پیاده گر در اسلا 


مأموو متقاغدی که بیاده به ریاست تقاعه ها و ۳ 
متقاعد رای درد دل می‌کرد: 
- تمام مردم پیاده رفت و آمد می‌کنند. این همه موتر های شهر گم شده. 


مأموز دومی جوات. داد: 
- دیروز موتر مرا جهادی‌ها گرفته و امروز بایسکل خودت را. به این قسم 1 
فیصد اسلام در کابل پیاده شده است. اولی با تعجب پرسید که این چه ربطی به 
اسلام دارد؟ دومی گفت: «۱۰ فیصد دیگر با بایسکل تردد دارند. چند روز بعد 
بایسکل های آنان را نیز می‌گیرند آنوفت ۱۶۰ فیصد اسلاء پیاده می‌شود: 
یعنی از نظر جهادیها پیاده ساختن مردم همان پیاده کردن اسلا باید باشد.» 





خاموشانه و مسناصل تما شاگر زور گویی پیر محمد و درما ندگی 
و بی غبرتی عبدالکریم میشوند سر انحام پیرمحمد با تهدید 
و فشار خواهر زنش را بچنگ میآورد۰ در همان گبر و دار قاضی 
مفرد پدر پست و بی وحدان دیگری که از دو سال به این طرف 
بالای قیمت دادن دختر خسود به پیر محمد چانه میزد. حاضر 
میشود که با گرفتن پنحصد لك افغانی دخترش را به او اپیرمحمد ) 
بفروشد ۰ در سسرحت پبر محمد از برکت "انقلاب اسلامی و شاف 
دارای شش زن میشود ۰ 


ارسالن الف.د. - شبرغان 


شمه‌ای از ستمگریها و جنایات باند دوستم 


رشید دوستم و قومندانان خونخوارش که حنایت پیشگی را از 
روسها و نوکران پرچمی و خلقی آنان به ارث گرفته در اواخر 
سقوط رژیم پوشالی نقاب را عوض نموده با رهنمابی مستقیم 
کارمل و همکاری عده ای از جنرالان مثل مومن ۰ هلال و کیهان 
ولایات فاریاب جوزحان » بلخ و سمنگان را به تصرف خود درآورده 
به اصطلاح جنبش ملی اسلامی را اعلام نمودند۰ اینان پول و دارابی 
و لقمه نان مردم را گرفته در شرکت ها سرمایه گذاریها کردند 
در حالیکه زندگی طبقات تهیدست شهر و روستای ولایات متذکره را 
به پرتگاه نیستی کشانیده اند» به حز از مشتی اقلیت هیچکس 
در این ولایات از این حنایتکاران درنده طرفداری نمی کنند 





حتی تبلیغات خاینانهی قومپرستان هی آنان هم (بخصوی پس از 
وحدت دوستم با گلبدین ) دیگر خریداری ندارد ۰ این حانیان 
حاکمیت خود را ننها به زور سلاح حفظ نموده و حکمفرمایی 
ی کی 

شبانه قری و قصبات را محاصره نموده و حوانان را دستگیر 
کرده به جنگ میفرستند ۰ جنگ دوشی بین دوستم و ربانی بیش از 
چهار صد جوان به قتل رسیده و تلفات در جنگ کندز نیز کمتر 
از این نبوده است۰ درین رابطه عکس العمل مردم با ترك محل 
زندگی شان و مهاحرت به مناطق دیگر بیان میشود ۰ 

کار و معاش وجود ندارد۰ کارگران » کارمندان و معلمان 
بخاطر زنده ماندن به شاقه ترین کارهای بدنی - انهم درصورت 
پیدا شدن - روز مزدی تن میدهند» کارگران و کارمندان را هم 
بزور و زير این نام که "شرایط نظامی" است به جنگ میفرستند 
و یا برای اعمار ساختمان های حدید پهلوانان و حنرالان دوستمی 
به بیگاری میگمارند. درین اواخر دوستم نقشه ای را از ترکیه 
آورده تا چمن جشن شبرغان را تحدید کند و کارگران صنعتسی 
شبرغان در چمن مذکور به بیگاری مشغول اند ۰ 

دوستم." عقار لوا ۶ رسول »۰ و دارای ۶۷ ۶ و 
ساختمان های عصری . شرکت ها ء ترانسیورت ها اند که همه از 


رنج و عرق مردم بر پا شده است؛ 


گلبدین و ربانی و شرکا باید 
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تعیین میکنند» آنان در مراسم عروسی اقارب و خننه‌ی فرزندان 
و اقارب خویش دالر پاش میکنند ۰ 


ارسالی خالد ‌ مزار 


سک جنگی«بهلوانان» 





اوضاع احتماعی و اقتصادی مزار هر روز بیشتر از روز قبل 
بحرانی تر میگردد» اهالی مزار از هیچگونه مصونیت برخوردار 
در معرض خطر حدی قرار دارد ؛ 

افراد دوستم فرزندان مردم را بخاطر گرفتن پول اختطاف 
مکتع اه تاه شردام اواطر خفق الکیی.21 تاخقیفان آکن در 
کارته صلح شهر مزار سکونت داشت» مدت ده روز مفقود گردید و 
پنالاخره "افراد دوستم" با گزفتن. مبلق نو :صد .لاف افغانی او زا 
آز ان کر هنت * 

در برج حدی سال حاری رسول پهلوان قومندان فرقشه ۵۱۱ 
دوستم يك موتر قالین که از خانه‌های مردم چپاول کرده بود . 
فسرض فروش به ولایت سمنگان میفرستاد۰ موتر در راه سمنگان و 
مزار مفقود گردید» پهلوان رسول موضوع را با معلسم صادق 
حرکنت قنیخ آضرف در فیان گذاشت و از او خواست موتو وا 


تیستتت» یات ومال آناج 


پیدا کند و یا تاوان بیردازد» صادق از امر رسول ابا ورزیده 
که در نتیصه جنگ سختی بین طرفین در حصه‌ی تنگی تاشقرغیان 
آعاز گردید » علاوه از زخمی و کشته شدن تعداد زیادی از افراد 
طرفین ۰ در حدود پنحصد خانواده از اهالی منطقه تنگی متحمل 
خسارات مالی و حانی زیادی شده اند۰ خانه ها و اموال آنان 
از سوی افراد مسلح رسول پهلوان چیاول و تاراج شد ۰ 


تاراج داراپی های عامه 


خیسانت به مردم و چپاول دارابی عامه بحابی رسیده که 
جنایتکاران دوستمی دیگر هیچ چیز دولتی را باقی نگذاشته اند 
و اکنون دست به توزیع املاك دولتی بین خود و حنی توزیع احاطه 
شفاخانه و لیسه باختر زده اند۰ پهلوان غفار. پهلوان رسول و 
شیر عرب که خود را مالك همه چیز در مزار میدانند. از حریم 
لیسه و شفاخانه. زمین بك دکان را به مبلغ پنحاه لك افغانی 


به فروش رسانیده اند ۰ 


سگ جنگی سیافی‌ها وگلبدین‌ها 





به تاریخ ۱ حنوری ۹۵ جنگ سختی میان اتحاد اسلامی سیاف 


و حزب گلبدین در نزدیکی سیاه گرد ولسوالی غوربند در گرفت: 
این جنگ مدت دو روز ادامه داشت. علت بروز جنگ گرفتن محصول 
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پوسته ها بین غوربند و بامیان بود که از طرف ملاهای غوربند 


تلخکامی‌های روزمره مردم 


* تنظیم های "جهادی " از آخرین نقط‌هی شبیر الی ختم دره‌ی 
غوربند چهل پوسته ساخته اند که به نام تلاشی مال عابرین را 
چپاول میکنند ۰ 

> پهوانای بوستت‌ اف ها ۱ قفاحانه ها بخانه.های 
فتتان اتتقاک اف اند که باق کر ایکشری ۱۵۰۰۰۳ اقغتانی 
می گبرند ۰ 

۰ کرایه راه از بك منطقه تا منطقه‌ی دیگر خبلی زیاد است‎  * 
کرایه از دره‌ی کیان الی دره‌ی شکاری فی ساعت ۱۰۰۰۰ افغانی‎ 
میباشد ۰ همچنان کرایه فی نفر از منطقه‌ی دو اب الی میخ زرین‎ 
قبلغ ۲۳۵۰۰۰فغات شک در حریان زاف يكف فرص نان خشلفبا یلد‎ 
چاینك چای تلخ ۰ افغانی است»‎ 


#‌ 





نسرخ مواد ارتزاقی در مزار انقدر بلند اسّت که اکتریت 
مردم محروم و فقبر قدرت خریداری مواد اولیه زندکی خود را 
ندارند» مثلا : 
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ارسالی اقبال - لوگر 


پاکسازی به شیوه گلبد بنی 





در ولایت لوکر به سرکردگی قومندانان درنده مثل زرداد. چمن و 
قلم علیه "تنظیم" های حمعیت » اتحاد . حرکت و حبهه نحات ملی 
حزب خلع سلاح گردیدند به غارت و چپاول خانه‌های اهالی قریه 


سر 


پمام ژن 
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کلنگار؛ برکی؛ چرخ لوگر و سابر نقاط ولایت رو نمودند ۰ 


آنان خانه امبر "فلاح" از قومندانان مشهور جبهه نجات ملی 


را چور و چندین قطعه مرغ را در حویلی وی بدون حلال کردن 
برای شان کباب نماید ۰ 


قرارگاه قومندان داکتر فیض اله حمعیتی مربوط منطقه 
برکی راجان لوگر تصفیه و بعدا منزلش غارت گردید ۰ خود وی به 
يك منطقه و در یکجا بودیم و یکدیگر خود را خوب میشناسیم. 
شما به کمك بیگانه ها به خانهام حمله و فامیلم را بی عزت 
و بی آبرو ساختید که این کار ضعف شما را نشان میدهد-. آن 
بیگانه ها که شوهر ننه هایتان اند تا کی همراه تان خواهند 
بود * باز من خواهم بود و9 شما ها ۰ ۲ 
دزدان کلبدینی خانه حاحی سید محمد از قومندانان سیاف 
در منطقه "تن دان " لوکر را نیز مورد چیاول قرار دادند 
آذان برعلاوه عملیات حهادی هوق 3 آن خانه های افراد صادق و 
فریب خورده‌ی حزب اسلامی‌را که چهارده سال علیه روسها و رژیم 
یسوندالی‌حنگیده بودند و بعد از سقوط رژیم پوشالی در حنگهای خونین 
"حها دیها " شرکت ننموده بودند » هم مورد تحاوز قراردادند» زرداد» 
چمن و قلم به آنان گفتند : "شما از حمله حهادی های سابق هستید و 
ما حزبی های نو چرا شما در مقابل دولت اثتلافی حهاد نمیکنیه ؟ " 
فعلا مقابل کی بحنگیم؟ " بعد از شنیدن این حواب. گلبدینی ها به 


از طرف گلبدین به قومندانان مذکور هدایت داده شده بود که 


سرش‌از ما و ما لش از شما ۰ تاراحگران طبق دستور گلبدین پیش رفتند ۰ 





ارسالی صمیم - فراه 


سوراخ سوراخ شدن پدری گلبدبنی 


بوسیله دخترش 


ده قسویه.- دستته کل " ولسوالی پشنکوه قلعه گاه دو متنفد 
وحود داشت بنام های شبراحمد خان و عبدالرحمن خان ۰ سال ها 
قبل عبدالرحمن خان خواهر شیراحمد خان را به زنی گرفته بود 
و شبراحمد خان خواهر عبدالرحمن حان را : ولی دیری نگذشت که 
اختسلاف بخاطر بزرگی و ريش سفیدی ده بین آنان بالا گرفت 
تهدید ۰ تحريك و تضاد به اوج خود رسید ۰ در چنین احوالی که 
هميشه زنها باید ستم اختلافات را بکشند. شبراحمد خان و 





عبدالرحمن خان هر دو زن دومی گرفتند ۰ 

شیراحمد که آدم معتاد به چرس و بنسگ و درنده خو تری بود 
با شروع جنگ ضد روسی به حزب گلبدین پیوست و در تمام آن 
دوران پار و یاور رحیم حان قومندان عمومی حزب اسسلامی در 
چوروچپ‌اول . قتل و غارت بود ۰ او خواهر عبدالرحمن خان و 
دختر ها و بچه هایش را از ابتدابی ترین نعمات زندگی محروم 
کرده و کوچکترین ترحمی نسبت به آنان روا نمیداشت شیراحمدخان 
خواهر زاده ای دارد بنام "گلگل " و تصمیم داشت پروین دخنر 
زن اولیش را به عقد او درآورد. ولی پروین جداً مخالف این 
ازدواج بود و هر وقت از پدر و مادر اندرش چنین چیزی را 


می شنبد شدیدا به مخالفت با این 


ازدواج اجبارق.بزیخاست: 
پدرش یکبار او را به بهانه‌ی مریضی به شهر خراه آورده و چند 
بار در راه تهدید کرده بود که "اکر با آن بچه ازدواج نکنی 
ترا میکشم من اخنیارت را دارم و به هرکسی که دلم بخواهد 
ترا میدهم۰ " وی باز هم پروین مخالفت کرد ۰ بالاخره در ماه 
میزان اسال شبراحمدخان تصمیم کرفت پروین را به کلگل بدهد ۰ 
پروین هر چند نزد پدر زاری و کریه کرد شبراحمدخان نیذبرفت 
آنگاه دیگر کاسهمی صبر پروین لبریز شد. کلاشنکوف را برداشته 
با رکبار ۲۷ مرمی پدر ستمگر و بیشعورش را سوراخ سوراخ کرد 
وتخوتش با کلاشتکوف بخانهیگی از ه ۱ فد نقط رما 
حاضر شد با ماموران به اصطلاح دولتی به ولسوالی برود که شوهر 
خاله اش مك قادر امر امنیت ملی ولسوالی نزدش آمد و او را 
به خانه خود برد» مقامات نتوانسته تا حال در مورد پروین 

قصه شهامت پروین و چگونگی برخوردش با پدر حنایتکار و 
حرف ناشنوش نقل محلس تمام اهالی ولسوالی می باشد ۰ 


هر دوله جورجاری کوونکی د بنستبالو خوار مزداخیستوونکی دی! 





می! 


کلید 
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ارسالی فیروز - کابل 





خارنوال مشتاق در قسی القلبی مشهور است؛ او حین تحقیق 
یه منظور گرفتن اعتراف از ناف زندانی آنچنان درنده آسا 
دندان می گیرد که تا حال باعث مرگ چند اسبر گردیده است ۰ 
عمل وحشیانه‌ی وی بین مردم به ضرب المتل مشهور بدل کردیده 
است۰ او طی چوروچیاول دارابی های مردم دارای چهار عراده 
موتر مدل های جدید شده که بیانگر گوشه ای از خیانتش است: 


شیوه دزدی قاضی مولوی گل علم 


مولوی کل علم که در پنحشبر بعنوان : 
دغلکاری مشهور امن سا مرتبه که از سوی سازمان ملل جوب حهت 





اعمار خانه های ویران شده کك کردیده او همه جوبها را به 
بهانه اینکه "حهادی " ها حق اولیت را دارند. تصاحب میکند » او 
زمانی با پرداخت صرف يك لك و هفناد هزار افغانی چند خروار 
چسوب سوخت به نام كمك به مدرسه خریداری کرد و بعد از چندی 
چوبها را به مبلغ پانرده لك اثیغانی در شهر کابل به فروش 
رسانید ۰ این یکی از شیوه های پول اندوزی و چیاول قاضی صاحب 





اعمار فدای پیشبرد جنگ 


امداد کران خارحی مبلغ پنحاه طبون دالر حهت اعمار جوی 


1 بزرگ در منطقه مرگاه پنحشبر کهك نمودند» اما این کار به 


افتاده است۰ با مشاهده این وضع انداد کران ما بقی کم های 


خویش را قطع کرده اند ۰ 





به تاریخ ۲۸ قوس ۷۲ سرقت دییوی مواد خوراکی و صابون 
مربوط قرار گاه حمال دره سر و صدای زیا دی بلند نمود ۰ بعدا 


معلوم گردید که دزدی توسط حود "حهادی ۲ های آن قرار گاه 
از لیسه رخه که یگانه لیسه بزرگ منطقه است اثری بحا 


نمانده است» حتی خشت. سنگو چوب آنرا هم رهزنان "حهادی " 


بنام مکتب به آنجا مبروند. وضع لیسه بازارك نیز به همین 


متقال است"» 


تعلیمات مزدوران تاحیکی 


در حسدود ۶۰۰ حوان تاجیکی در ولسوالی پنحشبر در حال 
فراگیری تعلیمات نظامی و چریکی میباشند که بعد از اتمام 
تعلیمات حهت ترور و خرابکاری به کشور شان برمیگردند ۰ 








کودکان اعضای اپوزیسیون تاجیکی استعمال کلاشنکوف را در یکی از کمپ‌های کندز فرا می‌گیرند 


کشور شان است که مزه‌ی کامل فاشیزم مذهبی را خواهند چشید؟ آیا 
آنان از ایران و افغانستان درس نگرفته اند؟ 


ثصر فهیم رنیس آمنیت 


طی گفنگو های با مردم محل یکی از تفنکداران حوان اظهار 
داشت: "ما از جنگ خسته شدیم» کسب و پیشه ای وحود ندارد ۰ 
سلاح در منطقه حاکم"است۰ فقط سلاح داشتی میتوانی زنده باشی 
اگر احیر حهادی ها هم هستیم. زندکی بد و فقبرانه‌ی داریم و 
جان ما هم در خطر است بخاطر پول در خط اول حبهه قرار داریم؛ 
قومندانان پول های کلانی بدست م‌آورند۰ قصر های بزرگ آباد 
میکنند ۰ متلیکه فهیم رقیس امنیت در حال اعمار قصر بالای 
دریای پنجشبر است بفرض آرامی هم شود و ما زنده باشیم؛ برای 
زندگی آینده خوبش چیزی نداریم۰ به ما خواهند گفت: حهاد شما 
فی سبیل اله بود» خدا احرش را به شما میدهد ۰ " 


سمونه او بخشنه 


په تیره گنه کی د لغمان خخه رسیدلی گزارشونو کی راغلی چی قومندان لطیف 
دیوی جگری په ترخ کی وژل شویدی, پداسی حال کی چی خبر مو ترلاسه کر د 
نوموری قومندان پنخه تنه کسان وژل شویدی او پخپله هغه ته خه ژوبله نده 
رسیدلی. نو په دی توگه دبخیننی سره یوخای پورتنی نیمگر تیا سموو. 
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لقیس‌تاین ولاییست د طلب‌دین د حسزب پسه لاس کی دی ۰ د دی 
جذایتگارانو په منگلو کی زمونر د بیوزلو خلکو ژوند هسره 
لختلم به نخط کل دیج د. بوچ بچ: خیکی قافور ید9 وه کی ری 
عشر په نامه اخلی۰ په داسی حال کی تین خالك ق .بخنیل کور نفقه 


هم نلری ۰ 
هم د جنایتکاره عبداله په دستور د راشن خخه بی برخی د ژمی 
سری شبی په سپیری دستی کی تبروی ۰ د روسانو پسه وضت کی د 
لعسمان پیرو لرو خلکو هعجرت کری وو ۰ مکر کله ی لغمان د 
کلبدین د بچیانو یه لاس ورغی. پیرو خلکو خبل کورونه پریسودل ۰ 
د بی کناه خلکو وزل د دوکانونو چورول او د خلکو به نامسوس 
باندی تیری کول ورخْ به ورخ زیاتبری ۰ ولو قومندانانو پسه 
زوره سره دری او خلور شخی ی نکاح کری درو * 


فد سس رخکا نو د پایك پسه سر د ناصر او عبداله د حبهو 


زیاتره خلك د حلال آباد سرشاهی کمپ ته خی خو هلته 


تضا دونه ضعورا تا وده دی ۰ د خضابط اله مجحمد ء ناصرسیاه او د‌ 


مر شکور تر منحْ د اختلاف له کبله عبداله حان گلیدین نتسه 
خبر ورگره چی د شکور جبهه خیل منخْ کی د پاك به سر حنگ کوی ۰ 
کلبدین د عبداله یه مشوری پانكك د خو ورخو لیاره فرید نتسه 
او بیا خیل لاس کی ونبو» اوس شکور او د هغه قومندانانو ته 
معلومه شوه چی د ناصر وژل او د دوی د جبهی کمزوری کول تتول 


۱ 


د عبداله حان ترتیب شوی نقشی وی ۰ 





د لعمان ولایت په مرکز کی د عبداله به مشری د قوس پسه 
پنخمه بوه غونده وشوه چی پاکتر محمدالرقیب وویل : "آمر صاحب. 
خیبریان زمونر په منطقی پبر تعرضونه کوی ۰ 
د نساصر د حبهی قومندانان ترور کری . وسلی بی تاسونتسه غنیمت 

۱ 


دی » خرخه بی کری . تعهداتو پسی مه گرجبی. د ناصر عوندی چی یه 


" عبداله وویل : "چی 





د. دی یه ۱۸۰ نییی د علیشنگ ولسوالی د خیبر حبهعی 
عمومی قومندان سید فقیر ۵ قاری آراد ۳ اوسیدونکی د‌ 


عبدا له په دستور د علی خیلو کنيك اکرام نومی قومندان لخوا 
د جنور نع لکد فقای رنه تن وی 
کیری ۰ سید فقبر بو وژونکی او لسوتمار قومندان وو چی د 
عبداله ه سترگو آغزی گیل کیده ۰ 

۵ ناصر حبهی غوستل جسی د ناصر انتقام د د4 یواسطه 
قریه کی خانته حکومت درلوده او د عبداله قومندانانو تشه 
بی حق نه ورگوو چی د ده به خای له سیمی خخه عشر او جریمی 





یه ۸ د حدی عبداله » مولوی نایل د علیشنگ ولسوال وعوشت 
او وویل جسی د ولای‌تی ش‌ورا ۵ فیصلی له مخی تاسو د ولابت د 
مدافعي رئیس او زما د معاون په حیث ّاکل شوی بی» نایل وویل 
چی دا صلاحیت زما دی . ما هب خوك د ولسوالی مقام خخضه لری 
کولای نسشی ۰ د عیداله هدف داوو جی د وی خوا د هعه نظامی 
قدرت ضعیف کری او د بلسی خوا د ولسسوالی اقتصادی عواید 





پسه ۲۷ د حدی د عبداله حبهی قومندان منگل او موی د 
شکور د حبهی د قومندانانو قدرت افضل او احمدعلی په داگانو او 
پسرا پولسی کلی باندی حسطه کوی چی پسه پای کسی ٩‏ کوره 
سوخیری او افضل په زخمی ان شکور ته یناه وری » شکور 
هم زر پانکونو سره مخ به ولایت حرکت کوی او هلته د عیداله 
معساون سید عنبر بساندی پب او پوب اچسوی ۰ د عسداله لخوا 
طبدین له دی پیبنی خبربری او ورته وابی چی د خلکو د کورونو 
تاوان به عبداله ورکرٍی ۰ 

کله چی خلك د تاوان اخیستلو لپاره عبداله ته لارل نو 
"مونره به زرکونو کورونه سوخلی او لسوت 


کریدی نو زر به د کوم بو تاوان ورکرو۰ ورخی چی بیا مو ونه 


هعه ورته وویل چی: 





په ۵ د دلوی د ناصر حبهی قومندان فيضك د مشه خیلو کلی 
گوچیان و چی د واده مراسم درلودل . د خپلو کسانو سره یو 
ای هلته خی او همغوی چی تیپ غسروه او خوشحالی کوله . دا 
عسمل غیسر اسلامی بولی. د وهلو تکولسو وروسته خلور لکه 
افعانسی تری غواری ۰ هغو بیوزلو چی خه نه درلودل یو اوس 
خرخوی او پیسی فیضك ته ورکوی ۰ 


سسب یت 


۹ 
رف 
۹ 
و 
یز .کا 
نز مک 
3 
3 
۵ 
1 
3 
س 
مخ 
ِ 
۳ 
گ‌ 
2 
ِ 
رم 
۳ 
گ 
سك 
3 
تب 
4 
5 
0 
-( 
ت 
باه 
0 
3 
۳ 
1 
3 





9 
گ 
3 
4 
1 
۶ 
2 
9۵ 
رف 
ُ 
2 
رف 
گ‌ 
3 
3 ۵ 
3 
با 
رف 
ك 
3 
:3 
#3 
۱ 
مت 





شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۶۴ 





په ۲۸ د قوس د شکور جبهی قوماندان ناصر سیاه د نهمی 
فرتّی مسئول د خبلو کسانو د معاشونو اخیستلو به خاطر حاجی 
عمر ته لار چی ورته به پانك باندی حواله ورکری ۰ مر عمر 
وویل چی به باتك کی پیسی نشنته۰ ناصر سیاه د پایك مسئول 
بی یه زور سره د حاجی عمر مخی نه راوست او پری اقرار وکره 
چی خلور سوه لکه افغانی شنه دی . بیابی عمر ته وویل چی 
یسم ساعت وخت درته شنه دی خو چی پیسی تیاری کری کنه د 
پانك پسی د ترٍم۰ هخه وه چی حاجی عمر ورته یه خیل لاس پیسی 
راوری ۰ 


یه ۲۷ د قوس د شیگل یه دره کی د ناصر د حبهی د صدیق 
قومندان ۴ کسان چی بی نه غوستل د عبداله حبهی سره یو خای 
شی. د سیبون په کلی کی د عبداله لخوا وژل کیری ۰ د شکور او 
عبداله تر منحْ اریکی ورخ په ورخ خرابیری او بو بل ته تسل 
په کمین کی ناست دی او غوایی چی خبل قدرت په بل باندی 


برلاسی کری . 


د حسزت الناحق فرقی خخه زما بس خادستت متا دگل 
چی میروس حلیل گلبدین سره د مرکی لپاره چارآسیاب ته 
راغسی. زه خبر شوم۰ ما غوستل چی هغه د فرقی قومندان ضابط 
حییب اله سره هم مصاحبه وکری نو د دی لپاره هغه پسی چهار 
آسیاب ته وخوخیدم۰ کله چی د حاحی صبور قرارگاه نه ورسیدم 
همخه رانه پسه طنیو سره ووبل چی لس دقیقی صبر وکره د 
میرویس حلیل مری د مرکی لیاره خان سره سوسه! خو دقیقی 
وروسته گورم چی رستیا د گلبدین با بیکاردانو د هغه مپی راور » " 


د ۱۹۹۵ کال د حنوری یه ۱۲ د عبداله حان واحصدی لخوا د 
ولو سرگروپانو په گبون بوه شورا جوره شوه د نورو خبرو 
سره سره خمینی چی عبداله ته پبر نردی او وفاداره دی 
دومره وارخطا وه چی یه ولایت کی هه پسی مندی وهلی او 
ویلی چی: "هله زر شه بو چاه تسلیم شه چی گلب‌دین ماته 
وخورله" ۰ او خینو نورو ویل چی: "زمونر لخوا پبر جنایتونه 
او د خلکو به ناموس او کورونو باندی تبری شوی دی . که چبرته 
جنگ ونکرو نو زمونر کورونه او ناموسونه هم سخت په خطر کی 
دی ۰ دا طالبان نه بلکه د ملا نبی کسان » شورا نظاروالا او 
کمونیستان دی "۰ عبداله وویل که چیرته دوی بواخی طالبان او 
خلقیان وی حکره ورسره نه کوه خکه چی حرکتیان او نظار شورا » 
له خلقیانو بد تره دی ۰ عبدالرحیم وویل : "دا بواخی بی ناموس 
او بی وجدانه قومندانان دی چی غلا چور او چیاول او د خلک‌و 
په ناموس با ندی هیله ونکره » نو اوس د خلکو زور ته د پینگیری ۰" 

کلبدین هم د خیلی شرمیدلی ماتی وروسته سروبی کی د 
خپل ژوند پاتیوالی لیاره د حنوری به ۱۵ نییّه د قومندانانو 
یسوه غونوه وبلله او وویل چی باید د حاحی قدیر سره قران 
وکرو او یه بکاره کی ورسره یو شوء او که امکان ولری باید 
هغه په پنّه ترور او مونره په حلال آباد کی خیله نظامی پایگاه 
حوره کرو ۰ هغه خبر داری ورکر چی یام مو وی چی حاحی تدیر ؛ 
هم د طالبانو سره اریکی لری او هم د مسعود سره کنی هغوی 
ته به مونر, ژوندی یه لاس کی ورکری * 

خرنگه ی گلبدین یو حنایتکاره او دوه مخی دی په هری 
خاینانه لوی کی یاتی او شرمیدلی دی ۰ اوس غواری چی په 
ننگرهار کی د حاحی قدبر د وژلو وروسته دغه ولایت چي د سولی 
سار او زیات مهاجرین او بی دفاع خلك په کی استوگنه لری؛ 
د کابل په شان د جنگ یکر او تیول سشاریان او د کابل حخه 
راتشتیدلی کیوال یو خل بیاپه توغندیو ترلو سره د خیلو 
خیپلوانو په ویر کبینوی ۰ خو خنگه چی مختورن او د خلکو 
لخوا رتل شویدی . هیخکله به دغه جنایتگاری هم ورته گتوره 
تمامه نشی ۰ [] 


«راوا» بر اساس کمک مالی عده‌ای از دوستان در 


اروپاء کانادا و امریکا بروشوری رنگه حاکی از مواضع و 
فعالیت‌هایش انتشار داده است. خوانندگان ما می‌توانند 


فقط با پرداخت مخارج پستی ارسال هر تعداد از آنرا که 


خواسته باشند تقاضا نمابند. 
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جشمک زدن فتانه گیلانی ۰۰۰ 





کدام عبت موحه می شنت :۲ 
"کماف هدای .خارختی. را کن دریاقت کردة اخانم فتانه؟ آیبا 


مر دم ما ۴ کمای هايی بی حساب سی ای,*اق و استخبارات پاهستان 


و ابران و عربستان را به چشم دیده اند؟ حواب این سوال از 
سوی بد حواه ترین و ابله ترین عناصر هم مطلقا منفی است ۰ 
یس کمك های حارجی‌را که " وحدت بر هم رن " و "اختلاف ایجاد کن " 
رعبران " میهنفروش بنیادگرای شصا 
و مقداری هم حرب نان بعنی "محاد طی اسلامی" و حتی شحص حود 


بوده نهد مر دم ما بلکه 


تیاه دریافت کرده اید.» پس وحدت بین همین مشنتی دزدان 


برهم حورده و همین دردان بعلت "جنگ سر تقسیم" با هم اختلاف 
پیدا . کردند, : پستن, رهبر. شما ربانی با رهبر دیگر.شما کلبدین 
و هردو با سیاف و هر سه با ملا خالص و بالاخره هم "محاذ. ملی 
اسلامی" با هر چهار آنان اختلاف پیدا کردند۰ که این اخنلاف و 
جنگ تیمابین دردان هیح ربطی به توده های تقبر و بر باد 
فندی ما ندارد ۰ 

" نیستند خانم فتانه که "همدیگر را بدون 
کدام علت موجه می کشند۰" بنیادگرایان این دردانه ای 
ای »اس *آی . ابران و عربسنان اند که از پریدن بر سر یکدیکر 
ولی علت این سکد حتکی بین مزدوران مدکور 
یتسنیای و تیان ووشیی 


راو بسیار روشن و آتابی و مفهوم و برعکس فرموده شما 
کا ملا موحد است» آنان که به خون یکدیکر تشنه اند بسه دریدن 
یکدیکر می پردازند و نا زمانسی این مسابقه‌ی حاینانه‌وی شان 
که طبعسا قر آشبر آن سختفرین. فربات: را خفردع بی یتاه: مسا 
متخصل میشوند - پاسان نخوا هد یافت که صاحبان خارختی از 
حمایت آنان دست بر داشته و یکی بطور بلاضازع قدرت سیاسی 
را غعبت. کته" مالکان خارجی صاسوتتان بتیادکوایتدان راتزاید ان 
تسا :دیدایت مسلح نکر ده بودند که بعد از سقوط رژیسم پوشالی. 
آنهمه سا: و برگ: را امیل کردن خود و خانوافه های خود ساخته 
ابا آنها در و دیسوار کاخهای و قلعه های شان را زینت 
بخشند ۰ دولت های بیکانه. مبهنفروشان مذکور را اسلحه و دالر 
و کلدار و ریال و تومان داده بودند تا خنمن: سک" حنگی  .‏ -موجد 
این ما هرس بیور فاع تاه اشانستان عا و 


ایشان بعد از انکونه نمایندگی و بند دادن بسه زنان 


می بینیم کد شما نام خدا در دیران مشعشع بس از اییروزی انقلاب 
"کطت های خارجی. ی کی کم تدارید | 


"زنان روشنفکر افغان از شخصیت های بزرگ مثشل 
کبرانورزابی و شفیقه ضیایی الهام می کیرند" ۱ 
درینحا خانم فتانه واقعا شکسته نفسی به خرح داده و 
از آوردن نام خود در کنار آن دو زن "الهام دهنده" ابا 
ورریسده است ولی معلوم نیست چرا نام فاطمه یاسر مشهور را 
بعنوان سومین "شخصیت بزرگ " ذکر نکرده تا حسرفش چاشنی 
"جهادی " نیز یافته و بدینترتیب توهینش بصورت یکی از فراموش 
نشسدنی ترین توهین ها نسبت به زنان ستمدیده و آزادی طلسب 
افغانستان در سالهای سیاه "حهادی " تکمیل و ثبت تاریخ ميشد ۰ 
خانم فتانه. کاش زحمتی میکشیدید و آن دو رن "الهامبخش" 
را انسدکی معرقی میکردید» "یا آن دو نماینده اکثریت محروم 
آن دو در اولین پا آخرین صف مبارزات 
یه ای تا نی رقیه کال ی امپزبالیهشی با اد بتیادگایتی 
وطن ما قدم می ردند؟ آن دو در دوران جنگ مقاومت ضد روسی 
و وطنفروشان برچمی و خلقی و در مبارز‌ی ضد حاینان بنیادگرا 
ایعنی همان رهبران شما ۱ . برای کدام کروه از رنان با مردان 


در داخل یا خسارج کشور منبع "الهام" بوده اند؟ آیا آن دو 


حامعه ما بودند؟ ایا 


فقط بخا طر آنکه به شاخه‌ی معینی از.طبقه حاکم پشتون تعلق 
داشته و در سمت وزارت همراه با دیکر وزیران کرک صفت 
حکومت های ارتحاعی و ضد مردمی بر توده های فقبر ما حاکمیت 
چلانده اند . اکنون باید "شخصیت بزرگ " و سر چشمه "الهام" 
ردان ما پنداشنه شوند؟ 

این نکته هم کنگ مانده که وقتی زنان افغانستان افتخار 
عظیم "الهام" کیری از آن دو "شخصبت بزرگ " را داشته باشند 
دیگر جه نیازی است که به منظور ایحتاد صلح و حسل مصایب 
آرهبران " 


عدیده جایی کر دست نزدران هو زن -نه بلگه نزد بروند 


و "تقاضفای صلح" کنند؟؟ 

تا یتاد شدطف نتداريم کنته: تا + خسوی» سشفیقته ضیابی و 
کیرانوررایی هم از اين که ناکهان . بی ربط و به هیج حود 
"منبع الهام " زنان 
افغانستان شناسانده میشوند . احساس ناراحتی و خجلت خواهند 
کرد ۰ 


فتانه حان . بدون شوخی. اکر خودت مسئله را ساده کرده صاف 


یه متشابه "شخصیت های بسزرگ ۲۷ و مخصوص.] 


و صریح خود و خانم فاطمه کیلانی < * * > را منحیت "شخصیت های 
بزرگ "ی میخواندی که زنان و همچنین مردان ما چه روشنثکر و 
چه غیر روشنفکر از هر دو "الهام" گرفته و می گیرند» قضیه 
کمتر کراهت انکیز و خنده دار می شد . دا اینکه آن دو خانسم 


3۳۵ وت ۱ ی خاک زد ی 
رردی فداکارانداش در ایحاد 3 کرداندن شخاخانه و دو مکتبش با هزار و ۹۳ 
خقا.. افتخدافق فد بدفت. که شا صتت. شفق. فم اه سا اب ای تا وانه 
ت- ت #‌ مس یر ‌ِ م * حن ‌‌ سس ‌ مس مسا یک 


تقلیل وارد آورد زی را از عیح کولث خارخسی بر خوردار بیست ۰ اف 
سلامی ء ‏ به مکتب. شفاخانه و کارگاه دوخت و دوز تان رسیده و از برگت 


* ۶ هت سای با برخورد و دید این خانم در مورد ترقیات فرهننکی کر دوران سیادت خاینان بنبادگرا به شماره مسلسل ۳۷ پیام زن 


زحوع "شنود"* 


هیام ژزن 


را از موزیم ارتحاع غبر بنیادگرابی بیرون کشیده و آن القاب 
مسخره را ارزانی شان نمابی؛ 

در آضر های مصاحبه شکوه ای سر داده شده : "وقتی از 
خانه‌هایمان به طرف کلنباك و مکتب می رویم» مردم با زشتسی 
بسوی ما نگریسته و ما را کلیم جمع صدا می کنند» ما از غبرت 
پشتونها شنیده بودیم ولی تحربه ععلی ما تلخ است۰ " 

خانم فتانه از "لیم حمع" خوانده شدن کسی باید نفرت 
کند که خاینان گلیم حمع را وقیحانه "رهبران " 
مگکر رئیس گلیم حمع ها بعنی "برادر الحاج رشید دوستم" با 
رهبران حهادی دیگر تان بعنی "برادر حکمتیار. بردار مزاری 





خود نخوانسد ۰ 


و بردار صبغت اله محددی" متحد نیست. و شما فتوا صادر نکردید 
که باید زنان ما چادر در دست بخاطر صلح در برابر آن خاینان » 
اشای ریزان ناله کنند؟ پس شما و امثال شما که به "رهیران " 
اعتقاد دارید . باید افتخار هم نمائید که به لقب یکی از 
آذان طعنه می شنوید ۰ مگر صبغت اله محددی که خدا نکرده دو سه 
ماهي رئیس حمهور نامیده شد» رتبه‌ی دگر جنرالی را به "برادر 
دوستم" اعطا نکرد و او را "محاهد نستوه" نخواند و هم اکنون 
عاحزانه در پای او و گلبدین و مزاری سر نمی ساید؟ راستی 
کذا میا از آارهتر ای" 
بیشرافتی و خونریزی از کلیم حمع ها عقب میمانند؟ راستی کدام 
يلك از آنان از خصال و عادت شریفه‌ی گلیم حمع ها مبرا هستند؟ 

تا زمانیکه شما از "رهبران " نامیدن مبهنفروشان بنیادگرا 


شما و دنباله روان خاین شان در چیاول و 


شرم و عار نکنید» و همه را بعنوان خاین ترین و نحس ترین 
موحودات رد و افشا نکنید» شکایت از "گلیم حمع" صدا شدن شما 
کاملا ساختگی و بی پایه و دو رویانه است؛ 

همچنین پیشتر و بیشتر از آنکه از این بنالید که "غیرت 
پشتون " را دیگر گاو خورده. < * > محدداباید نگاهی به "رهبران 


شش 
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یب تست یاس تست مت و تست .اس رتست تا و تحت سس سس ی تست سا و سس تس ات او سوت ود و و وت ارحص رسد مس 


۶۶ 


خود بیندازید که چگونه با خود فروختگی و ارتکاب پلیدترین 
خیانتها و جنایتها» سر بلندی و غرور آزادیخواهانه‌ی مردم ما 
را همم خدشه دار کرده اند۰ اول به حدود بی غبرتی "رهبران " 
حها دی خود توحه کنید و بعد از به اصطلاح سقوط "غبرت" پشتونهای 
۳ میا باس ابا ی تناها 
"رهبران " شما که سکان شان را به کشتنن بیدریغ مردم و 
بی ناموسی علیه دختران و پسران نوحوان و مادران ما تشویق 
می کنند و فرهنگ مادی و معنوی افغانستان را ددمنشانه به 
نیستی ای هولناك کشانیده اند؟ با عده ای ازمردم محصل در 
پشاور که شما را منحیث نمایندگان اناث آن مبهنفروشان حهادی 
با نگاهها و طعنه هابی حاکی از به تحقبر گرفتن "حهادیان " 
جانی. ریشخند می کنند؟ <**> 
ضمنا "غبرت" خود شما کحا شد که حاضرید چادر خود و 

زنان دیگر را زبر پای آن مزدورکان مسلح طوث سازید؟ 

پس تا زمانیکه شما قبل از همه به افشا" و لعن و نفرین 
"رهبران " بی‌غبرت و شرفباخته‌ی خود نیردازید » حق ندارید و مسخره 
و سالوسانه است که "غبرت" پشتونها با هر قوم دیگر در منطقه و 
حهان را زير سوال ببرید ۰ 

خانم فتانه گیلانی» شما از پشاور و خانم فاطمه گیلانی از 
لندن تا دلتان می‌خواهد در شستن خون از سر و روی "رهبران " 
خویش مجاهدت به خرج دهید ۰ ولی‌مطمتن با شید که موفق نخواهید شد 
طتی محروح و داغدار را با آن گرگان خون آشام آشتی دهید ۰ مردم 
ما دیر پا زود بر ضد "رهبران " 
شما دانسته با ندانسته از راه "اعتدال و میانه" به سوی لحن 


بنیادگرایان خیز زده و بدینترتیب خود را لامحاله در معرف توفان 
پر خشم و کین مردم قرار می دهید ۰ ل[] 


۶*۰ "غیرت" و "شهامت" و از این قبیل بهیحوحه صفات خای این و آن ملت یا قوم در فلان و بهمان کشور نیست» بنظر ما "با غبرت ترین " 


1۱ 41 
عد بت 
۳ 


پشتونی يا افغانستانی عوامفریبانه سوء استفاده کرده تا مردم ما 


را در بند و زنجیر ستم خود نگهدارند. در حالیکه "غیرت" اصیل 


و جا اوزش تست گ بمثابه محرکی حهت تابسودی ستمگران و استتمار گران به حزئی از آگا هی توده ها بدل شود عالیترین انعکاس "غبرتمندی "۲ 


مردم پشتون و غیر پشتون افغانستان زمانی خواهد بود که بر تخت و امارت بنیادگرایان و دیگر خاینان و مرتحعصان 


۳ 
اه 


تش زد ۰ 


یس . انم فتانه » فرا موش نکنید که نت "رهیران * ها نرزد اهالی اقصوشا بیشاور کام لا تخر است و از میزان زبونی » کوچکی و بای 


انان نزد ای 
حیز ض ۳ > 3 تک نی 


دیا کستان ملایان ۰۰۰ 


ضیاالحق یو دوه مخی سری وه۰ یولنه په فرمانونوء د نظامی 
حگومت په ضوابطو؛ د اعدام او کوتك په زور نه اسلامی کییری ۰ د 


یولنیز عدالت: ورورولی او د بشر د حقوقو مراعاتول تامین 





»اس۰«آيی و دیگر مقامات خود بخوبی آگاهند و بناءً خواهی نخواهی مدافعان آن مبهنفروشان تروریست را نمیتوانند و نمی خواهند 


ملگرتیا به بو اورد دوران کی ثابت شویدی او له همدی خایه 
ده ی حماعت په فاشیزم. قساوت او سری وژنی عقیده لری ۰ 
تسوی او دوه مخی دی : دوی تّول وحشیان او حاهل دی ۰.۰۰۰۰ ل] 


هام ژن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۶۷ 








صاحبزاده محمد فر بدون ۰۰۰ 


وباسی تر خو زموتر د هیواد له دموکراسی پلسوه او بنستپالی 
ضصد خواکونو سره د خیلو اریکو په تینگولو هغه له شرمه بك 
واکمن گوند ی د دموکراسی او سوسبالیزم شعار ورکوی او 
لارشوده بی هم داسی بوه بنخه ده چی په خیله بی د تئوکراتیکی 
دیکذاتوری د زورزیاتی مزه خکلی ده ۰ 

خو زمونر خلك د ایران له رژیم خخه هیخ طمع نلری ۰ دغه 
رژیم چی د اسلامی انقلاب تر نامه لاندی د ابران ولس په ترهنده 
بندیخانو کی خحبی. له هماغه اوله بی خیلی پلوی پلی افغانستان 
کی زمونر د ملی یو پر ضد هخولی دی او تر خو چی له منجه نه 
وی تللی زمونر له هیواد او خلکو سره به بی له خاینانه دشمنی 
پرته بل کار ونلری 

له دی ویلو سره سم هغسه خوك یا حزب یا هیواد زمونر د 
خلکو رستینی دوستان کنیل کیدای شی چی زمونر هبواد کی د روانی 
بدمرغی اصلی حرری د بنسیّیالو یلو شتوالی په گوته کری او د 
هغو چلوونکو ته چی یه وطن پلورنی او ترلتوب کی له "خلق " او 
"پرچم" نه هم بدتر دی . د "افغانستان د خلکو رهبران " و نه 
وایی او زمونر د خلکو برخليك د دغو مزدورو حنایتکارانو 
په لاس کی و نه بولی؛ 

به خواشینی سره و 3 کله دا ات این 
گلیدین او نورو همرازو ته د "سترلار سود" او "بی ساری لییر " 
له ویلو سترٍی نه شول ۰ لر. تر لره اوس خو باید له دری کالو 
نه هم لا په کمی مودی کی بواخی د کابل له ۴۰۰۰۰ نه لا زیاتو 
شهیدانو د وینو سه ورانسدی جی د ده سری او "حهادی " 
"هممکتبیانو" پسه لاس وژل شوی دی پسه شرم او تیب سر هه 
وطن یلورونکی. سسری وژونکی لوتّمار او بسی ناموسه په 
امطلاح "لارسوونکی" د پاکستان ولس او نری ته ور وپیژنی نتر 
خو د صاحبزاده فریدون په شان لوستونکی د وطن په هکله له 
دغی شاید ناخبری او زره دردونکی الویزان فکری خخه ووخی؛ م 


پورتنی مطلب زمونرٍ لوستونکی شوکت ع. له اسلام آباد خخه 
د «پیام زن» په اردو خپرونی کی د چاپ لپاره راستولی دی 





بال گرم و "معطر" عقاب "مهربان " قرار گرفت تا بیشترین سهم 
از کمك بك بلیون دالری سالانه آنرا در توبره اش واریز نماید 
و بر همگان حالی سازد که لذت کرمی زبر بال عقاب "سیا ۲ 
هزار بار بیشتر از آغوش سرد "خرس سفید" است: 

بحران خونچکان افغانستان » اکر به رقص دلقکان سیاسی 
روس پایان کوميك و عبرتناك بخشید. در آخر نضح کنونی آش 





را زودی قطع نموده و فرحام خفتباری را نصیب این بوزینگان 
مرتد و میهن فروش خواعد نمود۰ 
"اوج قدرت این وحشیان را دو روزی بیش نیست 
خاك اگر امروز بر عرش است. فردا زير پاست" ل] 





کشور های زیر ستم بنیادگرابی اسلامی مراحعه نمود و اصطلاحات 
زخمهای روان مت زحرکش ما را التیام بخشند۰ البته میدانم 
که هیج لفظی هر قدر هم زشت. قادر نیست بدحنسی و فرومایگی 
اخوان بومی خاین را بیان کند ۰ 

آنانی که درد رسیده یا صاحب آگا هی اتف ع- طمات و سرت 
"پیسام زن " یه سکان اخوانی را از ته دل میستایند» ایثان 
اکثریت مردم را تشکیل میدهند ۰ 
به مشتی کوچاك که از "کمبود عفت کلام" در پیام زن حرف میزنند 
ات فقدان شرافت و عفت را در گفتار و کردار وطنفروشان 
حنایتکار حهادی نمی بینند ۰ 1[] 


دوستان عزیز "پیام زن 


ضمیمه‌ی شماره ۳۵-۳۶ «پیام زن»: 


تگاهی به مقاله‌ی « گوشه‌هایی از زندگی پناهندگان و مهاجرین 
افغانستان در ایران» پژوهش آقای چنگیز پهلوان 


در این جزوه موضع 
دولت ایران و 
روشنفکران وابسته به 
آن در قبال مهاجرین ما 


در ایران اجمالاً سورد 
َّ _ ۰ 
بررسی قرار گرفته 


جهت دریافت آن با ما تماس بگیرید 


ههام ژزن 


مه وه 


بزبان آردو منتشر ذ 


جه ۰ 


افغان خواتین‌کی آزادی بسند انه پکار 
شماه 6 اکتوبر 1994 


بنیاد پر ستو ی کی جار حیت ک سانحه کی 


نبمار_م عو ام کی مشتر که جد و جرد ک سو | 
نه سی اقو ام متحده اور نه کو نی دو سر افو رم 
اففانستان میس و طن فر و ش " جباد یو ی " کی بیخ کنی کر سکتا پم 


بنیادپرست غدارودک 
چنگل میی‌پهنیی‌هو ن 
کابل اوردیگرشهرودکی 
خبری اور ربورتاد 








در بخش آن بین اردو زبانها بکوشید 


قیمت فی شماره ۱۰ رو پیه 





تسین 


با عرض پوزش از خوانندگان تقاضا ميکنیم تا غلط های چاپی شماره ۳۸«پیام زن» 
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شماره مسلسل ۳٩۹‏ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ ۶۸ 


نسبت به شفه شدن و سوحتن مردم ما در دوزح بنیا دگرایان 
به حساب نخواهد رفت ۰ 
از آنحابی که این قبیل اعمال ریشه‌ی بنیادگرابی را 
در کشور ما نمی سوزاند. و مبارزان را به توده ها نزديك 
نمیسازد » از نظر ما مردود است ۰ 
آیا هرگز ثابت خواهد شد که اساسا سه حوانی که با 


بودند یا فریب خوردگان بی مواحب؟ لا 


در ورودی سفارت پاکستان در 
کتابل که از.سنوی دای 
له فرار کی قنجه آنان در 


اعتراض به کشته شدن سه نفر 
رباینده به سفارت هجوم 
آوردند. شهریار خان معین 
وزارت خارجه پاکستان. دست 


ربانی را در این کار دخیل 


دانشیتاد 


نگذازند خون مینا اساسا بخاطر آنکه خون يف زن است و آنهم 
زنی دموکراسی طلب و ضد بنیادگرا » اینچنین ساده. رذیلانه و 
بیشرمانه پامال شود ۰ دفاع از خون مینا . دفاع از زن : دفاع 
از شرف انسانی و دفاع از گوهر آزادی و دموکراسی است۰ 


بزرگتر بین کلیه نیرو های دموکراسی خواه و ضد بنیادگرا 
کر 


مرگ بر بنیادگرایان ! 
برقرار باد دولتی طرفدار دموکراسی در افغانستان ۱ 


پاتقای و اففانسظن ۳ 











ههام ژزن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ 


۶۹٩ 





د افغانستان دکشالی حل: بنستیپالی با دموکراسی؟ 
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سرکال هم «د افغانستان د شحو انقلابی حمعیت» رهبری او لارنودی 
مینا دشهادت اتمه کالیزه په هالیی ان اسلام آباد هوتل کی «د افغانستان 
دکشالی حل: بنسهپالی يا دموکراسی؟» تر سرلیک لاندی دیوی پرتمینی 
غوندی په ترغ کی ونمانحل شوه چی په کی د «راو» غرو او پلویانو خخه 
برسیره دپاکستان نومیالی سیاستپوهانو عابد حسن منتو د پاکستان د خلکو 
دموکراتیک گوند لارنود. اعظم آفریدی د پاکستان دخلکو گوند صوبائی 
لارنود. ای.رحیم د پاکستان -کوریا دخلکو دموکراتیک جمهوریت انجمن 
مشر. دپاکستان د محصلانو د دموکراتیک سازمان نماینده د پاکستان 
دینخو دموکراتیکو سازمانونو خُو نمایندگانی. د جامو او کشمیر آزادی 
بخبنوونکی جبهی نماینده. دپاکستان د کارگرانو او بزگرانو د کمونیست 
گوند نماینده, د ایرانی مهاجرینو او پناه اخیستوونکو سرتاسری شوراگانو د 
فدراسیون نماینده په اسلام آباد کی د ميشته عراقی پناه اخیستوونکو کردانو 
اتحادیی خو تنو غرو, د افغانستان دولسی غورخنگ چمتوالی کمیتی 
نماینده. د «ساوو» نماینده او یو تعداد دیرو خبریالانو گیون کری وو. 

د میرمن نصرت بوتو خخه هم بلنه شوی وه خو هغی خبر ورکرٍ چی د 
پاکستان د باندینیو چارو وزارت ددی له گیون خخه یی مخنیوی وکم. 

د محفل سالون د مینا او دهیواد نورو شهیدو خینو بنخو په عکسونو او 
په دری» پشتوء اردو او انگریزی ژبو بنستهالی ضد او آزادی او دموکراسی 
غوبنتوونکی شعارونو باندی سینگار شوی وو. سره ددی د سالون په یوه 
گوت کی د ویجار کابل عکسونه او د افغانستان لاسی صنایع دننداری لپاره 
ایینی وی. 

خونده دماسیشین به ۲:۳۰ بجو ورومته فان ی اه 3 
محفل دمشری جمیله عفیف په وینا سره پیل شوه. بیا نسیمه برین د 
افغانستان دکشالی په دول دول ارخونو او د بنستپالو روزلو او بشپرولو کی 
دسیمی هیوادونو په تیره بیا د پاکستان چلند او هم د ملگرو ملتونو د 
کرنلاری ه هکله په اردو ژبی هرارخیزی خبری وکری. وروسته په ترتیب 
سره عابد حسن منتوء فاروق حقبین, دجامو او کشمیر آزادی بخسوونکی 
جبهی نماینده عبدالحمید د ایرانی مهاجرینو او پناه اخیستونکو سرتاسری 
شوراگانو فدراسیون نماینده حمید آبیدر. او دپاکستان د کارگرانو او بزگرانو 


دکمونیست گوند نماینده رشید ملک ویناوی وکری چی دئولو گیون 


کوونکو د تود هرکلی او پاملرنی ورٍ وگرخیدل. 

د «راوا» له پلویانو خخه یوی تنی رابعه لطیف چی په همدی ورخو کی 
له کابل خخه راستنه شوی وه دبلاهلی کابل سار عینی دخپل سترگه لبدلی 
حال بیان کر چی په اردو ژبی هم ژبارل کیده. 

د پروگرام چدنم کي فقلابی شمرونه لک د اییاق مهار شاعز 


ححه 


رضافرمند شعر «مینا» دکلمه شو او خلور نور انقلابی سرودنه به پستو. دری 
او اردو ژبو ترسره شول چی په خانگری توگه یی پاکستانی میلمانه تر 
اغیزی لاندی راوری وو. 

په پای کی یو پریکره لیک زمونر دیوی خور لخوا وویل شو او په پراخه 
توگه خپور شو. 

په خواشینی سره په پاکستان او نورو هیوادونو کی زمونر د دوستو 
سازمانونو او مخورینو دپلوی او ملاتب پیغامونه د وخت دتنگوالی له امله له 
وئیلو پاتی شول. 

محفل ۵:۳۰ بحی وروسته د روزه ماتی د «راوا» د عکسونو او لاسی 
صنایعو نندارتون او د خپرونو میز خخه د کتنی وروسته پای ته ورسید. دپام 
ور اندازی خپرونی او لاسی صنایعو خخه وپلورل شوی. 

باید په گوته کرو چی اکثر مضمونونه په اردو ژبی وراندی شول, په دی 
هیلی چی په شه توگه زمونر د خلکو غر. چی دبنسهپالو د زورزیاتی په اور 
کی سوزیری د پاکستان خلکو غورته رود خو وپوهیری چی د افغانستان 
ولس هم دبنستپالی خخه توره تینته لری, خو وپوهیری چی د افغانستان 
بنخی هم آزادی او دموکراسی پیژنی او دهغی په لار کی مبارزه کوی. خو 
وپوهیری چی د افغانستان خلک هم لکه دوی غوندی نه غوایی چی 
برخلیک یی دیو مویّی خاینوء وطن پلورونکو او ظالمو بنستپالو په لاس کی 
آوسی- 

وتت صتخا 


۴ 


ن په خپرونو کی د غونوی انگازی ساری نه‌درلود.[] 


ههام زن 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ 








گوشه هایی از 
محفل ۱۵ دلو (۴ فبروری) 
در هوتل هالیدی ان 
اسلام آباد 





افتشاحسه 


بنام خداء به یاد مینا بنیانگذار و رهبر 9 و سایر جان باختگان راه 
۲ ۳۴ 

هموطنان عزیز. مهمانان ارحمند. 

هشت سال قبل از امروز دستان پلید خاد به همدستی باند جنایتکار 
گلبدین گلوی رهبر ما مینا را فشرد و اعضای «راو». وطنداران ما و 
بخصوص زنان آزادیخواه ما را در سوگی بزرگ نشاند. 

همانگونه که رهبر فرزانه‌ی ما پیشبینی نموده بود پس از سقوط رژیم 
پوشالی و یورش کرگسان بنیادگرا بر کشور. هموطنان بی دفاع ما روزگار 
سخت‌تر و سیاه‌تر از تجاوز روسها را تجربه کردند. اکنون تنها غم مینا و 
سایر قربانیان راه آزادی و دموکراسی ما را در خود غرق نمی‌کند؛ از سه 
سال به اینسو به علت تحمیل بنیادگرایی. ملتی. توده‌های میلیونی کشور و 
بخصوص شهریان بلادیده‌ی کابل اند که در خون و چنان اندوه بیکرانی 
دبا می‌زنه که دصق ناهد ات ری داغ زخم جانکاه برباد 
رفتن یکسره‌ی هستی میهن و مردم ستمکش ما بدست بنیادگرایان این 
سگان زنجیری بیگانه. قلب ما را پیشتر از پیش می آزارد. 

مردم حفاذیده‌ی ما در جنگ چتان درندگانی گرفتار آمده اند که 
ازادی. آبادی و آرامش وطن ما را سالها به عقب رانده و آن را فدای 
قدرت‌طلبی بیمارگونه و انجام تعهدات در برابر باداران خارجی شان ساخته 
اند. 

سقرار ان 

علت همه‌ی این فجایع استخوانسوز در افغانستان فقط وجود احزاب 
ارتجاعی مخصوصاً جنس بنیادگرای آن است که زیر پوشش دین و مذهب 
بر جان و شرف و غرور ملت افغانستان وحشیانه پنجه درافکنده اند و اینک 
برای بقای حاکمیت فاشیستی و پرده انداختن روی آدم سوزیهاه میخ بر 
جمجمه کوبیدنها؛ چشم کشیدنها. چور و چپاول بی‌مانند خویش با مفاهیمی 
چون دموکراسی, آزادی و... که تا دیروز آنها را معادل کفر می‌دانستند 
مزورانه سر آشتی نشان داده و هرکدام با حرامزادگی و شغال‌وار از طرح 
سازمان ملل متحد و واسطه‌گری نماینده امریکا پشتیبانی می‌نمایند. 

ولی سازمان ملل و دنیا باید بدانند که این دیوانگان شهوت «امارت» 
به خاطر در قدرت ماندن, با بیشرفی کم نظیری به هر دهلی خواهند رقصید 
اما در ماهیت شان هیچ تغییری پدید نیامده و کماکان خونی‌ترین و 
کثیفترین دشمنان دموکراسی ترقی اجتماعی. علم و زن بشمار می‌روند. 

البته گاهگاهی سروصدای شرکت کنیزکانی از نوع فاطمه یاسر و 
سایر «عاحزه» های «حهادی» در مذاکرات مربوط به مسئله افغانستان 
شنیده می‌شود ولی موجودیت همچو گدی گک های کوکی بنیادگرایان در 
مذاکرات مذکور فقط برگ ساتر ماهیت مافوق ارتجاعی و ضد زن 


بنیادگرایان وحشی است و نه بیش. 
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جمعیت انقلابی زنان آفغانستان براینن اصتلپای مُیفشره که 
تازمانیکه توده‌های وسیع زنان افغانستان در حل قضایای کشور آزادانه 
شرکت نداشته باشند؛ حقوق ملی و مذهبی کلیه ملیت های کشور ما طبق 
ارزش های دموکراتیک تأمین نشود و دزدان بنیادگرا بمثابه جنایتکاران 
جنگی و خاینان ملی افشا و مورد محاکمه قرار نگیرند. هر نوع تلاش از 
جانب هر موسسه‌ای از نظر ملت ما بی ارزش و محکوم به شکست است. 

شش برای ایجاد تفاهم بین «امیران» ی که رگ رگ شان ضد ازادی: 

دموکراسی. صلح و پیشرفت است و از سر و روی شان خون دهها هزار تن 
از مردم بیگناه ما میبارده در وأقع توهینی سخت به ملت تباه‌شده‌ی 
افغانستان و توهین به ابتدایی‌ترین و عامترین ارزش های دموکراسی و 
انسانی می‌باشد. مردم ما طی ۳۴ ماه حاکمیت بنیادگرایان به وضوح دریافته 
اند که دشمن بی‌چون و چرا و نابخشودنی آنان بنیادگرایان اند و چون آنان 
را مرادف هرزه‌ترین. ستمکارترین. وطنفروش‌ترین و بی‌ناموس‌ترین 
حکمرانان تاریخ شناخته اند. قاطعانه بر این باور اند که نمی‌توان خود را به 
در جهالت و ابلهی زد و از چنین عناصری طلب صلح. آزادی و دموکراسی 

این حقیقت دیگر به همه‌ی جهانیان روشن شده است که دزدانی 
اینچنین خون‌آشام و عقب افتاده چون بنیادگرایان وطنی. بهیچوجه حق 
ندآرند سرنوشت افغانستان را در دست گيرند. ی فرمولی برای حل 
مسعله افعانتاخ که تکت-ظ ف آتا اراخل بییاه‌گرا تشکیل :دهد هنیچگاه 
نمیتواند به حل کوچکترین مسایل کشور بیانجامد. چه رسد به ایجاد صلح. 
قطع کامل مداخله‌ی خاین پرورانه‌ی ایران. پاکستان و عربستان, استقرار 
دموکراسی. التیام زخم های مردم و بازسازی کشور. 

فعالیتهای جاری ملل متحد از انجاییکه حذف بنیادگرایان را در 
ساخت سیاسی در بر ندارد و شرکت زنان در گفتگوها را نادیده می‌گیرد. 
می‌تواند از سوی باند های بنیادگرا و مشتی بروکرات وابسته و سازشکار 
بمثابه سرگرمی و فرصتی دیگر برای تجدید قوا مورد استقبال قرار گیرد اما 
برای مردم ما هیچ ارمغانی در پی ندارد و بنابرین کلید حل مسئله افغانستان 
همان باقی می‌ماند که بود: قیام متحدانه‌ی سرتاسری مردم کلیه اقوام و 
مذاهب کشور علیه بنیادگرایان و اربابان خارحی و همدستان پرچمی و 
خلقی شان. 

مسلماً آزادیخواهان کشور ما این حقیقت را درک کرده و می‌کوشند 
تا با آگاه و متشکل ساختن هرچه بیشتر توده‌هاء در راه این نبرد پرافتخار 
گام نهاده و بدینتر تیب امر بجا مانده از مینا و قافله‌ای بزرگ از همرزمان و 
همفکران شهیدش را به پایان برند. 

درود بر مینا و کلیه شهیدان راه آزادی! 

نفرین و مرگ بر بنیادگرایان! 

پیروز باد نبرد ضد بنیادگرایی مردم ما! 

آزادی. دموکراسی. عدالت اجتماعی! 


پیسام زن 


ترجمه قسمتی از سخنرانی رشید ملک نماینده «حزب کمونیست کارگران و دهقانان پاکستان» 
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هسردم پا کستان از نیاگرایی دشر اژده 


حاضرین محترم. خانم ها و آقایان. نخست از همه از «راوا» تشکر 
می‌کنم که در محفل هشتمین سالگرد شهادت مینا از حزب کمونیست 
کارگران و دهقانان پاکستان دعوت بعمل آوردند و من افتخار می‌کنم به 
اینکه فرصت یافتم تا درین محفل نمایندگی حزبم را داشته باشم. به مینا که 
درین دیار مبارزه زنان و طبقات محکوم افغانستان را ادامه داد و بالاخره 
هدف جنایت بنیادگرایان و مرتجعان قرار گرفت هر قدر درود بفرستیم کم 
خواهد بود. 

من از جانب خود. از جانب تمام همرزمانم و از طرف حزبم به مبارزه 
شهید مینا مراتب احترأمم را تقدیم می‌دارم. 

درینجا اعضای «راوا» از مداخلت مسلسل پاکستان در امور افغانستان 


و اد ات خنگر داحت ی ات از جات م ای 


امپریالیستی بر اساس منافع شان صورت می‌گیرد. امپریالیستها در هر 
کشوری که مداخله می‌کنند کشور همسایه را نیز استعمال می‌کنند. 
نیروهای امپریالیستی بنابه منافع شان کشورهای مزدور و طبقات حاکم 
در آنرا بمثابه پایگاه خود مورد استعمال قرار می‌دهند. جنگ میان ابرقدرتها 
چه بخاطر رسیدن به نفت شرق میانه باشد و چه بخاطر رسیدن به نفت و 


منابع طبیعی آسیای میانه. مردم افغانستان و پاکستان علیه آنان متحدند. 


اگر روسیه را هدف رسیدن به نفت شرق میانه به افغانستان کشاند. کسانی 
هم بخاطر دور نگهداشتن پاکستان از خطر مداخله روس و برای جلوگیری 
از این هدفش. در افغانستان دست به تخریب زده و بنیادگرایی را پرورش 
دادند. پس بنظرم تقسیم افغانستان و پاکستان و صحبت کردن از مداغله 
ایندو کشور در آمور یکدیگر درست نیست. چرا که مسئله روشن است. 
نیروهای امپریالیستی منافع خود را دارند و جهان سوم در زنجیر های آنان 
اسیر اند. بنظر آمپر بالیست ها کنسانی می‌توانتد کشور .خود را آباد کنند که 
وایسته به امپریالیزم باشند. طبقات حاکم پاکستان برای پشتیبانی از 
امپریالیزم جهانی. بشکل ضیالحق, نوازشریف و یا به هر شکل دیگری 
خواهند بود. ولی تمام ملت پاکستان را به پشتیبانی از بنیادگرایی در 
افغانستان متهم ساختن بکلی غلط است. مردم پاکستان همانند و به اندازه 
مردم افغانستان از بنیادگرایی. ظلم و استثمار بیزار و متنفرند. 

آقای منتو هم درست می‌گوید که این مبارزه تنها از مردم افغانستان و 
پاکستان نبوده. بلکه مبارزه‌ی مشترک تمام کشور های جهان سوم می‌باشد. 

تگتان دوگ ازدوستان «راوا» تشکر می‌کنم که بمن موقع دادند تا 
اظهارنظر نمایم.[1] 





دار حداق پیتار ما دو یال پیدا تندد» 


امروز که ما شهادت مینا را تجلیل می‌کنیم تمام کسانیکه اینجا گپ 
زدند خوشبختانه از مداغلت. پاکستان حرف زدند. ما در لحظات بسیار 
بات تاریخ خود وقتی با دشمن بسیار بی‌ننگ و بی‌شرم و بی‌عار روسی 
مقابله داشتیم. آغوش برادران پاکستانی خود را مقابل خود باز يافتیم. ولی 
با تأسف باید بگویم که این مناسبات ملت های افغانستان و پاکستان را 
دولت پاکستان و حلقات نظامی-استخباراتی آن خدشه‌دار ساخت و به 
کجراه سوق داد که ما را حتی مجال سپاسگزاری به اين ها نداد. ما حالا هم 
اگر از حکومت پاکستان تقاضا می‌کنيم که دست از افغانستان بردارد 


هیچگاه این به ذهن کسی خطور نکند که گویا مردم افغانستان از نجات خود 
از لوث بنیادگرایی و اخوانیزم عاجز آمده و از پاکستان تقاضای کمک 
می‌کنند. مردم پاکستان و جهان به خوبی فهمیده اند که از آن لحظه که سیل 
وحشتناک تجاوز روس می‌خواست نه‌تنها افغانستان بلکه پاکستان را هم 
پامال بکند. این ملت نجیب افغان بود که قلعه بسیار محکمی در مقابل این 
سیل وحشتناک ایجاد کرد. حال از دولت پاکستان از حلقات نظامی و 
استخباراتی پاکستان می‌خواهیم که ما را خیر تو امید نیست شر مرسان.... 

اگر شما در افغانستان بنیادگرا تربیه می‌کنید یادتان باشد که آنها را پس 


ههام ژزن 


مالاکند دیدید و انتظار دیگرش را هم داشته باشید. اگر شما در افغانستان 





مداخله می‌کنید و مانم صلح و امنیت در افغانستان می‌شوید یادتان نرود که 
منافع اقتصادی شما از طریق ايران به بندرعباس وصل می‌شود. باز خاک 
برسر کنید فایده ندارد. اگر امروز جهل و بیسوادی را در سرزمین ما حاکم 
می‌سازید یادتان نرود که دموکراسی را در لفظ خواهید گفت ولی در عمل 
نصیب تان نخواهد شد. زیرا جهل و بنیادگرایی را که در افغانستان خاکم 
ساختید همسایه خود را آزار می‌دهید. امید ما و تمام افغانان در اين لحظه 
بسیار حساس و دشوار تاریخ ما این است که حکومت پاکستان به عوض 
مداخلت غرض آلود در امور داخلی افغانستان دست به دست مردم 
دموکرات و آزادیخواه افغانستان بدهد تا دو همسایه باهم در مناسبات 
برادرانه و حسن همجواری و کمک متقابل بسر برند.... 

مردم ما قادر هستند همانطور که توانستند اژدهای وحشتناک روس را 
با پوز خون آلودش از کشور بیرون کنند می‌توانند مزدوران اخوانی را هم از 
کشور خود. برانند. و خود را آزاد کنتستولق اززوش ما ایشت ی فا 
دموکراتیک پاکستان که تا امروز صدای مردم ما را که به خاطر امر 
دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنند کاملاً نادیده گرفتند. ازیاد نبرند که در 
عرصه ملی و بین‌المللی برای همسایه های خود و برای کشور خود مصدر 
خدمات شایسته نمی‌شوند. همین اکنون که از روز شهادت مینا یاد می‌کنیم 


متن سخنرانی عبدالحمید نماینده «جبهه آزادیبخش جمو و کشمیر»(1161۳) 
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در کشور ما بسیاری شهید شده. تاریخ کشور ما زنان بسیار باشهامتی را در 
حافظه خود ثبت دارد. وقتی ما از ملالی گپ می‌زنيم از یک نام گپ نزده‌ايم 
ما از یک اصول و ایمان گپ زده‌ايم. از اشتراک مساوی زن و مرد با حقوق 
مساوی در وطن شان حرف زده ایم. از مینا چرا زیاد فدردانی 
می‌کنیم؟ بخاطریکه کشور ما را بنیادگراها. اخوانی‌ها 
و وطنفروشان می‌خواستند به زندان زن بدل کنند 
ولی مینا علمبردار آزادی و دموکراسی زن گردید. 
حالا خوب است که به این بنیادگرا های پلید و کوتانظر به زبان شاعر 
بگوییم که؛ 
دشسمن آتش به جان بادپیما را بگو 
خاک برسر کن که آب رفته باز آمد به جوی 
زنان کشور ما به خاطر آزادی کمر بسته و 
میرزمند و ما یقین کامل داریم وقتی که همای پیکار 
ما دو بال پید کند یعنی زن ها یک بالش و مردها بال 
فبیگرش, باشد. ما راه افتخار را درمی‌نوردیم و انشاءال 
پیروز می‌شویم. در پایان می‌گویم که: 
زنده باد جنبش دموکراتیک در افغانستان و سراسر جهان! 
زنده باد جنبش زنان قهرمان و دلیر افغانستان! 
مرگ بر بنیادگرایی, مرگ بر سیاه‌اندیشی و نابود باد مداخله اجانب!7ع 


«تلیدین آدم سیاسی ثه پنکه یک فثل است» 


اعضای جمعیت انقلابیززنان افقانستان: افغانهای موی ده سعان ع ی 
پاکستانی. می‌خواهم درین فرصت مختصر به رهبر بزرگ زنان افغانستان 
که در سرزمین پاکستان برای مر و بخصوص زنان افغانستان رزمید و 
درین راه جانش را فدا کرد. احترامات قلبیم را تقدیم دازم: از «راوا) 
متشکرم که برای «جبهه آزادیبخش جمو و کشمیر» اجازه اظهارنظر درین 
محفل را داد. مختصراً می‌خواهم بگویم که بین مردم کشمیر و افغانستان 
رشته‌های طویل. عمیق و محکم موجود است. ما با مردم افغانستان رشته 
های همدردی, غلبه پر ظلم و زور مبارزه با متجاوزین برای آزادی و 
همچنان رشته های مبارزه با نیروهای بنیادگرا داریم.... 

کسانیکه فعلاً در افغانستان می‌جنگند بنیادگرا نه بلکه تروریست و 


قاتل اند که به کمک امپرياليزم جهانی. به قتل عام هی دم زنان و جوانان و 
نابودی فرهنگ آنجا مصروف اند. از این نظر با بنیادگرا نامیدن آنان نباید 
در دنیای اسلام زمینه را برای یک بهانه آماده نمود. 

امروز زنان افغانستان نیروهای مترقی پاکستان را متهم می‌کنند که در 
رابطه به آنچه در افغانستان گذشت نقش خود را ادا نکردند. این نکته 
درست است. پاکستان به پایگاه امپرياليزم جهانی مبدل شد. زمانیکه 
امپریالیزم امریکا در جنگ علیه روس پاکستان را به پایگاهش مبدل نمود. 
باید نیروهای مترقی پاکستان نقش شانرا ایفا کرده و مانع تبدیل پاکستان به 
مرکز تربیت تروریست‌هأ می‌شدند. من می‌خواهم تذکر بدهم که 
زمانیکه امپریالیزم جهانی. مراجع پاکستانی و 


هام ژن 


نیروهای تروریست ایران در کشمیر به فعالیت اغاز 
نمودند نیروهای روشنبین با کستان هیچ نقشی ادا 
نکردند. من قبلاً اين نکته را به جناب منتو خاطرنشان ساختم. وی 


جواب داد که کاملاً درست می‌گویی ولی به کدام «نیروی مترقی پاکستان» 





اعتراض می‌کنی؟ باید پذیرفت که در پاکستان افراد روشنبین اند ولی کدام 
مرو نیت که 4 آن گله کنیم. ۱ 

امروز اقدامات ظالمانه پاکستان در کشمر 
مذانخله نتکین امبریالیست ها در موز کشنمین: اخنان 
تروریزم تحت هدایت پاکستان و بوسیله گلبدین 
حعمتبار در افغانستان. دادن تعلیمات به کسانی 
مترقی می توانند متوقف سازند. 

ما نیروهای روشنبین افغانستان را درک می‌کنيم چرا که آنان خود در 
کشور شان به زیر ضربات نیروهای مرتجع» ضد مردمی و بنیادگرا قرار 
دارند. اين مسئله در پاکستان هم موجود است. دولت پاکستان خواه از 
بینظیر باشد یا از نوازشریف تحت حمله بنیادگرایان قرار دارد.... 

مسئله دیگری که مردم کشمیر به آن آگاهی دارند استعمال سرزمین 
افغانستان بمثابه پایگاه امپریالیست‌ها جهت تربیت تروریست هاست. در 
آنجا بنیادگرایان منظماً آموزش داده می‌شوند و برای جنگ‌افروزی به 


شماره مسلسل ۳۹ حوت ۱۳۷۳ - فبروری ۱۹۹۵ 


۷۴ 


کشورهای دیگر صادر می‌شوند. 

مبارزه‌ای که ج.آ.ج.ک. در کشمیر آغاز نموده بود 
یک مبارزه مترقی برای درهم کوبیدن ظلم واستبداد 
و بیعدالتی و مداخلات خارجی بود. لیکن از زمانیکه 
گلبدین حکمتبار و شرکا در افغانستان شروع به 
فعالیت کردند تروریست های بین‌المللی و قاتلین 
در کمپ‌ها تربیت شده و به کشمیر فرستاده می‌شوند 
تا برضد نیروهای دموکراسی‌خواه و روشن‌اندیش و 
جبهه آزادیبخش جمو و کشمیر جنگیده و به تقویت 
موج بنیادگرایی در کشیمر بپردازند. 

مردم کشمیر که در راه ازادی پیش از ۴۰ هزار 
بنیادگرایی می‌شوند. از این لحاظ ما با نیروهای 
دموکراسی‌خواه و مترقی و مردم مبارز افغانستان 
کاملاً همنواييم که گلبدین را بمثابه یک تروریست 
می‌شناسند و یقین دارند که او آدم سیاسی نه بلکه 
رئیس‌جمهور صدراعظم با رهبر کشور باشد.... 





ترجمه متن سخنرانی عابد حسن منتو رهبر «حزب دموکراتیک توده‌ای» 


«مرتجان طبق خررورت بثیانترایان را خر می‌کتنده 


من از «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» تشکر می‌کنم که به من احازه 
شرکت در این محفل و هم موقع دادند تا نظراتم را نه‌تنها در مورد اوضاع 
کنونی افغانستان بلکه در مورد یک مسئله عمومی که در مقابل افغانستان و 
پاکستان و نیز در برابر کشور های بیشمار جهان سوم قرار دارد. یعنی 
چگونگی نیل کشور های ما به یک آزادی و دموکراسی واقعی بیان دارم. 

برای من جای خوشی است که آمروز درین محفل تعداد زیادی از زنان 
افغان شرکت دارند. من به تمام آن زنان و جمعیت شان درود می‌فرستم که 
درین اوضاع سخت حاکم بر کشور شان و نیز دشواریهای کار در پاکستان؛ 
به مبارزه انقلابی و دموکراتیک خود ادامه می‌دهند. من به رهبر شهید آنان 


نیز سی تعظیم فرود می‌آورم که در سرزمین ما بپاخاست و پرچم مبارزه برای 


آزادی کشورش را بلند نمود و در نتیجه این مبارز؛ ظعمه ستم بنیادگرایان و 
مرتجعان گردید. ۱ 

درود به کسانی که برای آزادی کشور و مردم شان و برای دموکراسی 
مبارزه می‌کنند. 

من خوشحالم که برای آمدن به همچو مجالس نیازی به کسب اجازه از 
وزارت خارجه ۳9 و می‌توانم مستقلا در مقابل شما حاضر شوم. چون 
اختیار من بدست کدام مرجع نیست. 

من میدانم که شفا آزادی کشور تارا از طریق کدام مرخنع دیگر 
نمی‌خواهید. شما برای حصول آزادی و دموکراسی مستقلاً سازماندهی 
می‌کنید. نکته بسیار مهم اینست که نه صرفاً مردان بلکه زنان افغانستان نیز 


هیام ژزن 
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این پرچم را بدست گرفته اند تا کشور شانرا نه‌تنها از سلطه خونین مرتجعان 
که در آنجا مسلط اند رها کنند بلکه یک جامعه آزاد و دموکراتیک که به آن 
جامعه سکیولاریست می‌گویند برپا دارند. 

بنیادگرایی تنها مسئله شما نیست که کشور را تباه و برباد و اینده آن را 
تیره ساخت. در کشور ما هم میدانید که بنیادگرایان چگونه برای غخصب 
قدرت سیاسی و تخریب وحدت کشور و فرهنگ و هنر ما در تلاش اند. 
مضمون مبارزه ما و شما یکیست. شما می‌خواهید جاهلیت و ارتجاع را در 
کشور تان ازبین برده و یک دولت دموکراتیک را برقرار و مردم کشور تأنرا 
سرفراز سازید و ما می‌خواهیم در کشور خود بنیادگرایان و تمام مرتجعان 
را تابود کنیم. 

آیا می‌توان جامعه‌ای را که در آن بین مردم پر اساس رنگ؛ مذهب. 
زبان یا ملیت فرق موجود باشد. دموکراتیک خواند؟ پس در ۹ که 
در آن بنیادگرایی حاکم باشد. دموکراسی و ارزش های دموکراتیک 
نمی‌تواند موجود باشد. 

بنیادگرایی چیست؟ بنیادگرایی اوضاع کنونی عبارتست از برتری‌طلبی 
مذهبی, شیوع ارتجاع. سرکوب انديشه های مترقی و دموکراتیک و تأمين 
سلطه‌ی یک گروه خاص تحت نام دین. بنیادگرایان در کشور شما گلبدین و 
سایر عناصر اند و .در کشور ما قاضی‌حسین احمد است و همراه با وی 
صوفی محمد و معلوم نیست که در ساير جاها به چه تعداد دیگر 
عرض وجود خواهند کرد. 

بنیادگرایی مسغله مشترک مردم پاکستان و افقانستان است. ببینید 
بنیادگرایان سراسر دنیا چگونه با همدیگر مشترک عمل می‌کنند. الجزایر را 
ببینید. سودان. مصر. افغانستان» ایران, پاکستان و اندونیزیا را ببینید. 
هرجایی که بنیادگرایان سربلند می‌کنند با همدیگر رابطه دارند و در سطح 
بین‌المللی از همدیگر پشتیبانی می‌کنند. 

تمام مرتجعان دنیا که می‌خواهند بر سراسر جهان مسلط گردند. وقتی 
لازم بدانند بنیادگرایان را علم می‌کنند و زمانی هم از آنان دست می‌کشند. 
این بستگی به منافع شان دارد. در افغانستان مرتجعان جهانی به رهبری 
امریکا و به کمک ضیأالحق به بهترین وجه ممکن بنیادگرایان کشور شما را 
استعمال نمودند. بنیادگرایان در کشور ما به خوشگذرانی در کاخهای مجلل 
پرداختند و به مقامهای بزرگ تکیه زدند و مردم را در مقابل هتم قرار 
دادند.... 

شاید موجب حیرت باشد که کسانی ظاهراً مترقی و روشنفکر و 
دموکرات. مادامیکه منافع شان ایجاب کند به اشکال مختلف جانب ارتجاع 


و بنیادگرایی را می‌گیرند. دنیای غرب به ظاهر بسیار مترقی 
و روشن. در افغانستان به حمایت از تمام مرتجعان 
آن کشور برخاست چون با منافع آنان منطبق بود و 
می‌خواستند اتحاد شوروی را شکست دهند. تمام 
بنیادگرایان و نیروهای ارتجاعی باهم متحد آند. پس بر نیروهای مترقی و 
دموکرات است که باهم متحد شوند.... اگر در کشور شما دموکراسی مسلط 
نشود. سلطه بنیادگرایان ادامه خواهد داشت و بناءٌ نابودی بنیادگرایی در 
پاکستان نیز ناممکن خواهد بود. 

کسی که معتقد باشد نظرش, دینش و فلسفه‌اش باید همه جا حاکمیت 
یابد. می‌تواند صلح را مستحکم سازد؟ آیا کشتن کسی که با مذهبت موافق 
نیست مطابق اسلام است؟.... 

صلح و بنیادگرایی نمی‌توانند یکجا باهم وجود داشته باشند. اگر صلح 
نباشد از دموکراسی و تعلیم و تربیه و علم پیشرفته و روشن‌نگری حرف زده 
نمی‌توانیم. مقصد از روشن‌نگری: غرب پرستی نیست بلکه اشتیاق به علوم 
جدید و سرنوشت خود را بدست خود گرفتن است. 

عجیب است که وزارت خارجه مانع آمدن خانم 
نصرت بوتو به این محفل شده. تعحب ایبنحاست که 
یک رهبر سیاسی وطن ما از ادای یک تعهد و 
مسئولیت نسبت به روشن‌نگری و دموکراسی که در 
کشور ماء در افغانستان و در سراسر جهان سوم 
ضرور است. روی برمی‌گرداند. اگر کسی بگوید که به اين 
مسئولیت پرداخته نمی‌توانم چون وزارت خارجه اجازه نداده در حقیقت از 
مردم هم رو گردانیده است. 

وزارت خارجه با دموکراسی چه ارتباط دارد. وزارت خارجه بین دو 
کشور رابطه برقرار می‌کند و وظیفه‌اش حفظ مناسبات با کشور های دیگر 
شاد 

حکومت موجود کشور ما که در طول ۱۵ سال حکومت نظامی نقشه 
های ارتجاعی ضیأالحق را دید و برای تحقق دموکراسی همدوش با مردم ما 
وافتک ایا نمی‌داند که ارتجاع که از مالاکند سربلند کرد. از مدارس بصورت 
طالبان برخاست. بصورت جنگ‌افروزان برخاست. اینجا یا در افغانستان 
باهم رابطه دارند و طرفداری و حمایت از هریکی از آنان منافی دموکراسی 
و ضد منافع مردم ما می‌باشد؟ 

اگر امروز شما از کشور ما دوسه هزار تن از طالبان را که در مدارس 
اینجا تعلیم دیدند مسلح و مبدل به تروریست نموده روانه افغانستان 


پیام زن 
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می‌سازید تا یک نیروی سومی که آنهم مذهبی و بنیادگراست. تحت حمایت 
ما قدرت را بگیرد. این می‌تواند بسود منافع آنی باشد ولی ما باید منافع 
دیرپا را در نظر بگیریم. 

دولت پاکستان به فکر محدود کردن مدارس 
دینی شده که بنیاد تروریزم را می‌سازند ولی از 
طرف دیگر از طالبان در افغانستان که از همین 
مدارس سرچشمه می‌گیرند. حمایت می‌کند. اين تناقض 
را باید از بین برد. باید طرف روشن‌نگری. طرف دموکراسی را گرفت. 
بخاطر من نه. بخاطر مردم پاکستان هم نه. بخاطر مردم افغانستان هم نه 
بلکه بخاطر خود تان. چون خود می‌گویید که عملبردار دموکزانتی اید: اگر 


سمت روشن‌اندیشی و برپایه دموکراسی متحد کنید و آنانرا برضد ارتجاع و 
بنیادگرایی متشکل سازید. جز این نمی‌توان در منطقه آرامش را برقرار 
تمواد. 

من. سازمان من و اشخاص دیگری چون من که با مردم رابطه نزدیک 
دارند و از دموکراسی سخن می‌گویند. با شما جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان در مبارزه تان شریک اند. اين مبارزه شما نه بلکه مبارزه مردم 
پاکستان و مبارزه جهان سوم است. این مبارزه تنها افغانستان را از شر 
گلبدین آزاد نمی‌کند» این مبارزه در سراسر جهان سوم روشن‌اندیشی ببار 
می‌آورد. مبارزه مترقی چه در مکسیکو باشد. چه در چلی. چه در اندونیزیا 
یا افغانستان. مبارزه ماست. ما با شماییم:(۳ 





جملاتی از سخنرانی حمید آبیدر 


دبیر «فدراسیون شوراهای سراسری پناهندگان و مهاجرین ایرانی» در پا کستان 


«هیث راهمپارژد را 
(راای سار زن‌ههوار سافت» 


ضمن عرض سلام گرم خدمت حاضرین در محفل. شکایت داریم که 
تشه ی انا یت قزر 

سلام گرم نثار هیقت برگزآرکننده اين محفل که ما را معوت کوده آفد: 
بسیار زیاد سپاسگزارم و بسیار خوش شدیم ما فدراسیون که «راو» ما را 
دعوت کردند و ما توانستیم که در کنار این دوستان درد دل هایی زیاد 
بشنویم و درد دل هایی بکنیم.... 

سلام زیاد و بی‌پایان خود را نثار رهبر جانباخته «راوا» شهید مینا 
می‌دارم چون به نظر فدراسیون ما بهترین رهبری بود که توانست مدافع 
حقوق اساسی و انسانی در افغانستان باشد و با خون سرخش راه مبارزه را 
بای تال ی ام زاجعا 

من که به نمایندگی از کل فدراسیون در تمام کشور های امریکا و 
استرالیا و تمامی کشور های خارج و همچنان از طرف حزب خود در این 
محفل آمدم بسیار خشنودم.... 

در ماه جنوری ۱۹۹۵ در پاکستان پنج تن از پناهندگان عراقی که یکی 
شان صاحب دو دختر بود بعد از ۵۳ روز اعتصاب جان باخت. این دلیل 


همنستی چنیا دگزایی چاکتتعان"یا,حکوهت جمهوری اتلاتانت:د ساب 
تک مت با کنهای:: خکو مت بیتظیر بو توهحکوشفت نو ازشر یف شدیداً تذکر 
می‌دهیم که دست از مداخله به سازمان ها و احزاب مترقی و انسان دوست 


بردارند. [۳ 


ترجمه سرودی که بزبان اردو اجرا گردید 


یمان 
۳ 
مینا بسخون پساکت سوگند دوباره 


که راهت است عسزیزتر از جان ما 


گمان برد خصم که مرگت خاموش نمود انقلاب 
غافل که خود بیافکند برایین رزم شراره 


فردا دمید خواهد در این وطن شفق دموکراسی 


اری این حقیقت را خون تو کرده نعره 





یام ژن شماره مسلسل ۳٩‏ 


سرود هایی که در محفل بوسیله شاگرادان مکتب «وطن» اجرأً گردید. 


مادر خونین چگر 


میهنم ای مادر خونین جگر 

شام تاریک تو خواهد شد سحر 

تا شوی آزاد از این بیدادگر 
دشسمن غدار و بیمقدار تو 

مسیکند خاک ترا زیرو زبر 
پاره کردند قلب تو این وحشی‌ها 

با بم و با توپ و هاوان و سکر 
مسردم ناکام و ماتمدار تو 

یکسره در ملک مردم دربدر 


مادران زیر شکنجه جان سپرد 

پسران در زیر ساطور و تبر 
دختران از بهر ننگ و نام تو 

داد قربانی گذشت از جان و سر 
لیک این مزدورکان اجنبی 

میفروشندت به بادار دگر 


ما نه هرگز وانهیم این سه شعار 

از دموکراسی کنیم شبامت سحر 
با عدالت زخم مردم التیام 

مسیگيريم آزادیت بار دگر 
میفرازیم بر وطن این سه درفش 
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د آزادی ستوری 


دا د * شهیدان و کور مینه د مینا به کی 
دا افغانستان زمونر جوره واویلا په کی 


دلته برغلگر لشکر تل ماته خورلی ده 
دلله ملالی اولاد تل فستح گستهلی ده 
دا د آزادی مورچل گرمه ده غوغا به کی 


جاریی له شسهیده شم دا دشهیدانو کور 
تل برغلگر ماته خوری دا د دسمنانو گور 
منت داخهلزاکین یلیل غنون کون چنفا به کی 


خیژی ازادی ستوری وریخی یی پتیوی نشی 
رابه شی را سحر مخ یی خوک نیوی نشی 
دا تیاری به ورکی شی رابه شی سبا په کی 


ای کابله اور شه اخضوانیان له خانه وشره 
په ژوند چی دی کری لوبی دا وحشیان له خانه وشره 


اخوان په مشری کی گلبدین دغلامی سمبول 
د خلکو په فتلو کی دا وحشی دبلواکی سمبول 
خاینه بی وطنه «رهبران» له خانه وشره 


۳ 
تیوته تسوته خانونه د خلمیانو میرنیانو ستا 
سیلی د انتقام شه دا لیوان له خانه وشره 


د سنتا ده .آزادی دمسوکراسی دمقاومت هدف 
د ستا ده خپلواکی او سوکالی او عدالت هدف 
د پاک ایران عربو چوپران له خانه وشمه 


۷۷ 
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پیامهای رسیده به مناسبت هشتمین سالر وز شهادت مینا 


در پایین بعلت تراکم مضامین فقط به آوردن قسمت هایی از پیام های رسیده | کتفا می‌کنیم و به همین وسیله از کلیه دوستانی که 


برای ما پیام فرستاده اند مجدداً اظهار سپاس می‌کنيم. 





به آرزوی افغانستان آزاد و دموکرا تیک 


جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 

خواهران گرامی, 

سازمان حقوق بشر و آزادی های اساسی برای ایران با توجه به وجوه 
اشتراک و همبستگی تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله فلت ایران با مردم 
افغانستان, تحولات افغانستان. جنگ داخلی و برادرکشی سال‌های اخیر را 
که موجب ویرانی افغانستان و کشتار و رنج و آوارگی خواهران و برادران 
افغانی ما شده است. با نگرانی و اندوه تعقیب می‌کند. ۱ 

با نهایت تأثر ایران وطن ما تحت استیلای رژیم ضدانسانی 
واپسگرایان مذهبی, بر اثر جهالت و سیاستهای مخرب و ضدانسانی 
حاکمان غیر مسئول از حضور فعال. مثبت و سازنده در صحنه سیاست 
منطقه و جهان محروم گردیده و به انزوا کشانده شده است. 





دوستان عزیزء 

از اينکه به علت مصروفیت نتوانستیم در هشتمین سالروز شهادت مینا 
شرکت تمایی .از فا منوا طوانوی: 

امیدواریم راهیان مینا همانگونه که در گذشته نقش سیاسی و اخلاقی 
خود را ایفا نموده اند منبعد نیز در راه مینا به پیش روند. 

مینا نه‌تنها مبارزه سیاسی را آغاز کرد بلکه جنبشی را علیه آن عناصری 
براه انداخت که زنان را جاهل. بی‌عقل. ضعیف. ملکیت و پرزه بی‌بهای 
خویش می‌پنداشتند. 

خانه جنگی‌ای که بنیادگرایان مرتجع در افغانستان براه انداخته اند 
بیشتر آز روسها افغانستان را به تباهی گشنانده است. ثاریخ شاهد اسث که 
این عناصر هميشه بنام اسلام مردم فقیر و ستمکش را استشمار کرده اند 
چپاولی را که این احزاب در افغانستان برا: انداخته اند از فیهکس: پنهان 

«فدراسیون محصلان دموکرات» علیه هرنوع بنیادگرایی و 
ارتجاع مبارزه کرده و خواهد کرد. این موضع قاطع ماست که 


یقین داشته باشید با استقرار یک نظام مردمی. آزاد و دموکراتیک در 
ایران. ما از هیچ کوششی برای پایان دادن به برادرکشی کنونی و رفع 
اختلافات بین گروههای درگیر فروگزار نخواهیم کرد. آرزوی ما استقرار 
صلح و آرامش و آغاز یک دوران سازندگی در افغانستان و برای خواهران 
افغانی خود حقوق برابر و آزادی و احترام در یک جامعه آزاد. دموکراتیک 
و ترقی‌خواه می‌باشد. توفیق روزافزون شما را در پیکار آزادیخواهانه و 


با بهترین درودها 
دکتر منوچهر گنجی 


دبیرکل سازمان حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای ایران 


ی باز همچو سبزه خواهم رست 


نابرابری و محکومیت زنان در تمام شئون زندگی به پایان رسد. 
برای مینا: 
موجود تهاء موجود هور. موجود رهونگا 
تم قتل کرو صورت سبزه میس اشهونگا 
تم شب کی سیاهی ميی مجهییقتل کروگ 
اور صبح کی اخبار مين سرخی هونگا 


وجسودم سود هست و ضواهد نود 
تسودرشب تساریک خونم را مسی‌ریزی 


در اخبار صبح عنوان سرخ خواهم داشت 


وصال احمد 
رئیس «فدراسیون محصلان دموکرات بختونخواه با کستان» 
(5۳ظ) 


پمام ژن 
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۷۹ 





رژیم حمهوری اسلامی میخواهد دسته های مزدور خود را در 
افغانستان رویکار آورد 


زنان مبارز افغانستان! 

سالهاست که مرتجعین رنگارنگ بین‌المللی و منطقه‌ای هریک با کمک 
دارودسته های اسلامی وابسته به خود درجدال قدرت. هرروز جنایت 
تازه‌ای را برعلیه مردم افغانستان و از جمله زنان مقاوم افغانی می‌آفرینند. 
در این میان زندگی زنان افغانستان از بسیاری جهات شبیه وضع مشقت‌بار 
زنان ایرانی تحت حکومت جمهوری اسلامی است. 

جمهوری اسلامی ظرف ۱۶ سال گذشته از هیچ جنایتی در حق مردم 
ایران و بویژه زنان کوتاهی نکرده است. تحت حکومت جمهوری اسلامی 
زنان با شدتی دوچندان سرکوب شده و از کمترین حقوق انسانی خود از 
جمله حق آزادی بیان و اندیشه. حق تشکل. حق انتخاب پوشش, حق طلاق 


و ... محرومند. اکنون رژیم جمهوری اسلامی با حمایت دار و دسته های 


مزدور خود در افغانستان میخواهد با روی‌کار آوردن یک حکومت مرتجع 
همسان در افغانستان مردم رنجبر و زنان محروم افغانستان را نیز بیش از 
پیش در معرض همین جنایات وحشتناک قرار دهد. 

اما بدون شک مبارزه دلاورانه مردم ایران و افغانستان و نقش مهمی که 
زنان هردو کشور در این مبازره عادلانه بردوش دارند. سرانجام روزی نقشه 
های شوم ارتجاع و تمامی عوامل رنگارنگش را در منطقه نقش بر اب 
خواهد کرد. 

مستحکمتر باد پیوند مبارزاتی زنان ایرانی و افغانی برعلیه ارتجاع! 

پیروز باد مبارزات عادلانه مردم تحت ستم افغانستان و ایران! 

کمیته زنان کانون ایرانیان لندن 
۰ زانوبه ۱۹۹۵ 





زود باد بگاه آزادی 


به متعوگژه و افقتای فیک اتقاایت: وان اعاخاق 

درود و سلام باد! 

مسئولین و کارکنان نشریه فرهنگی-اجتماعی «پگاه» در کانادا در 
حالیکه خویشتن را در غم ناشی از شهادت مینای مبارز و تجلیل از هشتمین 
سالگرد این رویداد المناک و اما غرورانگیز با شما خواهران انقلابی وطن 
شریک میدانند. مبارزات منظم بی‌و قفه و دلیرانه تان در راه آزادی و 
دموکراسی و برضد جهالت و سا ۱۳۳3 

دور مباد هنگامی که پگاه آزادی وطن و #روزی مردم آنرا به نظاره 

با تقدیم احترامات 


اداره «یگاه» 


منا ضه ده نمونه د آزادی ده 
بل متال د خیلواکی دموکراسی ده 


مور به هم په دغه لار سرونه بایلو 
چه پری‌ایشی سر مینا دا سربازی ده 





وحدت نیروهای آزادیخواه 


هگ ایک ونان پاکتعان به عباررات انقلابی جنعیت انقلابی 





زنان افغانستان و رهبر شهیدش مینا درود می‌فرستد. 

مبارزه برای رهایی افغانستان از بنیادگرایان, نیروهای ضد مردمی و 
ضد دموکراسی بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم پاکستان و تمام منطقه 
می‌باشد. نیروهای مرتجع بنیادگرا در تمام جهان از همدیگر حمایت کرده و 
ارتجاع بین‌المللی نیز با آنان همکار است. بر نیرو ها و عناصر دموکرات 
ات هت همدیگر همکار ی کنتد: 

انجمن دموکراتیک زنان پاکستان برای تبدیل پاکستان به کشوری 
دموکراتیک. شکوفان و مترقی میرزمد و «راوا» این نقش را در افغانستان 
بازی می‌کند. 

ما یقین داریم که نیرو های دموکرات پیروز خواهند شد و مردم 
آزادیخواه و روشن اندیش بر بنیادگرایان غلبه خواهند یافت. 

تسنیم منت 
انجمن دموکراتیک زنان پا کستان 
لاهور - پا کستان 


هیام زن 


شماره مسلسل ۳٩‏ حوت ۱۳۷۳ - فیروری ۱۹۹۵ ۸۰ 





بخاطر نی مثل میا و هم درب بای لحظهای هم سکوتکنیم 


ما امروز درینجا به منظور بزرگداشت هشتمین سالروز شهادت مینا 
بنیانگذار «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» که مانند خواهر من هما دارابی 
جان شیرینش را بخاطر بهبود وضع زنان باخت گرد آمده‌ایم. خیلی آرزو 
داشتم که با شرکت در محفل شما شخصاً پیام را قرائت نمایم ولی امید است 
در سال ۱۹۹۶ باین آرزوی خود نایل شوم. 

طبق گزارش سال ۱۹۹۲ حقوق بشر ملل متحد. «کشور های اسلامی 
بیشترین نقض‌کنندگان حقوق بشر را تشکیل داده و هیچ امیدی هم برای 
بهبود وضع در آینده نزدیک به نظر نمی‌رسد. تخلف ها عبارت اند از اعدام 
های بدون محاکمه؛ انواع شکنجه. سرکوب آزادی بیان. مطبوعات. 
اجتماعات و تشکل ها؛ توقیف های خودسرانه؛ عدم محاکمه عادلانه؛ 
تعقیب و آزار اقلیت های مذهبی؛ انکار حقوق اتباع کشور در مورد تغییر 
حکومت شان و محدودیت های شدید علیه حقوق زنان و کارگران.» آنچه 
که در مورد زنان ایران می‌توان گفت. معتقدم که در مورد کلیه کشور های 
دیگر اسلامی نیز مصداق دارد. 

امروز ما باید اصل اساسی «زندگی کن و بگذار زندگی کند» را بپذيريم. 

هیچ نوع سند علمی که ثابت سازد («مرد نسبت به زن»۰ «سفید نسبت به 
سیاه». «مسلمانان نسبت به بهودیان». «بهایی نسبت به مسلمان» با 
« کاتولیکها نسبت به پروتستانتها» و... برتر است. همه مردمانی دارای 
حقوق برابر هستیم با شکل. رنگ و عقاید متفاوت. 

تنها هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اخیراً به 
ققفت ات با خدعت فسام تیا اس ای اتب این ما 
نیست که تمام قوانین برای مردان و زنان یکسان باشد. یکی از اشتباهات 
غربزدگان فراموش کردن همین نکته است. تفاوت حرکات. توانایی. صدا 
رشد. کیفیت عضلانی و نیروی جسمی مردان و زنان نشان می‌دهد که مم‌دان 
نسبت به زنان در کلیه زمینه‌ها قویتر و مستعدتر اند. مغز مردان بزرگتر 
است و بنابرین مردان بیشتر متمایل به جنگیدن و زنان بیشتر هیجانی اند. 
مردان به استدلال و تعقل تمایل دارند در حالیکه زنان دارای گرایشی بسیار 
به اخساساتی شدن اند. تنایل به حفظ و باه عادن .دز مزدان قویتر ایتت 
چنانکه اغلب زنان پناه می‌جویند. یکچنین تفاوتهایی بر ایفای مسئولیتها؛ 
اتف او میی اف می‌گذارند.» 

گر داز مقتاین تزع باه آنصوزیت قیلبا و سا الاک 
باید برتر از انسانها باشند. 

برعلاو» جمهوری اسلامی در سالهای ۱۹۸۰ تصریح کرد که «شهادت 
یک مرد برابر با شهادت دو زن می‌باشد» و «یک زن ارزش نیم مرد را 


دارد.» 


من می‌پرسم. چرا؟ چرا شهادت یک مرد باید معادل شهادت دو زن 
باشد؟ آیا زنان نصف مرد می‌بینند؟ یا زنان حقیقت را نسبت به مردان دو 
برابر کتمان می‌کنند که باید دو زن به جای یک مرد شهادت بدهد؟ 

چرا زن نصف ارزش مرد را داشته باشد؟ امروز زنان نشان داده اند که 
قادر اند هرکاری را که مردان انجام می‌دهند اگر نه بهتر لااقل به همان خوبی 
انجام دهند. پس چرا در ایران یک زن نصف مرد به حساب رود؟ آیا 
ملایان چیزی می‌دانند که دیگران نمی‌دانند؟ یا اینتکه ملایان از زنان 
می‌ترسند؟ 

من معتقدم که شق آخری کت تاه 

بر اساس خبر کیهان مورح ٩‏ اگست ۲۳ خانم زهرا رهنورد. زن 
صدراعظم سابق ایران گفته است: «حفظ حجاب اسلامی مهمتر از حفظ 
خلیج فارس است.» او چگونه ارزش خلیج فارس را بفهمد. او از جمله زنان 
در خانه نگهداشته‌شده است. تمام آنچه را آموخته است اینست که با کدام پا 
داخل تشاب شود و چگونه غسل کند. ازینجاست که او حجاب را به خلیج 
فارس ترجیح می‌دهد. 

بنابر گزارش ۱۹۹۲ «نماینده ویژه کمسیون حقوق بشر ملل متحد» در 
ایران «تجاوز بر زنان زندانی بخصوص دختران باکره که متهم به ضدیت با 
رژیم اند. عملی عادی و روزمره در زندانهای جمهوری اسلامی بشمار 
می‌رود و با اینکار روحانیون اعلام می‌دارند که آنان مطابق اصول و قوانین 
اسلامی رفتار می‌کنند وقتی دختران باکره را از رفتن به بهشت باز می‌دارند. 
ملایان معتقدند که دختران مذکور مخلوقات ملعون بوده و شایستگی رفتن 
به بهشت را ندارند بنابر این به آنان تجاوز می‌شود تا بطور حتم به دوزح 
فرستاده شوند.» 

گزارش «عفو بین‌الملل» حاکیست که ملایان حاکم در ایران تا کنون 
۳ نوع شکنجه را اختراع و به مورد اجرا گذاشته اند. 

طی ۱۵ سال اخیر در رژیم اسلامی ایران. قساوت و ستم بر توده‌ها و 
بخصوص زنان بلاوقفه ادامه داشته است. هزاران مرد و زن زندانی شده 
شلاق خورده. تیرباران» حلق‌آویز يا سنگسار گردیده اند اکثراً به اتهامات 
دروغین و همه به نام خدا و مطابق سیستم قضایی دینی. 

ما زنان باید متجدٍ شده وبخاطر آزادی و زیست باهمی غود مبارژه 
کنیم. پس دوستان عزیز و خواهران بیایید دست در دست هم. یکدیگر را 
یاری دهیم تا اپارتاید و نابرابری جنسی در دنیای اسلامی را از میان 
برداریم. 

حالا لطفاً همه به پا خيزید و برای یک دقیقه کف زده و با آواز هرچه رساتر 


سس وی 


پیام زن 
تل دی وی د مینا یاد 


مینا هغه قهرمانه وه چه دخلکو په زرونو کی به دتل لپاره د هغی یاد 
ژوندی وی. قهرمانه مینا چه دروسی استعمار دیرغل په سختو ورخو کی 





دهیواد د آزادی لپاره کلکه مبارزه کوله او د 16608 دسیسی یی دنری او 
هیواد خلکو ته رسوا کولی» ددی ترخنگ یی دبنستپالو خطر دملت او نی 
لپاره دیر به درک کری وو چه ددوی ناولی خیره هغه وخت هغی قهرمانی 
پیژندله چه اوس بالکل په ثبوت ورسیده. مینا زمونه دویایونو یک تاریخ 
کی یوه بله زرینه پانه ده چه زمونر معاصر تاریخ پری ویاری. 
مینا تا به هیره نکرو. میناء ستا لاره به ایله نکرو. مینا ستأ په وینو سره 

لاره به په خپلو وینو سره کرو خو ستا هدف ته به خان رسوو. ستا سپیخلی 
هدف ستا ارمان آزادی او دهیواد دمحرومو بو حقوق زمونر ارمان دی. 
بنستپال یا جنگی اجیران یا خرخ شوی باری خره هیشکله دا استعداد نلری 
چه دملت او دوطن په درد وخوری که چی خپلو ورخنی کرو ورو کی 
آزادی نلری او د ضیاالحق زامن دی» پس ویلی شو چی قهرمانی میناه چی 
هغوی افقاتان قه دی. دهیراد"د ازادی دلاری زیات شهیدان لکه داکتر 
فیض‌احمد. قهرمان مجید کلکانی چه یو دشمشتو په کندو کی بی‌کفنه پروت 
دی او بل هم د پغمان دوه‌لاری کمپنی دشته کی بی‌کفنه پروت دی. نور 
زیات د آزادی شهیدان بی کفنه او بی ارسه کندو کی پراته دی چه قاتلان یی 
یا روسی گوهاگیان دی او یا خرح شوی بی عزته بنستپال دی. مگر قهرمانی 
میناء تأ چه کومه دیذه لگولی ده دا به همیش بله وی او همیش به دهغی رنا 
ته ستأً دهیواد محرومی خی به خپلو ستونخو غور کوی او هیخوک یی 
دوژلو توأن نلری. 

تل دی وی دمینا یاد! 

خلانده دی وی د آزادی او دموکراسی ستوری! 

رسوا دی وی دبنستپالو دسیسی! 

ورک دی وی بنستپال! 

دوست محمد - دانمارک. 





آنچه را که داکتر هما دارابی قبل از خودسوزیش گفته بود تکرار کنید: 
مرگ بر استبداد! زنده باد آزادی! 
بخاطر زنانی مثل مینا و خواهرم هما لحظه‌ای هم نباید سکوت کنیم. 
پروین دارابی 
پنیاد هما دارابی - سازمان دفاع از حقوق زنان و کودکان 
کالیفرنیا - امریکا 


از آنجاییکه پیام خواعر پروین دارایی حاوی نکاتی ارزنده است امید است در شماره آینده ترجمه کامل آنرابياوريم. 
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دوستان گرامی جمعیت اقلایی زنان افعانستان: 
آزینکه در غربت و هجرت بسر می‌برم و درین سالگرد شهادت مینای شهید 
جسماً شرکت برایم مقدور نیست. در عدم وجود روحاً در پهلوی شما 
خواهران و برادران پاک طینت افغان ایستاده و درین مراسم پاک که 
سمبول حرکت بسوی آزادی مردم ستمکشیده بخصوص زنان قهرمان ما اين 
علمتودآران لا هار زوطوت‌ها: فیتاها یا تاهید ما میباشته این هدبه تایه 
شعری خود را نثار همه شهیدان غرقه به خون که بدست منحوس بنیادگرایان 
بی‌فرهنگ و تشنه بخون چراغ های علم و فرهنگ قربانی شده اند. نمایم. 
به امید پیروزی 
عبدالله «حمید» 


ست ] 


ی ازادی 


وطن امروز یاد از بلبلان انجمن دارد 
عراداری تاد<مسادز کتلعون کسفن دارد 
به جیب پاره سرافکنده از غم مادر میهن 





زنا مردان بی‌ناموس هزاران زخم تن دارد 
درون سین آزادفسان عستهای ارادی 

بگردن از صیاد بی‌هنر دام و رسن دارد 
زباع 2 کتلشترت:مسیهن به رنج و ناتوانی‌ها 

رمیده بلبل زخمی, نوا زاغ و زغن دارد 
زبهر کشتن و غارت دد و دیو جنایتکار 

بر سرپشمینه تقوا ز ابریشم چپن دارد 
مقابل می‌شود با او محبت می‌رمد از خود 

از بسی روی سیاه و چهرة زشت وخشن دارد 
ملالی رهنوردان را به نامردی و بی‌شرمی 

بخاک و خون کشانیده به کشتن علم و فن دارد 
به صدها شکریه همسنگر ناهید با مینا 

فلت خاک آزیی ان دی ور داد 
جوان دخت وطن بشکسته زنجیر اسارت را 

بخود می‌بالد و آغشته در خون پیرهن دارد 

سر و جانم فدای دختر اففان آزاده 


(حمید) از غیرت وننگ چنین خواهر سخن دارد 





جمعیت انقلابی زنان افغانستان؛ 

با درود های گرم. از اينکه ما را به مجلس یادبود میناء رهبر جان‌باخته 
تان. دعوت کردید سپاسگزاريم. تلاش می‌کنيم همکار مان حمید آبیدر: 
دییز رای پناهندگان ایرانی:قر پاکستاو ذر این جلسه به نمانددگت کل 
فدراسیون ما شخصاً حضور یابد و اين پیام را ارائه دهد. 

ما ترور مینا را بدست نیروهای مسلمان و جنایتکار شدیداً محکوم 
می‌کنيم و به سهم خود تلاش خواهیم کرد که روز سرنگونی جمهوری اسلامی 
در ایران و افغانستان هرچه نزدیکتر شود. 

بدینوسیله دفاع بی قید و شرط خود را از مبارزه جهت کسب حقوق 
برابر برای زنان در افغانستان اعلام می‌کنيم. بشما و کلیه حاضران در این 
مجلس یادبود قول می‌دهیم که مثل گذشته به دفاع از حقوق انسانی و 
شهروندی کلیه مهاجران و پناهندگان افغانستانی مقیم ایران؛ در مقابله با 
حمهوری اسلامی و ملی‌گرایی کثیف و ضدانسانی ایرانی. ادامه دهیم. 

مشاهده تجربه کشتار های ملی‌گرایان و وطن‌پرستان در جمهوری های 
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شوروی سابق و یوگسلاوی سابق. و همچنین جنایات اخیر وطن پرستان و 
ناسیونالیستهای نازی در آلمان و اغلب کشورهای اروپا. عده کثیری از 
مردم جهان را به ماهیت و ظرفیتهای عمیقاً ضدبشری و تبعیض‌گر هرگونه 
ملی‌گرایی دارد آشنا می‌کند. بهمین دلیل جریانهای بورژوایی بین‌المللی با 
نسبت دادن این جنگها و جنایات به ملی‌گرایان افراطی تلاش دارند کل 
ایدئولوژی ملی‌گرایی را از این جنایات مبرا نشان دهند. اشاره به مذهب و 
ملی گرایی در اینجا از جمله از این جهت ضروری است که شووینیسم مرد 
سالارانه امروز در بسیاری از نقاط جهان. مثل ایران و افغانستان. تحت 


لوای:ویدگی های مذهبی و ملی. ستم بر زن را توحیه کرده و ادامه می‌دهد. 


با ادای احترام به خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم 
ارادتمند 
فرهاد بشارت 





فت فیک یه دو دق نت کت شبح تفیادگرایحی در حصال 
درنوردیدن کشورهای خاورميانه است و نابودی نهادهای 
شهروندی و ارزشهای انسانی که از دستبرد و سرکوب حکومتهای 
خودکامه حان بدر برده اند هدف نسخستین پیام آوران این 
آلوده شبح است. 

اما روشنفکران. زنان و مردان آزاده خاورمیانه که تجربه سالیان سال 
مبارزه در راه آزادی و برابری را در پشت سر خود دارند. در برابر 
واپسگرایی و واپسگرایان خاموش ننشسته و مبارزه با این گرایش و 
سردمداران ۳ بحشی از مبارزه در راه آزادی می‌دانند تا آنجایی که مبارزه 
با واپسگرایی امروز یک جریان بزرگ مردمی در خاورمیانه شده. و این 
ترسی بزرگ دز دل وایسگرایان انداخته: تا آنجایی که تنها راه حفظ خود را 
در ترور و کشتار این روشنفکران می‌بینند. کم نیستند زنان و مردانی که در 
اقخافتا زاناس مس صوان و ورف ارات بر بان یز عراز 
گرفته اند. 


هشت سال از جانباختن مینا مبارز راه آزادی و یکی از بنیانگزاران 
«راوا» بدست کوردلان بنیادگرا می‌گذرد. کوردلان وایسگرا به گمان خود 


‌- 


می‌خواستند با این کردار پلیدشان, راه آزاداندیشی و دگراندیشان و بویژه 
«راوا» را ببندند. اما وحود زنده و سازمان یافته «راوا» که خود بازتابی از 
مبارزات مردم افغانستان علیه بنیادگرایان است. نشان می‌دهد که این 
آدمخواران تا چه اندازه خام اندیش بوده اند. گرچه امروز مینا و مینا ها در 
میان ما نیستند. اما نهالی که مینا و دیگر همرزمانش در دل مردم افغانستان 
و منطقه نشانده اند در حال شکوفه دادن است و دور نیست روزی که در 
کنار یکدیگر سرود آزادی و برابری سردهیم. 

یاد مینا گرامی باد! 

زنده باد مبارزات مردم افغانستان در راه آزادی و براپری! 

پیروز باشید 
کارکنان پوبا در دانمارک 
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خواهران رزمنده و انقلابی. 

تهنیت و درود های گرم و سلامهای پرحرارت و رفیقانه تقدیم تان باد! 

نگارند: این نامه متأسف است که بنابر معاذیری نتوانست به پاکستان 
بیاید و افتخار نشست در این گردهمایی با عظمت و هکذا کسب آشنایی و 
معرفت با نمایندگان محترم سازمانها و احزاب انقلابی را نصیب گردد. 

حضار محترم. 

بر همگان مبرهن و آشکار است که کشورهای غربی در راس ابرقدرت 
یکه‌تاز امریکا -که «موسسه ملل‌متحد» را به چماق دستش تبدیل نموده و 
آنرا بنابر اقتضای منافع اقتصادی و سیاسی خود و متحدین غربیش بر سر 
هر کشور و ملتی که لازم داند. می‌کوبد- هسته های متعفن بنیادگرایی و 
پان‌اخوانیزم را در هرگوشه و کنار جهان پرورانیده و به کمک دالر 
تجهیزات مدرن نظامی و دستیاران و مشاورین سیاسی و استخباراتی‌اش از 
این غده های چرکین چنان هیولاهای هول و هراس ساخته که حتی امروز 
ناگزیر شده کستاخی وسرکشی انان را در الحدانر تا 9 

با آنکه ابعاد شخصیت اجتماعی. سیاسی انقلابی. هکذا کارنامه,های 
رنگین و حماسه آفرین مینا. در روند مبارزه‌اش بخاطر رهایی نصف له 
یعنی زنان مظلوم و ستمدیده کشور. توسط همرزمان بی‌باک و ادامه کارش: 
از جانب سایر پیکارگران دلیر افغان که در راه آزادی میهن اسارت دیده از 
چنگال گرگان آی.اس.آی و «سیا» و پنجال شغالان عرب و ایران و چاکران 
«سازمان اطلاعات خارحی روسیه), سرگرم رزم و نبردند. همچنان از طرف 
شخصیت های سای و تمایندگان سازمانها و احزاب انقلابی سایر کشور ها 
که بخاطر امر رهایی بشریت از یوغ سرمایه مبارزه می‌نمایند پوضاحت بیان 
شده است. نگارنده علاقهته است ۶ انس مخت نبشته سطری چند برآن 
بیفزاید. 

میناء این شیرزن شجاع و طغیانگر بی‌همتا. در پیشگاه مردمش, با 
تواضع یک انقلابی حرفه‌ای. پیمان خون بست تا در راه آزادی زن و آزادی 
کشورش تا پای جان مبارزه بی‌امانش را تداوم بخشد و دمی نه آساید. 
سازمان «راوا» -اين کانون فروزان و داغ جنبش زنان کشور را تأسیس 
نمود و انرژی بخشی از زنان آگاه» متعهد و رزمنده‌ی کشور را ظرفیت 
بخشید. و بعد از شکست مفتضحانه ارتش سراسیمه آمپریالیزم روس: 
بیشترین آتش مبارزه‌اش را متوجه این گله‌های وحشی و مدنیت سوز نمود. 
سرگله گوریلاهای وحشی یعنی گلبدین که جز با خودش با هیچ جانور 
خونخواری در جهان قابل مقایسه نیست. وجود این قوغ سوزان را در زیر 
ریش خودش, تحمل نتوانست و به یاری یاران قدیمش یعنی خادیهاء پلان 


قتل وی را طرح و سرانجام ترورش نمودند. روحش شاد و درفشش در 








اهتزاز باد! 

حضار محترم, 

اجازه دهید نقل قولی از پیشوای بین‌الملل اول (مارکس) بياوريم: 

«هرکس چیزی درباره تاریخ بداند. می‌داند که تغییرات بزرگ احتماعی 
بدون جوشش زنان امکان‌پذیر نیست». متکی به حکم فوق می‌توان تذکار 
داد که هر جوشش سیاسی. بخاطر تغییرات بزرگ اجتماعی. نیاز مبرم 
برظرف و قالبی دارد که در آن مجموع آنرژی مبارزان تحول‌پسند بهم 
برسد. مینأی شهید نه یک بار. بل بار بار ثابت نمود که انسان آگاه و متعهد 
چگونه باید در میان توفان خون و امواج سرب مذاب که امپرياليزم روس و 
چاکران آن در کشور راه انداخته بودند. به ستیز و جدال بپردازد و در زیر 
پای ابلیسیان اخوانی آتش انتقام افروزد و با قاطعیت و پیگیری ریشه‌ی 
آناق را تخشکاند. 

تاریخ پر ابهت کشور ما نام این زن انقلابی را بر کتیبه‌اش چنین رقم 


زده ات : 


مینا؛ هدر اتشقشنان نترود 

نه بسان هر کنگینه و آتشدان آذرنوش 

که خمیر شان جوشیده 

از گل خام «راوا»ی تو 

و در گم شا بان کور‌ نپدایآسمان 
خوشه های انگور سرد پاسیدد 

بر سنگر سیاه دوزخیان 

صد هزاران 

شهاب 

نام نامی‌ات 


از بیم دی 


جوهرت سرلوحه‌ی گهنامه‌ی رزم زنان 
و آبگینه‌ی شفاف و سیالت باد! 





در پیوند باد مبارزه «راوا» با جنبش کارگران جهان! 
زنده باد مبارزه مشترک کلیه نیروهای آزادیخواه و مترقی برضد 
احزاب منفوراخوانی و چاکران روسی! 


۰ جنوری ۱۹۹۵ - دهلی جدید 


دمینا د شهادت اتمی کالیزی به مناسبت 
دافغانستان دشحو انقلابی جمعیت پریکره لیک 





جسعت انعلا یی رنان افغانستان 
۳۵۶ 


گرانو دوستانو او رنح گاللو هیوادوالو,. 

نن د فبروری خلورمه د «افغانستان دسخو انقلابی جمعیت» د لارنودی اتمه کالیزه په داسی وخت کی لمانگو چی زمونر په وطن کی د بنستپالو د 
واکمنیدو خخه نژدی دری کاله تیریری. داسی دری کاله چی زمونر د هیوادوالو او په خانگری توگه د بنحُو لپاره دخپل تاریخ له درده وك او عذاب لرونکی 
کالونه گنل کیری. په دی موده کی زمونر خلک او نریوال دبنسیپالو د ظلمونو, جهالت. مقام غوستنی» خناورتوب. جنایت کاری, بی ناموسی. وژل» لوتماری 
او... شاهدان وو او هیخکله به هغه هیر نکری. 

«د افغانستان دبنخو انقلابی جمعیت» د یو آزادی غوبنتوونکی سازمان په حیث او دخپلی شهیدی لارنودی مینا په وینو باندی بیا قسم خورلو او دوخت 
نه په گتی اخیستو سره یوخل بیا د خو مهمو کشالو په هکله دخپل نظر بنستیزه تکی په لنو دول اعلاموی: 

۱- په هیواد کی ویرونکی وضعه زمونر دشهیدی لاربنودی د لری‌لید سره سمون خوری چی یو وخت یی وئیلی وو: «که یوه ورح بنسپالی په افغانستان 
کی قدرت ته ورسیری, نو دا به د روسانو لخوا د افغانستان نیولو په پرتله دیره توره فاجعه وی.» او خنگه چی نن ورحٌ وروسته د دوه کالو نه لا دیر د مذهبی 
فاشیستانو د ارتجاعی واکمنی خنی تیریری وینو چی خه خیانتونه او ویجاری دخلکو او په خانگری توگه زمونر دهیواد د بنحُو په حق کی نه دی پلی شوی. 

۲- مونر دخپل هیواد په کورنیو چارو کی د عربستان. پاکستان او ایران لاس وهنی او د مزدورو گوندونو خخه د هغوی مالی او نظامی ملاتٍ په کلکه 
غندو: ۱ 

۳- مونر او نور دموکراتیک او آزادی غوتونکی خواکونه داده یو چی دقدرت مینو امیرانو تر منحخٌ د سپیانو جنگ په هیخ دوله ترون او په مکه او مدینه 
کی فقس تخوولو سزم.ته سییر وان خای زره مرک ما نیشن نادزی ار رایس ستانی له دز خیه فر غفوی: 

۴- زمونر. خلکو نور په سر او ان باندی د دین په زرورقو کی تاو شوی فاشیزم د واکمنی بدمرغی حس کری دی. تا مد نه یر نشی کولای د 
دین تر بیرغ لاندی او زمونر, د ملت له قامی او مذهبی جذباتو نه په گته اخیستو سره خپل خاینه او جنایتکاره ماهیت پٌ کری. 

۵- که بنخی د تولنی د نیمایی کاری خواك په حیث د نارینه و سره اوه په اوره د منگنی پیری تورو باندونو پر ضد غوخه او نه‌پخلا کیدونکی مبارزه 
ونکری» نشی کولای آزادی او د دموکراسی ویر کوچنی ارزینتونه تر لاسه کری. په اوسنی وخت کی د دموکراسی لپاره گتوره مبارزه دبنستپالی او ددی د 
نریوالو او سیمه‌ایزو بادارانو سره د مبارزی له لاری تیریربی. ۱ 

۶- مونر, باور لرو چی د ملگرو ملتونو هلی ملی د قدرت غوبنتونکو امیرانو تر منحٌ د«تفاهم پیداکولو» پخاطر او له دی لاری تینگی سولی ته رسیدل. یو 
عبث کار دی. ملگری ملتونه که غواری باید د افغانستان په چارو کی د پردیو هیوادونو د لاس وهنو مخنیوی وکریء تول په جگیه کی بتکیل غواکونه 
بی‌وسلی او د آزاد او عادلانه انتخاباتو سرته رسول تضمین کری. 

۷- د پاکستان د مالاکند د پردیو مزدورانو او ارتجاعی خواکونو پاون په پاکستان کی د آزادی غوبنتوونکو او دموکراتیکو خواکونو لپاره خبرداری دی 
چی که چیری نورهم د توری بنستپالی دخپو خوریدو ته بی‌پامه اوسی, په خپل هیواد کی به یو بل افغانستان تجربه کپری. 

۸- مونر د پاکستان دولت او صدراعظمی بینظیر بوتو پاملرنه چی خپل خان د دموکراسی او عدالت ملاتی گنی د خپلی شهیدی رهبری د قاتلانو په 
پرخه کی د محکمی غیرعادلانه رایی ته اروو. یواغی د نومورو قاتلائو په برخه کی د اشدو مجازاتو پلی کیدلو سره کیدای شی ومنو چی د «راوا 
دبنس ایبنودونکی وینی تر پبلو لاندی نه‌دی شوی. 

4- پرته د افغانستان د آزادی غوبنتوونکو او دموکراسی پلوو خواکونو د نه ویریدونکی مبارزی شخه. په هیواد کی د بنستپالو د ارتجاعی واکمنی 
رنگیدل او دموکراسی او تولنیز عدالت برابرتیا ه لاس نشی راتلای. زمونر پر تولو اصیلو او دموکراسی پلوو جنگیالیو واکونو باندی دی خو دبنستپالی ضد 
او ارتجاعی ضد لویی جبهی مینح ته راورلو په لار کی نه ستری کیدونکی هلی‌خلی وکری. 

۰- مونٍ سره ددی چی په تینگه د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کی د لاس وهنی مخالف یوء په نیی کی د تولو آزادی بخنوونکو غورخنگونو خخه 
ملاترٍ کوو او ورسره خپل تینگ یووالی اعلاموو. 


د افغانستاه ن د شخو انقلابی حمعیت 


د ۱۹۹۵ کال د فبروری ۴ 


«دی نیشن». ۵ فبروری ۱۹۹۵ 


«راوا» هشتمین سالگر د در گذشت مینا را تحلیل می‌نماید 


اسلام آباد - «تا زمانیکه پاکستان.ایران و عربستان 
سعودی از پشتیبانی از مزدوران و گدی‌های خود در افغانستان 
دست نکشیده و نیروهای بنیادگرایی درین کشور بکلی محو و 
نابود نشوند. مردم افغانستان هرگز روی صلح, آرامی و 
دموکراسی را نخواهند دید». 

این مطلب را نسیمه برین. یکتن از فعالان «راوا» بروز 
شنبه در محفلی بمناسبت هشتمین سالروز شهادت مینا 
بنیانگذار جنبش زنان افغان که در ۱۹۸۷ از طرف بنیادگرایان 
در کویته به شهادت رسیده بود اعلام داشت. «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» (راوا) تشکیلاتی است که در دهه گذشته در 
برابر بنیادگرایان که عاملین اصلی جنگ ها در افغانستان 
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می‌باشند. مبارزات خود را به پیش می‌برد. 

سالروز شهادت در یکی از هوتل های اسلام آباد تجلیل 
گردید. عابد حسن منتو رهبر حزب دموکراتیک مردمی نیز از 
حمله اشتراک کنندگان بود. ضمناً یک نمایشگاه عکاسی و 
نشریات هم درباره مبارزات آنانیکه بخاطر آزادی و دموکراسی 
در برابر نیروهای ارتجاعی جان های خود را در افغانستان از دست 
داده اند برگزار گردیده بود. در محفل صدها زن. مرد و اطفال افغان که در 


اسلام آباد و راولپندی پناهنده می‌باشند اشتراک نموده بودند. مقداری از 




























نشریات و صنایع دستی مربوط «راوا» نیز در جریان محفل به فروش می‌رسید. 
در جریان محفل اطفال و نوجوانان. همراه با موزیکی آرام و حزین سرود های 
میهنی و انقلابی می‌سرودند که شنوندگان را مجذوپ ساخته بود. 

برین از فعالان «راوا» گفت: «ضیأالحق کسی بود که گلبدین حکمتیار را با 
پول و اسلحه‌ی که از طرف‌سی.آی.ای امریکا بدین منظور دریافت می‌کرد ساخت. 
این واقعاً یک تراژدی است که هنوز هم پاکستان وی را پشتیبانی می‌نماید و او را 
بحیث صدراعظم افغانستان می‌شناسد. تراژدی دیگر پشتیبانی آن از ربانی بنیادگرا 
بحیث رئیس جمهور می‌باشد.» وی همچنان به اصطلاح نیروهای ملی‌گرای پشتون 
را در ایالت سرحد مورد حمله قرار داده گفت: «آنان حالا بیشرمانه جانب حکمتیار 
بنیادگرا را گرفته اند.» وی افزود: «ایران از حزب وحدت و عربستان سعودی از 
سیاف پشتیبانی می‌نمایند. ملل متحد باید درک کند که حل معضله افغانستان در 
قطع حمایت خارجی از نیروهای بنیادگرا در افغانستان است. اگر ملل متحد و یا 
«سازمان کنفرانس اسلامی» راه حل مسئله را در اتحاد گروههای درگیر بنیادگرا 
ببینند. این بزرگترین اهانت به مردم افغانستان می‌باشد.» 

آقای منتو و سخنرانان دیگر بنیادگرایی را بزرگترین دشمن صلح و دموکراسی 


در افغانستان توصیف کرده و آنرا دشمن سرسخت بشریت شنأختند. منتو گفت: 
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احترامی قایل نیستند. هرکسیکه 
خلاف عقاید و فلسفه آنها باشد حق زندگی را ندارد». 
وی اضافه کرد: «من نظر قاضی حسین احمد رامبنی بر اینکه خیزش 
بنیادگرایی اسلامی درچجهان صرفاً تبلیغ غربی ها می‌باشد رد می‌نمایم. اين 
واقعیت است. حتی این پدیده یک شکل فرا ملیتی را بخود گرفته. بنیادگرایان 
الجزایر. افغانستان» پاکستان و ایران همه باهم در ارتباط بوده و در سراسر جهان و 
بخصوص کشورهای جهان سوم تروریزم خود را اشاعه داده اند.» 

آقای منتو و دیگر سخنرانان پاکستانی همبستگی خود را با مبارزه برحق 
«راوا» اعلام داشته و اظهار کردند که آنان با زنان دلیر و شجاع افغانی اند ژبرا همه 





آنان دارای اهداف مشترک اند یعنی جهاد دسته‌جمعی علیه بنیادگرایان دشمنان 
دموکراسی. [] 


«دی نبوز»؛ ۵ فبروری ۱۹۹۵ 


سخنرانان از مداخله خارحی در افغانستان انتقاد نمو دند 


«راوا» سالگرد نسهادت خواهر مینا را تجلیل می‌کند 


اسلام آباد - وزارت خارجه پاکستان بروز شنبه مأنع شرکت خانم بوتو در 
مراسم یادبود میناء رهبر زن افغان گردید. حرکتی که از طرف عابد حسن منتو رهبر 
حزب دموکراتیک توده‌ای شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. 

بیگم بوتو وعده نموده بود تا در محفلی که از جانب «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» برگزار شده بود شرکت کند اما در لحظات اخیر به توصیه وزارت 
خارجه آمدنش را لغو نمود. 

عابد حسن منتو گفت: «وظیفه‌ی وزارت خارجه است تا روابط میان دو کشور 
را مستحکم نماید. وزارت خارجه نمی‌تواند به دستور نیروهای بیگانه. مانع مبارزه 
مشترک مردم پاکستان و افغانستان برضد بنیادگرایی. جهل. ستمگری و تجاوز 
گردد.» 

محفل هشتمین سالگرد شهادت خواهر میناء بیرحمی هایی را که ادعا می‌شود 
گروههای درگیر زیرنام اسلام علیه مردم افغانستان مرتکب می‌شوند محکوم کرد. 

با تمرکز بر موضوع «حل مسئله افغانستان: بنیادگرایی یا دموکراسی؟» 
سخنرانان به دفاع از دموکراسی پرداخته و مسابقه قدرت میان گروههای مختلف 
افغان را که به دستور باداران خارجی آنان جریان دارد. محکوم کردند. 

آنان گفتند که یگانه راه ترقی و سعادت دموکراسی می‌باشد و تنها با 
ازبین بردن نیروهای افراطی‌ای میسر است که آینده‌ی کشور را به سیاهی 
و تباهی سوق می‌دهند. 

عابد حسن منتو. حقوقدان برجسته اظهار نمود که دولت فعلی 
که مبارزه‌ای طولانی را علیه رژیم دیکتاتوری نظامی پیش برده 
است. از نیروهای بنیادگرا که موجد تفرقه و اختلاف بین ملت 
اند ترسیده است. 

گردهمایی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن 
مداخله پاکستان. ایران و عربستان سعودی در امور 
واعل اقا ان به سَورّت حمایت نظامی, مالی با 
سیاسی از احزاب بنیادگرا. محکوم شد. 


قطعنامه روی این حقیقت تاکید نمود که از 







ارزش های دموکراتیک نمی‌توان دفاع نمود 


مگر اينکه زنان بمثابه نصف نیروی فعال 


90 3 ۳ 

0 5 
0*۹۴ 

وی نو ن, منم 









حامعه دوشادوش مردان مبارزه قاطع و سازش ناپذیری را انجام دهند. مبارزه برای 
دموکراسی باید با مبارزه علیه بنیادگرایی و حامیان منطقوی‌اش درهم آمیزد. 
سخنرانان از بینظیر بوتو صدراعظم پاکستان خواستند حکم غیر عادلانه 
محکمه را غور و پررسی تماید و به قاتلان مینا باید حکم مجازات اعدام صادر 
گردد. 
آنان مساعی سازمان ملل بخاطر «ایجاد تفاهم» میان «امیران» تشنه‌ی قدرت 
و از آن طریق رسیدن به «صلح پایدار» را بیهوده و عبث نامیده و اظهار داشتند که 
اگر سازمان ملل صادقانه خواستار صلح در افغانستان است باید سعی کند تا حلو 
مداخله کشورهای خارجی را گرفته. گروههای مسلح را خلم سلاح نموده و انجام 
انتخابات عادلانه و آزاد را در کشور تضمین نماید. 
قطعنامه همچنان عناصر ارتجاعی و مزدوران جنگی 


خارحی در مالا کند را 
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5 ,5 «مفنظ۳۳ جمهصنگ 


بعنوان هشداری برای نیروهای دموکراتیک پاکستان قلمداد نمود که اگر دولت 
بخاطر مهار نمودن امواج تیره و تار بنیادگرایی اقدام نکند. افغانستان دیگری را در 
منطقه خواهیم داشت. 

در ابتدا نسیمه برین از «راوا». ضیاالخق را بخاطر مظالم و تحاوزاتش علیه 
مردم افغانستان مقصر دانست زیرا او گلبدین حکمتیار را که به قول نسیمه برین 
بخاطر جنایاتش رسوا و بدنام بود حمایت می‌نمود. 

نسیمه گفت که مردم بی‌گناه افغانستان به علت بیرحمی های جنگ‌سالاران 
افغان تیره ترین روزهای شان را سپری می‌کنند. 


رابعه لطیف که اخیراً از میهنش دیدن نموده بود مطالب موحشی از برخورد 


دست افراطیون درامان نیستند که یورش می‌برند و زنان را دسته‌جمعی مورد تجاوز 
قرار می‌دهند. 
عبدالحمید نماینده جبهه آزادیبخش جمو و کشمیر اظهار نمود که تمامی دولت 
هایی که پیهم در پاکستان رویکار آمده اند اسیر دست بنیادگرایان بوده اند که 
می‌کوشند تا کشور را در ژرفای جهل و تاریکی کشند. او گفت که افغانستان پایگاه 
تروریزم نیروهای امپریالیستی‌ای است که مصروف برهم زدن صلح در منطقه اند. 
رئیس «شورای کمیته جنبش ملی افغانستان» نیز در مراسم سخنرانی نمود. 
در پایان, کودکان افغان سرود های ملی را در سوگ هموطنان شان که متحمل 


ففخگری و استتذاد شوفة: اوق احرا نمودند. [] 


افراطیون نسبت به زنان افغانستان بازگو کرد. او گفت که حتی دختران جوان نیز از 
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(فرنتیر بست)؛ ۷فبروری ۱۹۹۵ 
«راوا» از اسلام آیاد» تهران و 
ریاض انتقاد نمود 


اسلام آباد - «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) از پاکستان. ايران و 
عربستان سعودی تقاضا نمود تا از آنچه درین سازمان آنرا مداخله آنان در اموو 
داخلی افغانستان می‌داند دست کشند. «راوا» بمثابه سازمان زنان آزاد و روشنفکر 
مقیم کویته این تقاضا را روز گذشته در سمیناری ابراز نمود. برعلاوه تعداد وسیع 
افغانان مرد و زن مهاجر از پشاور. کویته و اسلام آباد. رهبران و کارکنان احزاب 
سیاسی مختلف بویژه از حزب مردم پاکستان در سمینار شرکت نمودند. در 


قطعنامه‌ای که سمینار منتشر نمود از اسلام آباد. ریاض و تهران خواسته شده تا 





«مداغله دایمی» در مسایل داخلی افغانستان زا پایان دهند. سمینار چند قطعنامه‌ی 
دیگر نیز در مورد جنگ داخلی بی‌پایان افغانستان صادر نمود و خواهان بازگشت 
صلح در این کشور گردید. 

در سمینار اعلامیه‌ای نیز از طرف سازمان‌دهندگان آن خوانده شد که در آن 
رهبران افغان بویژه رهبر حزب اسلامی افغانستان انجنیر گلبدین حکمتیار به قول 
اعلامیه بخاطر نقش ضد مردمی‌اش در افغانستان محکوم گردیده است. برگزاری 
چنین سمینار ها و کنفرانسها از حمله فعالیتهای سالانه «راوا» است. هدف عمده 
اینچنین محافل ابراز پیمان به خواهر مینا بنیانگذار «راوا» است که ۸ سال قبل 
توسط افراد ناشناسی در کویته به قتل رسید. «راوا» حکمتیار را بخاطر قتل مینا 
مقصر می‌داند. 

متن قطمنامة ممعتین منالروز شهادت خواهر میناقرار ذیل است: 

(سپس روزنامه مذکزر متن کامل انگلیسی قطعنامه محفل را آورده است.)[ 


«دی مسلمت. ۵ فبروری ۱۹۹۵ 


از سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی تقاضا کردید 


اسلام آباد. ۴ فبروری - «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» (راوا) هشتمین سالگرد شهادت 
خواهر مینا را بروز شنبه تجلیل نمود. 

«راوا» گفت که آنان (افغانان) نمی‌خواهند که 
به آنان لباس, غذا یا پناهگاه کمک گردد بلکه تنها 
خواهان صلح اند که با خود همه نعمات را برای 
بشریت آزاد ببار میآورد. آنان از سازمانهای 
بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و سازمان 
کنفرانس اسلامی خواستند تا کوششهای خود را 
بخاطر استقرار صلح در افغانستان از سر گيرند. 
«راه حل مستله افغانستان: بنیادگرایی یا 
دموکراسی؟» مضمون محفل بود. 

«راوا» از «سازمان ملل» و «سازمان کنفرانس 
اسلامی» مصرانه خواست تا مانع مداخلت کشور 
های خارج شده و برگزاری انتخابات عادلانه و 
آزاد در کشور را تضمین نمایند. آنان گفتند که 
انجام انتخابات زیر سایه تننگ غیرممکن 












خواهد بود. 

نسیمه برین از اعضای «راوا» در هشتمین 
سالگرد خواهر میناء رهبر و بنیانگذار «راوا» از 
گلبدین حکمتیار انتقاد نمود. وی دولت پاکستان ۴ 
را هشدار داد که واقعه‌ی مالاکند برای پاکستان اخطاری بود و اگر آنها احازه دهند 








تا چنین عناصری رشد و قوام یابند افغانستان دیگری را درینجا تجربه خواهند 
نمود. او گفت: «سازمان ملل خود را در کار عبثی درگیر نموده که میخواهد تا میان 
احزاب افغانی تفاهم ایجاد نماید. اگر سازمان ملل مشتاق برقراری صلح در 
ان ات باید جلو مداغله همه عناصر خارجی را بگیرد.» 

7 ممَی شید که این افراد (حاکمان اففانستان) نسبت به هموطنان خویش 
صادق نبوده و به همین دلیل به پیمان های خویش احترامی قایل نیستند. 

او ضمن اشاره به کوشش دولت بخاطر نظارت بر مدارس دینی گفت که این 
مدارت یاو ضعیتافهانستان دارند. 

عابد حسن منتو رهبر حزب دموکراتیک توده‌ای به مشابهت ها میان‌افغانستان 
و پاکستان اشاره کرده گفت: «مردم هردو کشور مسایل مشابه دارند. افغانان 
گلبدین را دارند درحالیکه ما صوفی محمد و سایر افراد همچو او را داریم.» او گفت 
که به تمام مردم باید فرصت کامل داده شود تا مطابق عقیده‌ی خویش زندگی 
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نمایند. 

او گفت که در سراسر دنیا همه 
نیروهای محافظه کار باهم در پیوند درونی بوده و متشکل و 
منضبط اند. باید به همین ترتیب نیروهای مترقی بدون درنظرداشت 
کشورهایشان متحد گردند. 

گردهمایی قویاً خواهان دموکراسی گردید. 

مبارزه‌ی که توسط خواهر مینا شروع شده بود همچنان بوسیله‌ی نسل جوان 
پیش برده می‌شود. اطفال افغان سرودهایی را خواندند. صابره نطاق محفل بود. 

رابعه لطیف که در اين اواخر از میهنش دیدن نموده بود نکات موحشی از 
وضع افغانستان حکایت نمود. عبدالحمید نماینده «جبهه آزادیبخش جمو و 
کشمیر» هم در محفل سخنرانی نمود. حقبین رئیس «کمیته جنبش ملی افغانستان» 
نیز از طرف حضار به گرمی استقبال گردید.[] 


انعکاس فعالیت های «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
در مطبوعات پاکستان 


روزنامه «نوای وفت» راولپندی. ۵ فبروری ۱۹۹۵ 
در افغانستان باید 
انتخادات منصفانه برگزار شود 
عابده حمید: سلب حق آزادی بیان ستم بزرگی است. 


اسلام آباد (خبرنگار). نماینده «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» گفته است که 
حکومت فعلی افغانستان تروریست است و مرتکب جنایات بیشتر نسبت به 
متجاوان روسی شده است. وی روز شنبه در اسلام آباد به مناسبت سالروز شهادت 
مینا بنیانگذار «راوا» ابراز نظر می‌نمود. وی گفت که در افغانستان بنیادگرایان 
حاکمیت دارند ولی مردم افغانستان آنانر | قبول ندارند. مردم افغانستان خواهان 
فعلی افغانستان کرده و آنرا شدیداً محکوم کرد. وی افزود که اتباع پاکستانی و 
ایرانی. در افغانستان تربیت تروریستی دیده و برای فعالیت دز کشور های دیگر 
فرستاده می‌شو ند. عأبد حسن منتو در سخنرانیش گفت: «آزادی بیان حق اساسی هر 
شخصی می‌باشد و سلب آن ستمی بزرگ است. بناءٌ مردم افغانستان باید حق 
ساختن درست نیست چرا که پیشبرد سیاست های خارجی فقط کار اربابان حاکم 


می‌باشد و به این دلیل باید این اعتراض در سطح حکومت محدود باشد.» 


ِ گم رهم سل هر بر ۲ 


مس رد باراد ابا گرا نا 


7۳ راس ی رای سا تک گر 


آپاد (تب گار) رت بنيا.ست عناصر هو دا و 27 
وم موی دق سس 


اه ان بسک 1 رانا پات بر 


که 3 جموزو کشنیر گفت که عکتیا شخضن میتی 
لیست و اینچنین افراد حق در دست داشتن حکومت را ندارند. 

نماینده حزب کمونیست کارگران و دهقانان پاکستان گفت: «بنیادگرایان در 
هر دو کشور وجود دارند و به همین دلیل ضروری است که ارزش های دموکراتیک 
را بیشتن شک‌قا سازیم.» 

نماینده ایرانی گفت که بنیادگرایان اساسی ترین حقوق انسانی را غصب نموده 
اند و باید عناصر بنیادگرا نابود شوند و در افغانستان دموکراسی برقرار گردد. 

در محفل قطعنامه هشت ماده‌ای به تصویب رسید که در آن موکداً از ملل 
متحد خواسته میشود که در افغانستان بابد انتخابات آژادانه برگزار گردد.[] 


ان بلس ع + اصلام آ بارش اف نینک الق بات روز متام ینار شک کم هر بل 








روزنامه «جنگ» راولپندی, ۵ فبروری ۱۹۹۵ 


ضیاا لحق مسئول وضع فعلی در افغانستان است 

اففانتا نک موجورم صور تحال سک ز مر وار 7 ۰ و۵ 
۹ نرانی در سمینار زنان افغاه 

فیاء ان فان خن سک ینار ستجبرانی در سمیار ردان اقعان 


اسلام آپار (امم زگار خصوصی ) محیت انقلاب زنااففا ۲ 
زرا متام جفةکواسلام برع لآیک بمینار »وا یل | آن تعداد کثیری زنان افغان از شهرهای مختلف پاکستان شرکت ورزیده بودند. درین سمینار تحت عنوان «حل 


تلف شون فان وان یکی تجرا دس رات ۱ : ۱ 
ای اد مسکله افغانستان: بنیادگرایین با دموکراسی ؟» حمیله عفیف: رابعه لطیف: نسیمه بر ین عابد حسن متتو و عد ه 
ال ینار مش تیا فیف,راید مت لیس مرن 6:۳ دیگری ضمن سخنرانی گفتند که در افغانستان وقتی برپایی صلح و جامعه نمونه ممکن است که مداخله خارجی 
سمیت مور مقر زن لق رم کمک اففانیتان لآ ۳ ۱ : ب 
9 در آنجا بکلی قطع گردد. آنان شدیداًانتقاد کرده اظهار داشتند که به‌اصطلاح رهبران آنجا فقط بخاطر بدست 


آوردن قدرت. با همدیگر در حدال اند و دیکتاتور نظامی پاکستان جنرال ضیأالحق مسئول اصلی وضع جاری 


اسلام آباد (خبرنگار خاص) روز شنبه «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» سمیناری برگزار کرده بود که در 


- نگاهی به شونیزم عزیز نعیم» دا کتر حسن کاکر و قوم گرایی ارتجاعی و اخوان پسندانه‌ی 
دا کتر اصغر (عسکر) موسوی: ارغوان» قاکتر ین قر سخاو .. 


0 «را۵»؛ سنگر متحد شاعران خادی و شاعران سازشکار و خاین 


0 آقای سیاف برضد «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» غر می‌زند 


۵ آقای روستار تره‌کی در مزبله‌ی تحریف و تطهیر 





گلبدین باید منحبث قاتل صدها هموطن روشنفکر ما اعدام شود! 
گلبدین خاین قانل شوهرم است! 
گلبدین قانل و فاشیست است! 


گلبد ین برادرم را قطعه قطعه ک ده 
8 ۰۰.۰ 





صدای پستکان عدهای از روشششگرانی که بدست حزب خاین کلبدین 
در پشماور به شمفادت رسیده اند در اسالام آیاد پا کستان بلئد شمد. 


۳ 3 


عاونا 


1 کت ۳۹ # 
ام | 

٩ 0( ِ ۲ 

ار( زن کومر0مررا ما6 





گزارسی از تحصن و تظاهرات بیسابقه برضد جنایات 
باند گلبدین و مصاحبه با یکی از برگزارکنندگان آن را 


در سماره آینده «پیام زن» بخوانید. 


قیمت این شماره ۱۵ روپیه 


(۷۷۵۶۵۲۵ 07 ۱۷۲65۹۵826 07716 
(۲۷۸ 0۸ موز 0 ۲۷۷۵۵۵۵۸ ۱6 0۴ مه ۵۲۵0۵۵۵۵ 0 ۳۵6۵0 ۸ 
5 ۳۵۵۲۸۵۳ ,۷۵.39 





مج 


زنی با پای از دست‌رفته در اثر انقجار راکتی در کنار خانه‌ی ویران و تاراج شده‌اش در کابل 


... و مادر 
ببازيم و بی عشق و سوز انتقامت از هرچه 
بنیادگرا و مررتجع و خاین است 


